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  مقدمه

بندی موضوعی فقه، حدیث و قـرآن کـریم در دوره معاصـر بـیش از گذشـته  طبقه

ای کـه  صـص و رشـتهخواهان و طرفدار پیدا کرده است. زیرا هـر کـس بـر اسـاس تخ

کند، پیگیر موضوعات است. از طرف دیگـر وسـعت  تحصیل یا تدریس یا پژوهش می

همـه  و ها توانـد در همـه زمینـه ها بسیار گسـترده شـده و هـیچ کـس نمی این دانش

  این علوم مثل فقه، تخصص پیدا کند. ،مسائل

 های عملیـه هـم تخصصـی و موضـوعی های اخیـر رسـاله در سال به همین دلیل

  شده است. مثل احکام دختران، احکام پسران، مسائل پزشکی و غیره.

ــال  ــت ۱۳۹۴در س ــگ  درخواس ــر فرهن ــه دفت ــورها ب ــی کش ــران و برخ هایی از ای

بودنـد؛  هـا معلولیت انـواع احکام بر اساس مجموعه سازیمعلولین رسید و خواستار 

ن کتـاب دربـاره عنـوا پـنجتر گـردد. از ایـن رو ایـن دفتـر  تا آموزش این احکـام آسـان

حرکتی، احکام معلولان ذهنـی، احکـام نابینایـان، احکـام  - احکام معلولان جسمی 

هناشنوایان و مسائل پیشگیری بر اساس فتاوای حضرت آیت 
ّ
العظمـی سیسـتانی   الل

 سـپسآماده انتشار نمود. این احکام نخست از مـتن رسـاله عملیـه اسـتخراج شـد؛ 

  فت شده بود، به آنها افزوده شد.فتاوایی که به روش استفتاء دریا

امـا  باشـند. میحقوق فردی و حقـوق اجتمـاعی  همچون دیگر افراد دارای معلولین

ها مطـرح نشـده یـا کمتـر  های عملیه و توضیح المسائل حقوق اجتماعی آنان در رساله

در ایـن  یشامل احکام عبادی و معـاملات فـرد آنان حقوق فردیاما مطرح شده است. 

اقسـام فرهنگـی، سیاسـی و  آنـان کـه بـهوظـایف اجتمـاعی  آمده است. ولیپنج دفتر 

  مورد توجه نبوده است. دفاتردر این  ،بندی شده اقتصادی طبقه

بنابراین به منظور سهولت و آسانی دسترسی معلولان به احکام و وظایف شـرعی، 

 مسائل و احکام هر قشر از معلولان تفکیک شده اسـت. البتـه بـه همـین دلیـل قـب
ً
لا

آمــوزان،  هایی بــرای کــارگران، دختــران، پســران، دانش ها و توضــیح المســائل رســاله

نکته مهمّ دیگر کـه تـذکار آن لازم اسـت، فقـدان دانشجویان و زنان منتشر شده بود. 
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و تـا کنـون آثـاری  هـا و از منظـر فقـه شـیعه اسـت. منابع فقهی درباره انواع معلولیت

ی استدلالی مسـائل فقهـی معلـولان بـر اسـاس فقـه درباره فقه معلولیتی یا در بررس

شیعه عرضه نشده است. دفتر فرهنـگ معلـولین بـه توصـیه جنـاب حجـت الاسـلام 

والمسلمین سید جواد شهرستانی زیدعزه کـار را آغـاز و دفـاتر جـامع شـامل مسـائل 

ـهشرعی معلولین بـر اسـاس نظریـات حضـرت ایـت 
ّ
العظمـی سیسـتانی آمـاده و  الل

بـه بررسـی   کتـاب هـربخشـی از البته فقط به فتاوا اکتفـاء نشـد و  ،ستمنتشر کرده ا

  یافت.موضوع اختصاص و کارشناسانه استدلالی 

فصـل اول  اسـت و شـامل دو فصـل اسـت. دربـاره معلولیـت ذهنـی حاضـر دفتر

فتاوای حضرت ایت الله العظمی سیستانی درباره مسائل معلولیـت ذهنـی   مجموعه

های معلولیـت ذهنـی  مطلب درباره ماهیت و دیگـر جنبـهدر فصل دوم چند است. و 

خواهنـد در ایـن  است. هدف این است کـه منـابعی در اختیـار افـرادی کـه می مدهآ

 های زمینـهزمینه، پایـان نامـه یـا تحقیقـی بنویسـند، گذاشـته شـود و از ایـن طریـق 

  .ها فراهم آید پژوهشگسترش 

ده دربـاره ابعـاد و مسـائل یادآوری این نکتـه ضـروری اسـت کـه تحقیقـات گسـتر 

معلولیت ذهنی توسط روانشناسـان، جامعـه شناسـان و حقوقـدانان انجـام و عرضـه 

هـای روانـی و  شده است. زیرا با گسـترش زنـدگی ماشـینی و شـهری مـدرن بیماری

. امـا هنـوز ایـن مسـائل در اسـتتنوع بسـیار زیـاد دارای توسعه یافته و  بسیار روحی

  مطرح نیست. ه علوم شرعی مثل فقه و از نگاهای علمیه  حوزه

معلولان ذهنی اغلب در یـک جنبـه از عقـل و ذهـن مشـکل دارنـد ولـی در ابعـاد 

نبوغ و خلاقیت خـارق العـاده دارنـد. معلـولان ذهنـی ایـران هـر سـال در  ، گاهدیگر

  کنند.  کنند و چندین مدال طلا و نقره و برنز دریافت می پارالمپیک شرکت می

  آنان در مسـائلی می شود پس معلوم می
ً
تواننـد پیشـرفت کننـد و یکسـره و تمامـا

سفیه و مجنون نامیدن آنان اشتباه است. بررسی این موضوع از منظر فقـه اسـلامی 

در این دفتر تا حدّی بررسی شده است و تلاش شده زوایای معلولیت ذهنی گشـوده 

ــتدعا ــان اس ــدان و فرهیختگ ــه منتق ــود. از هم ــه ش ــام آن عرض ــده و احک ــم  ش داری

  های خود را از ما دریغ نفرمایند. راهنمایی

   محمد نوری
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توضـیح و  رسـاله عملیـهاین فصل شـامل احکـام و مسـائل شـرعی اسـت کـه در 

ــائل ــت  المس ــرت آی ــهحض
ّ
ــی  الل ــخ العظم ــا پاس ــده و ی ــدعزه درج ش ــتانی زی سیس

رو از منابع معتبر منسوب بـه ایشـان  ه استفتاء شده است. از اینهایی است ک پرسش

اخـذ  یا بـه طـور مسـتقیم از دفتـر آن حضـرت یعنی توضیح المسائل و سایت ایشان

  شده است.

ــا  در تعریــف معلولیــت ذهنــی گفته ــد: کــاهش عملکــرد ذهــن در ادراک ی ان

طبیعـی  گیری است به طوری که با زندگی عـادی و تشخیص یا داوری یا تصمیم

شـود،  وقتی کارکرد و عملکرد ذهن از حد معینی کمتر می ١فاصله داشته باشد.

گوینـد. امـا مـردم و آحـاد جامعـه چـون همگـی  به این شخص معلول ذهنی می

ای از ضـعف  درجه کامل و حد اعلای عملکرد ذهنـی را ندارنـد و هـر فـرد درجـه

شود. فقیهـان  ی گفته نمیذهنی یا تأخر ادراکی را دارد، ولی به آنان معلول ذهن

  نامند. هم هرکس که درجه خفیف از ضعف ادراکی را داشته باشد، مجنون نمی

کننـد. هـر مقـدار  هـایی مثـل جنـون بیـان می فقیهان این حالت را بـا واژهاز نظر 

  گردد.  کارآیی مغز و ذهن کمتر باشد، جنون افزایش یافته و شدیدتر می

در فرهنـگ عمـوم جنـون و دیوانـه کراهـت دارنـد. و عامه مردم از کاربرد واژه ماما 

مردم از کلمه جنون و مجنون و دیوانه و امثال اینها تلقـی و برداشـت مثبتـی ندارنـد. 

درصــد قابــل توجــه از مــردم از نظــر عملکــرد عقلــی مشــکل دارنــد و دارای  بــا اینکــه

  ای از ناتوانی ذهنی هستند.  درجه

ـهآیت ها در منابع فتوایی  با جستجوی واژه
ّ
سیسـتانی، مجموعـه احکـامی بـه  الل

  اند از: ها عبارت گردد. این واژه دست آمد که تقدیم می
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مجنون، دیوانه، فراموشی، غفلت، غافل، ممیز، تمییز، تشـخیص، بلـوغ فکـری، 

ه، سـفیه، بیمـار روانـی، بیمـار روحـی، عمـد، 
َ

عقل، عاقل، تعقل، معلول ذهنی، سَف

یار، بی هوش، هوش، اشتباه کاری، خوف، تـرس، تعمد، اختیار، خوابیدن، بی اخت

  علم، جهل، ناتوان ذهنی، مفلس و افلاس.

  کند. ای و بعدی از معلولیت ذهنی را بیان می ها جنبه هر یک از این واژه

هـای مـورد اسـتفاده فقیهـان از فرهنـگ  لازم به تذکار است، فرهنگ فقهی و واژه

دارد. در فرهنــگ عمــومی و  عمــوم مــردم و فرهنــگ تخصصــی روانشناســان فاصــله

تخصصی از افسـردگی، اطمینـان بـه آینـده، اضـطراب، تـرس، اعتمـاد بـه دیگـران، 

شـود.  امـا هیچیـک از  استقلال و روی پای خود ایستادن، تکیه به دیگران بحـث می

  ها در فقه کاربرد ندارد. این واژه

گویـا  آیـد در فقه بیش از همه از جنون و مجنون و دیوان سـخن بـه میـان می

همه احکام و مسائل مرتبط به توانایی ذهنی یا ناتوانی عقلی افراد با واژه جنون 

شوند. با اینکه جنون گویای بسیاری از مسائل و ابعاد کـارکرد ذهنـی  معرفی می

  باشد. انسان نمی

ــد اســت حوزه ــلای فرهیختــه امی ــای علمیــه و روحــانیون و فض بــا ورود  ه

تحقیقـات راهگشـا و کـاربردی عرضـه  ذهنی کارشناسانه به موضوعات معلولیت

لازم بـود احکـام و  این دفتر جامع همه مسائل و تحقیقـات نیسـت؛ بلکـهکنند. 

های فتوایی  کتاباز ابواب مختلف  را مسائل مرتبط به معلولیت و توانایی ذهنی

تا بسـتر و زمینـه لازم بـرای  هشد آوری  جمع حضرت آیت الله العظمی سیستانی

    گردد.ت مهیا دیگر تحقیقا

  





  

  
  

  

 قرآن کریم

جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولـی اگـر مـس نمـودن  *

    ١احترامی به قرآن باشد باید از آنان جلوگیری کنند. آنان بی
  

ــف اســت. بنــابراین  *
ّ
 قــرآن مخصــوص افــراد مکل

ّ
حکــم حــرام بــودن مــسّ خــط

آنـان  نیسـت ولـی اگـر مـسّ نمـودن  جلوگیری بچه و دیوانه از مسّ خط قرآن، واجب

مثل پـاره کـردن یـا نشسـتن روی قـرآن یـا نجـس  - احترامی و هتک حرمت قرآن  بی

باشد، باید از آن جلوگیری کننـد و دادن قـرآن بـه اطفـال بـرای آمـوزش و  - کردن آن 

کننـد بلکـه  اشکال است؛ هرچند بدانند اطفال بدون وضو آن را مس می مانند آن بی

 قرآن توسّط اطفال، مثـل اینکـه دسـت طفـل را گرفتـه و بـر سبب شدن در 
ّ

مسّ خط

    ٢خط قرآن قرار دهد، در صورت عدم هتک، جایز است.
  

آموزان کم توان ذهنـی کـه وضویشـان کامـل و صـحیح  مسّ قرآن توسط دانش *

  نیست چه حکمی دارد؟ وظیفه مربی آنها چیست؟

ولی اگر مس نمودن آنان بـی جلوگیری بچه و دیوانه از مس قرآن واجب نیست،  - 

 ٣احترامی به قرآن باشد باید از آنان جلوگیری کنند.
  

  نجس کردن خط و ورق قرآن توسط فرد کم توان ذهنی چه حکمی دارد؟ *

 آن را آب  - 
ً
نجس کردن خط و ورق قرآن حرام اسـت و اگـر نجـس شـود بایـد فـورا

  ٤بکشند.
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  و تقلید تکلیف، بلوغ

 تکلیف، عقل  *
ِ

ف است و فردی کـه مجنـون و دیوانـه شرط اول
ّ
و توان فکری مکل

است و از نظر فکری دارای توان لازم نیست، از نظر اسـلام تکلیفـی نـدارد و تـا چـراغ 

عقل در درون انسان روشـن نشـده و قـدرت تشـخیص ایمـان و کفـر، حـق و باطـل، 

مبنـای واجب و حرام را ندارد، تکلیفی به عهده او نیست. عقل و تـوان فکـری انسـان 

  تکلیف و معیار محاسبه و مؤاخذه الهی است. 

فرمایند: در روز قیامت خداوند به انـدازه عقلـی کـه  و روایت شده که امام باقر می

ت به خرج می
ّ
    ١دهد. در دنیا به بندگان داده است. در رسیدگی به حساب آنان دق

  

گـاه درحـد،  های بالا از نظر درک و عقل، رغم سن افراد عقب مانده ذهنی علی *

باشـند آیـا تکلیـف شـرعی از گـردن آنهـا سـاقط  تر مـی سـاله و یـا پـایین ۱۲کودکان 

 شود یا خیر؟  می

    ٢اند. ـ اگر دیوانه نباشند و درک داشته باشند مکلف

  

های بالا از نظر درک و عقل، گـاه درحـد،  رغم سن افراد عقب مانده ذهنی علی *

د آیـا تکلیـف شـرعی از گـردن آنهـا سـاقط باشـن تر مـی سـاله و یـا پـایین ۱۲کودکان 

 شود یا خیر؟  می

    ٣اند. ـ اگر دیوانه نباشند و درک داشته باشند مکلف

 

مـاه تکلیـف شـده و  ساله که مشکل ذهنی دارد او در اوایل آبان ۱۱دختری دارم  *

دوران پریود او شروع گردید. سؤال من این است که پس از اتمام هر دوره پریود بـا توجـه 
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  ۱۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

توانم هنگام استحمام ایشان نیت غسـل نمـایم  اینکه او مشکل ذهنی دارد آیا من می به

 بفرمائید؟
ً
 و ایشان را غسل بدهم یا خیر و یا اگر راه دیگری وجود دارد لطفا

کند تکلیفی بر او نیست و لازم نیسـت غسـل کنـد و اگـر  اگر مسائل را درک نمی ـ

غسل حیض کند و همین کافی اسـت و نیـت شود باید به او بگوید که باید  متوجه می

  ١.چیزی نیست که به زبان بیاورد و یا از قلب بگذراند

  

انسان در صورتی که دارای شرایط خاصّی باشد، باید احکام و مقـررات الهـی را  *

رعایت نماید. این شرایط، شـرایط تکلیـف نـام دارد و در صـورتی کـه هـر یـک از آنهـا 

لف نمی
ّ
  شد از جمله آنها موارد زیر است: با نباشد، انسان، مک

ف است و فردی که مجنـون  :الف. عقل
ّ
 تکلیف، عقل و توان فکری مکل

ِ
شرط اول

و دیوانه است و از نظر فکری دارای توان لازم نیست، از نظر اسلام تکلیفی نـدارد و تـا 

چراغ عقل در درون انسان روشن نشده و قدرت تشخیص ایمان و کفر، حق و باطـل، 

حرام را ندارد، تکلیفی به عهده او نیست. عقل و تـوان فکـری انسـان مبنـای  واجب و

  تکلیف و معیار محاسبه و مؤاخذه الهی است. 

  

اگر دختر کم توان ذهنی دارای رشـد سـریع جسـمی، و بـه تعبیـر دیگـر بلـوغ  *

رسـد  سالگی به سن بلوغ شرعی می ۹جسمی زودرس باشد. قبل از رسیدن به سن 

  یا خیر؟

  ٢سال قمری است. ۹بلوغ شرعی دختر تمام شدن سن  - 

  

  طهارت و نجاست

  تشخیص
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۱۶

 

اگر بـدن یـا لبـاس یـا شـیء دیگـری ماننـد ظـرف و فـرش کـه در اختیـار  *

 -دهـد   یا نابالغ ممیّـزی کـه طهـارت و نجاسـت را تشـخیص می -مسلمان بالغ 

 بدنش نجـس شـده و از خانـه 
ً
است، نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، مثلا

رون رفته باشـد، چنانچـه انسـان احتمـال معقـول دهـد کـه او آن شـیء را آب بی

 بـا آن  کشیده باشد، آن شیء پاک محسوب می
ً
شود؛ بنـابراین اگـر انسـان بعـدا

هـا  مسلمان یا چیزهایی که او با تـری سـرایت کننـده بعـد از غایـب شـدن بـا آن

بـه حسـاب برخورد کـرده اسـت، سـر و کـار داشـته باشـد، وی و آن اشـیاء پـاک 

شـود   آیند؛ بلکه این حکم در مورد بچه نابالغی که ممیّز نیست هم جاری می می

ی امـر اوسـت. و در حکـم غایـب 
ّ
زیرا رسیدگی به امور این طفل مربـوط بـه متـول

شدن تاریکی و کوری است. بنابراین اگر بدن یا لبـاس مسـلمان، نجـس شـود و 

د، چنانچه احتمال عقلایـی دهـد فرد تطهیر آن را به جهت کوری یا تاریکی نبین

   ١شود.  که او آن چیز را آب کشیده است حکم به پاکی آن شیء می

  

  استعلام

*  
ً
اگر به واسطه ندانستن مسأله، نجس بودن و پاک بـودن چیـزی را ندانـد، مـثلا

نداند فضله موش پاک است یا نه، باید مسأله را بپرسـد. ولـی اگـر بـا اینکـه مسـأله را 

 شک کند آن چیز خـون اسـت داند، در  می
ً
چیزی شک کند که پاک است یا نه، مثلا

باشـد، و وارسـی کـردن یـا  یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پـاک مـی

  ٢پرسیدن لازم نیست.

  

ی
ّ
 تخل

 از چه کسانی باید در هنگام تخلی عورت را پوشاند؟ *

ـی و مواقـع دیگـر، عـورت خـود - 
ّ
را از کسـانی کـه  واجب است انسـان وقـت تخل
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  ۱۷   یشرع یففصل اول: وظا

 

ف
ّ
اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محـرم باشـند، و همچنـین از دیوانـه و بچـه  مکل

فهمند، بپوشاند، ولی زن و شـوهر لازم نیسـت  اگر ممیز باشند یعنی خوب و بد را می

  ١عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

  

شـد ولـی اسـتبراء چنانچه فرد کم توان ذهنی پسر قدرت بـر اسـتبراء داشـته با *

  نکند رطوبتی از او خارج شود پاک است یا نجس؟

  ٢نجس است. - 

  

  وضو

وضو گـرفتن از نهرهـای کوچـک یـا بـزرگ کـه بنـای عقـلاء بـر جـواز تصـرّف و  *

استفاده از آنهاست، بدون اجازه مالک، هرچند انسان نداند که صـاحب آنهـا راضـی 

رفتن نهـی کنـد یـا اینکـه انسـان است، اشکال ندارد بلکه اگر صاحب آنها از وضـو گـ

بداند که مالک راضی نیست یا اینکه مالک، صـغیر یـا دیوانـه باشـد، بـاز هـم تصـرّف 

  ٣جایز است.

  

  :کند  هشت چیز، وضو را باطل می *

اول: ادرار و همچنین رطوبت مشکوکی که از انسـان بعـد از ادرار کـردن و قبـل از 

  ر است. شود و در حکم ادرا استبراء نمودن خارج می

  دوم: مدفوع. 

  سوم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود. 

چهارم: خوابی که به سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود ولی اگر چشـم نبینـد و 
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۱۸

 

  شود.   گوش بشنود، وضو باطل نمی

  برد مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی.   پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می

خواه استحاضه قلیله باشد یا استحاضه متوسّطه یا کثیـره  ششم: استحاضه زنان

  شود.  باشد و تفصیل آن در فصل احکام استحاضه بیان می

  هفتم: جنابت. 

    ١هشتم: حیض.

  

نیت در وضو چگونه است؟ آیا باید بـه زبـان بگویـد یـا از قلـب بگذرانـد در ایـن  *

  ند چگونه نیت کنند؟صورت افراد کم توان ذهنی یا افرادی که مشکل گفتاری دار 

لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب بگذرانـد، بلکـه اگـر تمـام افعـال  - 

 ٢کند. وضو به داعی امر خداوند بجا آورده شود کفایت می

  

حرکتـی، کارهـای وضـو را  - اگر یکی از افراد کم توان ذهنی یـا معلـولان جسـمی *

ای هوا یـا حـرارت زیـاد بـدن و ماننـد اینهـا، پشت سر هم به جا آورد، ولی به واسطه گرم

  رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شود، وضو چه حکمی دارد؟

  ٣وضوی او صحیح است. - 

  

   نایب گرفتن

بعضی از افراد قطع نخاع لازم است برای وضـو گـرفتن نایـب بگیرنـد آیـا نایـب  *

ر هر دو صورت نیـت وضـو کـردن بـه تواند غیربالغ باشد؟ بچه غیرممیز چطور؟ د می
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  ۱۹   یشرع یففصل اول: وظا

 

  عهده کیست؟

  ١اگر با دست معلول است اشکال ندارد و نیت با خود او است.ـ 

  

بعضی از افـراد قطـع نخـاع بایـد بـرای وضـو گـرفتن کمـک بگیرنـد. آیـا نایـب  *

تواند غیربالغ باشد؟ بچه غیرممیز چطور؟ در هر دو صورت نیـت وضـو بـر عهـده  می

 کیست؟

کنـد و در ایـن صـورت  ح بـا دسـت معلـول باشـد نیـت را او میاگر شستن و مســ 

کمک ممکن است از کودک غیر ممیز هم باشد و اگر با دست کمـک کـار اسـت بایـد 

 هر دو نیت کنند و باید کمک کار بالغ باشد و غیـر بـالغ کـافی نیسـت حتـی 
ً
احتیاطا

  ٢اگر ممیز باشد بنا بر احتیاط واجب.

  

  تیمم

بدن در وضو و غسل باید یقـین بـه ضـرر پیـدا کنـد یـا  در ضرر داشتن آب برای *

  احتمال ضرر کافی است؟

لازم نیست یقین کند که آب برای او ضـرر دارد بلکـه اگـر احتمـال ضـرر بدهـد،  - 

  ٣چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد باید تیمم کند.

  

یض ترسد که بـه واسـطه اسـتعمال آب بـرای وضـو یـا غسـل مـر اگر معلول می *

  تواند تیمم کند؟ شود، آیا می
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  است (دفتر فرهنگ معلولین) درك و تشخیص دارد. اما اگر چنین توان و قدرتی نداشته باشد یعنی معلول ذهنی



 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۲۰

 

  ١شود باید تیمم کند. اگر بترسد که به واسطه استعمال آب مریض می - 

  

  غسل

اگر دیوانه یا بچه نابالغی، میّت را مـسّ کنـد، بعـد از آنکـه آن دیوانـه، عاقـل یـا  *

بچّه، بالغ شد باید غسل مسّ میّت نماید و اگر بچه نابالغ، ممیّز باشـد و غسـل مـس 

    ٢انجام دهد، غسل او صحیح است.میت 

  

اگر در بین غسل حدث اصغر (چیزی که موجـب باطـل شـدن وضـو اسـت) از  *

 فرد کم توان ذهنی یا معلول اتفاق افتد، غسل او چه حکمی دارد؟

تواند غسـل خـود  لازم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید، بلکه می - 

 ٣باید وضو هم بگیرد.را تمام نماید و بنا بر احتیاط لازم 

  

اگر فرد معلول بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته اما نداند کجای بـدن  *

  است وظیفه چیست؟

 ٤باید دوباره غسل کند. - 

  

ماه تکلیـف شـده  ساله که مشکل ذهنی دارد او در اوایل آبان ۱۱دختری دارم * 

از اتمـام هـر دوره پریـود بـا و دوران پریود او شروع گردید. سؤال من این است که پس 
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  ۲۱   یشرع یففصل اول: وظا

 

تـوانم هنگـام اسـتحمام ایشـان نیـت  توجه به اینکه او مشکل ذهنی دارد آیا مـن مـی

 
ً
غسل نمـایم و ایشـان را غسـل بـدهم یـا خیـر و یـا اگـر راه دیگـری وجـود دارد لطفـا

 بفرمائید؟

کند تکلیفی بر او نیست و لازم نیسـت غسـل کنـد و اگـر  اگر مسائل را درک نمی ـ

شود باید به او بگوید که باید غسل حیض کند و همین کافی اسـت و نیـت  می متوجه

 ١.چیزی نیست که به زبان بیاورد و یا از قلب بگذراند

 

 نماز

ص 
ّ

 ترخ
ّ

 حد

*  
ً
کسی که نماز یومیّه خـود را در وقـت آن نخوانـده یـا آن را خوانـده ولـی شـرعا

ورد؛ مگر نماز جمعه کـه اگـر باطل بوده است، باید قضای آن را در خارج وقت به جا آ

ـف بایـد نمـاز ظهـر بخوانـد و چنانچـه نمـاز ظهـر را در وقـتش  ٢وقت آن بگـذرد، 
ّ
مکل

ـف  نخواند، قضای آن را به جا آورد و همین
ّ
طور قضای هر نماز واجب دیگری کـه مکل

حتّی بنا بر احتیاط واجب نمازی که در وقت معیّنـی بـه نـذر  - آن را در وقتش نخواند 

را باید بخواند. البته نمـاز عیـد فطـر و قربـان قضـاء ندارنـد و  - اجب شده است بر او و 

 خواهد آمد و در این حکم فرقی بین عمـد و فراموشـی و 
ً
احکام قضای نماز آیات بعدا

 غفلت و ندانستن نیست. 

شوند، از جمله: کسی که در تمام وقـت نمـاز  از این حکم افرادی استثناء می

بوده است و نیز زنی  ٣ه یا به سبب عامل غیر اختیاری بیهوشنابالغ یا دیوانه بود

که در تمام وقت نماز در حال حیض یا نفاس بوده است. امّـا فـردی کـه در تمـام 
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  باشد.  ظهر روز جمعه می وقت نماز جمعه اول عرفی . 2

خود را در اختیار پزشک قرار داده،  به اختیار خود شخص باشد مثل اینکه براي عمل جراحی  اگر بیهوشی . 3

آن نماز را بجا آورد و اگر در قسمتی  وقت نماز بوده است، بنابر احتیاط واجب باید قضاي  در تمام چنانچه بیهوشی 

توانسته نمازش را در وقت به طور صحیح، هرچند با اکتفاء به واجبات بخواند و   که می از وقت بیهوش بوده طوري  

  آن را انجام دهد. نخوانده باید قضاي 



 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۲۲

 

وقت نماز، خواب مانده یا بـه دلیـل مسـتی نمـاز نخوانـده باشـد، واجـب اسـت 

   ١قضای آن را انجام دهد.

  

 وجوب نماز

  ن ذهنی که به بلوغ شرعی رسیده واجب است؟توا آیا خواندن نماز بر فرد کم *

    ٢ـ بلی واجب است مگر کند ذهنی او به حدی برسد که نفهمد نماز چیست.

  

شـدن تکلیـف  ها و اختلالات روحـی و روانـی باعـث ساقط تا چه حد از بیماری *

  شود؟ تشخیص آن به عهده چه کسی است؟ نماز و روزه می

ی و یا عقل او زایل شود، تکلیف بـه نمـاز و ـ اگر بیماری به حدی باشد که هوشیار

    ٣شود. روزه ساقط است. البته روزه در صورتی که ترس ضرر نیز باشد ساقط می

  

 واجبات نماز

  واجبات نماز یازده مورد است:  *

ـه. تکبیرة الاحرام (گفـتن ۳. قیام (ایستادن).۲نیّت.. ۱
ّ
کبَـر در اول نمـاز). الل

َ
. ۴أ

. مـوالات ۱۱. ترتیـب. ۱۰. سـلام. ۹. تشـهّد. ۸. سجود. ۷. رکوع. ۶. ذکر. ۵قرائت.

    ٤شود. (پی در پی بودن اجزای نماز). واجبات به دو دسته رکن و غیر رکن تقسیم می

  

*  
ً
بعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنهـا را بـه جـا نیـاورد، عمـدا
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در  جباتی واجب یا نشستن بین دو سجده و.. . به عنوان وا مانند استقرار در حال ذکرهاي  شایان ذکر است واجباتی 

اند و توضیح هر یک در  در کنار بقیه ذکر نشده اند و در این تقسیم  ضمن واجبات شمرده شده در متن لحاظ شده

  شود.  فصل مربوط به خود ذکر می



  ۲۳   یشرع یففصل اول: وظا

 

، نماز باطل می
ً
 و اشتباها

ً
رکـن نیسـت یعنـی اگـر شـود و بعضـی دیگـر  باشد یا سهوا

 کم گردد، نماز باطل نمی
ً
 و اشتباها

ً
  :شود و ارکان نماز پنج مورد است سهوا

. قیام متّصل بـه رکـوع، یعنـی از حالـت ایسـتاده بـه ۳. تکبیرة الاحرام.۲نیّت.. ۱

  . دو سجده از یک رکعت. ۵. رکوع.۴رکوع رفتن و قیام هنگام گفتن تکبیرة الاحرام.

نـای اینکـه بـین کارهـای نمـاز آنقـدر فاصـله نیانـدازد کـه همچنین موالات به مع

  صورت و عنوان نماز از بین برود، ملحق به ارکان نمـاز می
ً
باشـد؛ بنـابراین اگـر سـهوا

بین افعال نماز به مقداری فاصله بیاندازد که به مجموع آنها عنوان نماز صدق نکنـد، 

ملحـق بـه ارکـان حسـاب نماز باطل اسـت. و نیـز رعایـت ترتیـب بـین دو رکـن نمـاز، 

 نمازگزار بعد از نماز متوجّـه شـود کـه از روی فراموشـی در  می
ً
شود؛ بنابراین اگر مثلا

رکعت اول نماز، دو سجده آن را قبل از رکوعِ همان رکعت انجام داده، نمـازش باطـل 

است؛ بلکه اگر هنوز در رکعت اول باشد و متوجّه شـود کـه ابتـدا دو سـجده را انجـام 

بعد رکوع نموده، بنا بر احتیاط واجـب نمـازش باطـل اسـت و بنـا بـر احتیـاط داده و 

  ١واجب دوباره انجام دادنِ دو سجده بعد از رکوع کافی نیست.

  

 مکان نمازگزار

اگر بعضی از ورثه میت صغیر یا دیوانه یا غائب باشند، تصرّف در ملک او بـدون  *

ت، ولی تصرفات معمولی که مقدمـه اجازه ولی آنها حرام است و نماز در آن جایز نیس

   ٢تجهیز میت است اشکال ندارد.

  

هـای بسـیار وسـیع جـایز اسـت هرچنـد کـه مالـک آنهـا   نماز خواندن در زمین *

صغیر و یا دیوانه باشد و یا آنکه مالـک آنهـا راضـی بـه نمـاز خوانـدن در آنهـا نباشـد و 

اجازه مالـک   توان در آنها بی  می هایی که در و دیوار ندارند،  ها و زمین  همچنین در باغ

نماز خواند ولی در این صورت، اگر بداند مالـک راضـی نیسـت نبایـد تصـرّف کنـد و 
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۲۴

 

همچنین اگر مالک صغیر یا دیوانه باشـد یـا آنکـه گمـان بـه راضـی نبـودن او داشـته 

    ١باشند، احتیاط لازم آن است که در آنها تصرّف نکنند و در آنجا نماز نخوانند.

  

  (ایستادن) قیام

  :است واجب امکان صورت در نماز قسمت چهار در قیام و ایستادن *

    الاحرام تکبیرة گفتن موقع در قیام. ۱

  .  گویند می رکوع به متّصل قیام را آن که رکوع از پیش قیام. ۲

  )  اربعه تسبیحات و سوره و حمد خواندن( قرائت موقع در قیام. ۳

  .  رکوع از بعد قیام. ۴

 امّـا و باشـد می نیـز نمـاز رکـن اسـت واجب اینکه بر علاوه دوم و اول وردم در قیام

 کسـی اگـر و باشـد نمی نمـاز رکن امّا است واجب هرچند چهارم و سوم مورد در قیام

    ٢.است صحیح کند، نمازش ترک فراموشی روی از را آن

  

متّصـل  قیام در موقع گفتن تکبیرة الاحرام، و قیام پیش از رکوع کـه آن را قیـام *

گویند، رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیـام بعـد از  به رکوع می

تـرک کنـد، نمـازش صـحیح فراموشـی رکوع، رکـن نیسـت و اگـر کسـی آن را از روی 

  ٣است.

  

اگر موقعی که ایسـتاده، از روی فراموشـی قـدری راه بـرود، یـا بـه طرفـی خـم  *

  ٤ندارد.جایی تکیه کند، اشکال  شود، یا به

  

  قرائت
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  ۲۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

 آهسته بخوانـد، یـا در جـایی کـه  *
ً
اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند عمدا

 بلند بخواند ـ
ً
ــ نمـازش باطـل اسـت.   بنا بر احتیاط واجـب  باید آهسته بخواند عمدا

ولی اگـر از روی فراموشـی یـا ندانسـتن مسـأله باشـد، صـحیح اسـت. و اگـر در بـین 

بفهمـد اشـتباه کـرده، لازم نیسـت مقـداری را کـه خوانـده خواندن حمد و سوره هم 

  ١دوباره بخواند.

  

هقل هو «اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره  *
ّ
قل یا ایها «یا سوره » احد الل

تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند، ولی در نماز  شود، نمی» الکافرون

ای سوره جمعه و جمعه و نمازهای روز جمعه، اگر از روی فراموشی بج

تواند آن را رها کند و سوره جمعه و  منافقون، یکی از آن دو سوره را بخواند، می

منافقون را بخواند، و احتیاط واجب آن است که بعد از رسیدن به نصف، رها 

  ٢ننماید.

  

 به واسطه تنگی وقت  *
ً
اگر مقداری از سوره را فراموش کند، یا از روی ناچاری مثلا

تواند آن سوره را رها کند و سوره دیگر  نشود آن را تمام نماید، می یا جهت دیگر

هقل هو «خوانده  ای که می بخواند اگرچه به نصف هم رسیده باشد، یا سوره
ّ
 الل

تواند به همان  باشد، و در صورت فراموشی می» قل یا ایها الکافرون«یا » احد

  ٣مقدار که خوانده است اکتفا نماید.

  

 تسبیحات

که عادت دارد در رکعت سوّم و چهارم تسـبیحات بخوانـد، اگـر از عـادت کسی  *

کنـد،  خود غفلت نماید و به قصد اداء وظیفه مشغول خواندن حمد شود، کفایت مـی
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  ١و لازم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.

  

 رکوع

کند کیفیت رکوع او در ایـن  شخص آسیب دیده یا مریضی که نشسته رکوع می *

  چگونه است؟حال 

باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوهـا برسـد و بهتـر اسـت بـه قـدری  - 

 ٢خم شود که صورت مقابل جای سجده برسد.

  

توانـد در  اگر شخص آسیب دیده بتواند به رکوع بـرود ولـی بـه مقـدار ذکـر نمی *

  اش چیست؟ رکوع بماند وظیفه

ـسـبحان «اگر نتواند به مقدار ذکر ولو یک  - 
ّ
در حـال رکـوع بمانـد هـر چنـد » هالل

بدون آرامش واجب نیست بگوید ولی احتیاط مستحب آن است که ذکر را بگوید هـر 

چند بقیه آن را در حال برخاستن و قصـد قربـت مطلقـه بگویـد یـا قبـل از آن شـروع 

  ٣کند.

  

حرکتـی یـا مـریض در رکـوع آرام  - اگر فرد آسیب دیده ذهنی یا معلول جسمی *

  زش چه حکمی دارد؟گیرد نما نمی

نمازش صحیح است ولی باید پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود ذکر واجـب  - 

هسبحان «یعنی 
ّ
هسبحان «یا سه مرتبه » ربی العظیم و بحمده الل

ّ
  ٤را بگوید.» الل
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  ۲۷   یشرع یففصل اول: وظا

 

  

توانـد تعـادل  حرکتی یا کم توان ذهنـی کـه نمی - چنانچه آسیب دیده جسمی *

ازه رکـوع خــم شــود تکلیــف او در رابطــه بــا رکــوع خـود را حفــظ کنــد، نتوانــد بــه انــد

  چیست؟

باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند، و اگر موقعی هم کـه تکیـه داده نتوانـد بـه  - 

 به آن رکـوع گفتـه شـود خـم شـود، و  اندازه طور معمول رکوع کند، باید به
ً
ای که عرفا

  ١اشاره نماید.اگر به این مقدار نیز نتواند خم شود، باید برای رکوع با سر 

  

خوانـد، اگـر بعـد از خوانـد  اگر شخص معلول یا مریضی که نماز را نشسـته می *

  اش چیست؟ حمد و سوره نتواند رکوع را ایستاده به جا آورد، وظیفه

  ٢اگر نتواند، باید رکوع را هم نشسته به جا آورد. - 

  

شـود  یچنانچه مریض یا معلول در بـین نمـاز از ایسـتادن یـا نشسـتن عـاجز م *

  تکلیفش چیست؟

اگر از ایستادن عاجز شود باید بنشـیند و اگـر از نشسـتن هـم عـاجز شـود بایـد  - 

  ٣بخوابد ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از ذکرهای واجب را نگوید.

  

  سجده

دهـد، آیـه  ای کـه قـرآن را تشـخیص نمی اگر شخصِ خـواب یـا دیوانـه یـا بچـه *

را گوش دهد، سجده واجـب اسـت؛ ولـی اگـر از ضـبط  دار را بخواند و فرد آن  سجده
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۲۸

 

دار را گـوش کنـد،   و ماننـدِ آن، آیـه سـجده) DVD یـا CD( های فشرده صوت یا لوح

 ضـبط 
ً
سجده واجب نیست و در پخش رادیویی یا تلویزیونی نیز اگر صدای قرآن قبلا

ا شود، همین حکم را دارد؛ ولـی اگـر شخصـی در ایسـتگاه رادیـو یـ  شده و پخش می

دار را بخوانـد و بـه طـور مسـتقیم پخـش شـود و فـرد آن را گـوش   تلویزیون آیه سجده

    ١دهد، سجده، واجب است.

  

در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد، ولی لازم نیست کـه سـر  *

کنـد. و  دو انگشت را بر زمین بگذارد بلکه گذاشتن پشت یا روی آنهـا نیـز کفایـت می

های دیگر پا یا روی پا را بـر زمـین بگـذارد، یـا بـه  بزرگ را نگذارد و انگشت اگر انگشت

واسطه بلند بودن ناخن، شست به زمین نرسد نماز باطـل اسـت، و کسـی کـه از روی 

    ٢طور خوانده، باید دوباره بخواند. تقصیر و ندانستن مسأله نمازهای خود را این

  

  نماز قضاء

ر، نابالغ یا دیوانـه باشـد، وقتـی کـه بـالغ شـد یـا تر موقع مرگ پد بزرگ اگر پسر *

    ٣عاقل گردید، بر او واجب نیست نماز پدر را قضاء نماید.

  

  اند از: عبارت تر شرایط واجب شدن نماز قضای پدر بر پسر بزرگ *

  .شرط اول: پدر نماز را از روی عذر ترک کرده باشد

  .را داشته باشد شرط دوم: پدر در زمان حیات توانایی انجام قضای نماز

  .شرط سوم: پدر وصیّت نکرده باشد که برای او اجیر بگیرند

  .  تر هنگام وفات پدر، مجنون یا نابالغ نباشد شرط چهارم: پسر بزرگ

 از ارث بردن ممنوع نباشد شرط پنجم: پسر بزرگ
ً
  .  تر شرعا
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  ۲۹   یشرع یففصل اول: وظا

 

    ١.تر معلوم باشد شرط ششم: پسر بزرگ

  

گتر واجب است حـال اگـر آنهـا تـارک الصـلاة نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزر * 

 باشند وظیفه پسر بزرگتر چیست؟ 

ی که از پدر بـه جهـت عـذر یـ قضای نمازهای مادر بر فرزند واجب نیست و نمازها

کنـد، در ایـن صـورت ـ بنـابر  شود و پدر با تمکن از قضای آن، آنرا اقضا نمـی فوت می

ین احتیاط در موردی اسـت کـه پسـر احتیاط ـ بر پسر بزرگ قضای آن واجب است و ا

نباشد و همچنین از ارث هم ممنوع نباشـد  مجنون بزرگ در هنگام فوت پدر صغیر یا

 
ً
پدر نخوانده است بر پسـر بـزرگ  والا قضای آن واجب نیست. ولی نمازهایی که عمدا

    ٢چند این کار مستحب است. نیست، هر

  

 مسجد

مچنین است راه دادن بچـه نابـالغی راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است و ه *

شـود یـا   کند و موجب مزاحمت برای نمـازگزاران می  که مراعات حرمت مسجد را نمی

رود مسجد را نجـس کنـد و در غیـر ایـن حـالات، راه دادن بچـه بـه   اینکه احتمال می

ای است مثل مـوردی   مسجد مانعی ندارد؛ بلکه گاهی، اولویت داشته و کار پسندیده

گـردد و کسـی   مندی آنان به نماز و مسـجد می  ها به مسجد باعث علاقه  دن بچهکه آم

کنـد، مکـروه  که پیاز و سیر و مانند اینها خورده کـه بـوی دهـانش مـردم را اذیـت می

    ٣است به مسجد برود.

  

 مبطلات 

اگر بدن نمازگزار از قبله برگردد، ولی این انحـراف از قبلـه بـا عـذر باشـد، مثـل  *
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۳۰

 

ت فراموشی، یا به سبب چیزی کـه او را بیآنکه، ب
ّ
اختیـار از قبلـه منحـرف کنـد،  ه عل

  مانند باد شدید، از قبله برگردد، دو صورت دارد: 

الف. چنانچه انحـراف نمـازگزار از قبلـه بـه طـرف راسـت یـا چـپ نرسـد، نمـاز او 

باشد؛ ولی لازم است در صورتی که عـذرش در بـین نمـاز برطـرف شـده،  صحیح می

 
ً
 به طرف قبله برگردد.  فورا

ب. اگر انحراف نمازگزار از قبله به طرف راست یا چپ برسد یـا نمـازگزار پشـت بـه 

 - ای که بتواند نمـازش  قبله شود، چنانچه عذر وی در وقت نماز برطرف شود به گونه

را در وقت دوباره بخواند، باید این کار را انجـام دهـد؛ مثـل  - هرچند یک رکعت از آن 

) درجـه ۹۰)، یـا بـیش از (۹۰در تشخیص قبله اشتباه کـرده و بـا انحـراف (وقتی که 

توانـد حـداقل یـک رکعـت را در وقـت  نماز خوانده و دقایقی قبل از پایان وقت که می

  بخواند متوجّه اشتباه خودش شده است. 

و اگر به این مقدار وقت ندارد یا بعد از وقت عذرش برطرف گـردد، نمـازی کـه بـا  

  ١انده صحیح است.آن حال خو

  

  گویند: می» مبطلات«کند، و آنها را  دوازده چیز نماز را باطل می *

 در بـین نمـاز بفهمـد  آنکه در بین نمـاز یکـی از شـرط
ً
های آن از بـین بـرود، مـثلا

  ٢لباسش نجس است.

  

، یا از روی ناچاری، چیزی کـه وضـو یـا غسـل را  *
ً
 یا سهوا

ً
آنکه در بین نماز عمدا

 بول از او بیرون آید، هرچنـد ـکند  باطل می
ً
ــ   بنـا بـر احتیـاط واجـب  پیش آید، مثلا

پیش آمدن آن پس از تمام شدن سجده آخر نماز، از روی سهو یا ناچاری باشد. ولـی 

تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، اگـر در بـین نمـاز بـول  کسی که نمی

در احکـام وضـو گفتـه شـد رفتـار  یا غائط از او خارج شود، چنانچـه بـه دسـتوری کـه
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شود. و نیز اگر در بین نمـاز از زن مستحاضـه خـون خـارج  نماید، نمازش باطل نمی

  ١شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.

  

اختیار خوابش برده، اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعـد  کسی که بی *

شرط آنکه بداند آنچـه از نمـاز بجـا آورده  یست نمازش را دوباره بخواند، بهاز آن، لازم ن

 آن را نماز بگویند بوده است. اندازه به
ً
  ٢ای که عرفا

  

اگر بداند به اختیار خودش خوابیده، و شک کند که بعد از نماز بوده یا در بـین  *

در مسـأله  نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیـده، نمـازش بـا شـرطی کـه

  ٣پیش گفته شد، صحیح است.

  

اگر در حال سجده از خواب بیدار شود، و شـک کنـد کـه در سـجده آخـر نمـاز  *

اختیـار خـوابش بـرده  است یا در سجده شکر، چـه بدانـد بـه اختیـار خوابیـده یـا بی

  ٤شود و اعاده لازم نیست. است، حکم به صحت آن می

  

قیـه، یـا بـرای کـار دیگـر مثـل خارانـدن هرگاه از روی فراموشی یا ناچـاری یـا ت *

  ٥ها را روی هم بگذارد، اشکال ندارد. دست و مانند آن، دست

  

بگویـد، و باطـل » آمـین«از مبطلات نماز آن است کـه بعـد از خوانـدن حمـد،  *

در غیـر مـأموم بنـا بـر احتیـاط اسـت هرچنـد در حـرام » آمـین«گفـتن  شدن نماز به
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رده شـود، شـکی نیسـت، و در هـر حـال اگـر بودنش چنانچه به قصـد مشـروعیت آو

، یا از روی تقیه بگوید، نمازش اشکال ندارد.» آمین«
ً
  ١را اشتباها

  

از مبطلات نماز برگشتن از قبله بدون عذر است، و اما اگـر بـا عـذر باشـد مثـل  *

ــ   ماننـد بـاد شـدیدی کـه او را از قبلـه برگردانـد  سـبب امـر قهـری ـ فراموشی، یا بـه

ف راست یا چپ نرسد، نماز او صحیح است، ولی لازم است کـه بعـد از چنانچه به طر

 به طرف قبله برگردد. و اما اگر به طرف راست و یا چـپ برسـد 
ً
برطرف شدن عذر فورا

یا پشت به قبله شود، اگر فراموش کرده باشد، یـا غافـل باشـد، یـا در تشـخیص قبلـه 

توانـد  گـر نمـاز را قطـع کنـد میاشتباه کرده باشد، و وقتی متذکر یا متوجه شود که ا

ـ بایـد نمـاز   هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود  دوباره آن را رو به قبله بخواند ـ

کند، و قضا بـر او لازم نیسـت. و همچنـین  را از سر بگیرد وگرنه به همان نماز اکتفا می

ه بـدون است اگر برگشت او از قبله به واسطه امر قهری باشد، پس چنانچـه بتوانـد کـ

هرچند یک رکعت از آن در وقـت واقـع   برگشتن از قبله نماز را دوباره در وقت بخواند ـ

ـ باید نماز را از سر بگیرد، وگرنه باید همان نماز را تمام کند و اعـاده و قضـا بـر او   شود

  ٢لازم نیست.

  

 بگوید، و اگـر عمـ *
ً
 یـا انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فورا

ً
دا

از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب بگویـد، جـواب آن 

سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نباید جواب بدهد، و اگر در نمـاز نباشـد، 

  ٣جواب دادن واجب نیست.

  

از مبطلات نماز، کاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هوا پریـدن و  *
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 باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نمـاز را بـه هـم نزنـد، مانند 
ً
آن، عمدا

  ١مثل اشاره کردن با دست اشکال ندارد.

  

از مبطلات نماز، خوردن و آشامیدن اسـت، کـه اگـر در نمـاز طـوری بخـورد یـا  *

 باشد یا از روی فراموشـی  خواند ـ نگویند نماز می بیاشامد که
ً
ــ نمـازش باطـل   عمدا

خواهــد روزه بگیــرد، اگــر پــیش از اذان صــبح، نمــاز  ود. ولــی کســی کــه مــیشــ می

مستحبّی بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد که اگر نماز را تمـام کنـد صـبح شـود، 

تواند در بین نماز آب بیاشـامد،  در صورتی که آب روبروی او در دو سه قدمی باشد می

  ٢و گرداندن از قبله انجام ندهد.کند، مثل ر  اما باید کاری که نماز را باطل می

  

  دیگر احکام

حرکتـی کـه نمـاز را غلـط  - آیا به فرد کم توان ذهنی، ناشـنوا، معلـول جسـمی *

  خواند لازم است تذکر دهیم؟ می

   ٣ـ اگر ممکن باشد باید به مقدار تمکن، به او تفهیم شود.

  

دین و مربیـان توان ذهنی بالغ، برای نماز صبح توسـط والـ بیدار کردن افراد کم *

  لازم است یا نه؟

    ٤ـ لازم نیست.

 

  روزه

  شرایط
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۳۴

 

  اند از: روزه عبارتشرایط صحیح بودن  *

   .شرط اول: مسلمان باشد

  .شرط دوّم و سوّم و چهارم: دیوانه یا مست یا بیهوش نباشد

  .دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد شرط پنجم: چنانچه روزه

  .شته باشدشرط ششم: روزه گرفتن ضرر ندا

   .شرط هفتم: مسافر نباشد

  ١.شرط هشتم: نیّت صحیح داشته باشد

  

  اند از: شرایط وجوب روزه عبارت *

بر هر انسانی واجب است در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد ماه مبـارک 

  .رمضان را روزه بگیرد

  .شرط اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد

  .شرط سوم: بیهوش نباشد

  .از حیض و نفاس پاک باشد، دار زن است : چنانچه روزهشرط چهارم

العاده یا منع شـرعی  ضرر یا سختی فوق، هفتم: روزه گرفتن شرط پنجم و ششم و

  .دیگری نداشته باشد

    ٢.شرط هشتم: مسافر نباشد

  

روزه بر فردی واجب است که بالغ و عاقل باشـد و اگـر بچـه نابـالغ قبـل از اذان  *

غ شود، باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان صـبح بـالغ شـود، روزه صبح ماه رمضان، بال

آن روز بر او واجـب نیسـت؛ ولـی اگـر قصـد روزه مـاه رمضـان کـرده باشـد، احتیـاط 

    ٣مستحب این است که آن را تمام کند.
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  ۳۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

  

اگر فرد بیهوش شود و به این دلیل نتواند نیّـت معتبـر در روزه را داشـته باشـد،  *

نیســت. بــه عنــوان مثــال فــردی کــه قبــل از اذان صــبح نیّــت روزه روزه بــر او واجــب 

نداشته، سپس بیهوش شده و بعد از اذان مغرب به هوش آمده است، روزه آن روز بـر 

 نیز لازم نیست قضای آن را انجام دهد.
ً
    ١وی واجب نبوده و بعدا

  

 و شـود بیهـوش اختیـار بدون کند، سپس روزه نیّت صبح اذان از پیش فرد اگر *

 تمـام اگـر و نمایـد تمام را روز آن روزه لازم، باید احتیاط آید، بنابر هوش به روز بین در

 بـوده اختیـاری آن مقـدّمات کـه بیهوشـی مـورد در امّا آورد؛ جا به را آن نکرد، قضای

) دهـد  می قـرار بیهوشـی دکتـرِ  اختیـار در را جراحی، خود عمل برای که فردی مثل(

  ٢.آورد بجا هم را آن قضای و نموده تمام را روزه که است آن واجب احتیاط

  

روزه از فرد دیوانه یا مست یا بیهوش در صورتی که ایـن امـور باعـث شـود نیّـت  *

باشد؛ ولی اگر فرد، پـیش از  معتبر در روزه به درستی از وی انجام نگیرد، صحیح نمی

احتیـاط اذان صبح نیّت روزه کنـد سـپس مسـت شـود و در بـین روز بـه هـوش آیـد، 

   ٣.واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد

  

  روزه قضاء

ف قضای روزه را انجام دهد *
ّ
  :در موارد زیر لازم نیست مکل

های وقتـی را کـه دیوانـه بـوده قضـاء  . اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه۱

    ٤نماید.
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۳۶

 

هایی را کـه در ایّـام قبـل  نیست قضای روزهکه فرد بالغ گردید، واجب  . هنگامی۲

  از بلوغ نگرفته است به جا آورد. 

ما است هوشیار گردد و از حالـت بیهوشـی ۳
ُ
. اگر فرد بیهوش یا شخصی که در ک

ما بیرون آید روزه
ُ
ما به سر می یا ک

ُ
بـرده و نیّـت  های روزهایی را که بیهوش بوده یا در ک

    ١.روزه نداشته، لازم نیست قضا نماید

  

  دیگر احکام

اش را بخـورد تعزیـر  تحملـی در مـلأ عـام روزه توان ذهنی از روی کم اگر فرد کم *

 شود؟ می

    ٢ـ خیر.

  

اگر دکتر، مریض یا آسیب دیده ذهنی یا دیگر آسیب دیـدگان را از گـرفتن روزه  *

  داند که روزه ضرر ندارد، چه باید بکند؟ منع کند ولی خود شخص می

  ٣د.باید روزه بگیر  - 

  

اگر از دختر کم توان ذهنی بعد از ادرار کردن، رطوبتی خارج شود چه حکمـی  *

  شود یا خیر؟ دارد و اگر وضو داشته، آیا باطل می

برای زن استبراء از ادرار نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که بول اسـت یـا  - 

  ٤کند. باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمی نه پاک می

  

  حج
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  ۳۷   یشرع یففصل اول: وظا

 

 جوب شرایط و

اند در آنجا بجا  حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور داده *

آورده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه واجب 

  شود: می

  اوّل: آنکه بالغ باشد. 

  دوّم: آنکه عاقل و آزاد باشد.

تر  حرامی را که ترک آن از حج مهم سوّم: به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار

تر است ترک نماید، ولی اگر  است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حج مهم

  در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حج او صحیح است. 

   ١.چهارم: آنکه مستطیع باشد

  

ـاره شـکار او، *
ّ

و امـا  پول قربانی بچه غیر ممیّز بـر ولـی او اسـت، و همچنـین کف

شوند، ظاهر این است که بـا  کفاراتی که با به جا آوردن عمدی موجباتشان واجب می

شـود، نـه بـر ولـیّ و نـه در  صدور موجباتشان از بچه هر چند ممیّز باشد، واجـب نمی

پس بر دیوانه هر چند ادواری باشد حج واجب نیست. بلی اگـر دیـوانگیش  مال بچه.

افی بـرای انجـام مناسـک حـج و تهیـه مقـدماتش ادواری باشد، و زمان سلامتیش ک

باشد، و مستطیع هم باشد، حج بر او واجـب اسـت هـر چنـد در سـائر اوقـات دیوانـه 

 باشد. 

  

ـاره شـکار او، و امـا  *
ّ

پول قربانی بچه غیر ممیّز بـر ولـی او اسـت، و همچنـین کف

ت که بـا شوند، ظاهر این اس کفاراتی که با به جا آوردن عمدی موجباتشان واجب می

شـود، نـه بـر ولـیّ و نـه در  صدور موجباتشان از بچه هر چند ممیّز باشد، واجـب نمی

پس بر دیوانه هر چند ادواری باشد حج واجب نیست. بلی اگـر دیـوانگیش  مال بچه.

ادواری باشد، و زمان سلامتیش کافی بـرای انجـام مناسـک حـج و تهیـه مقـدماتش 

                                                      
   .2045، م العظمی سیستانی اللهّتوضیح المسائل آیت . 1



 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۳۸

 

اجـب اسـت هـر چنـد در سـائر اوقـات دیوانـه باشد، و مستطیع هم باشد، حج بر او و 

باشد. همچنان که اگر بداند زمان دیـوانگیش همیشـه مصـادف بـا ایـام حـج اسـت، 

واجب است در زمـان سـلامتیش نائـب بگیـرد کـه از طـرف حـج را در ایـام آن انجـام 

    ١دهد.

  

حج، واجـب نیسـت و اگـر بچـه  - هرچند نزدیک به بلوغ باشد - بر فرد غیر بالغ  *

الاسـلام را    باشـد، ولـی جـای حجـة نابالغ، حج انجام دهد، حجش صحیح می ممیّز

  ٢گیرد. نمی

  

بر دیوانه هر چند ادواری باشد حج واجب نیست. بلـی اگـر دیـوانگیش ادواری  *

باشد، و زمان سلامتیش کافی برای انجام مناسـک حـج و تهیـه مقـدماتش باشـد، و 

در سـائر اوقـات دیوانـه باشـد.  مستطیع هم باشد، حج بـر او واجـب اسـت هـر چنـد

همچنان که اگر بداند زمان دیوانگیش همیشه مصـادف بـا ایـام حـج اسـت، واجـب 

  ٣است در زمان سلامتیش نائب بگیرد که از طرف حج را در ایام آن انجام دهد.

  

  نیابت 

  در نیابت چند چیز معتبر است: *

نــد، چــه در ک اوّل: بلــوغ، پــس حــج بچــه نابــالغ بــه جــای دیگــری کفایــت نمی

واجب دیگر، بلکه بنـابر احتیـاط اگـر بچـه ممیـز باشـد و  یها حجةالاسلام و چه حج

خوب و بد را تشخیص دهد باز هم حکم همین است. بلی بعید نیست کـه نیابـت وی 

  در حج مستحبی با اذن ولی صحیح باشد.

ــه  ــواه دیوان ــود، خ ــد ب ــافی نخواه ــری ک ــه از دیگ ــت دیوان ــس نیاب ــل، پ دوّم: عق
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  ۳۹   یشرع یففصل اول: وظا

 

ی یا ادواری (گاه به گاه) باشد، اگر عمل در وقت دیوانگی باشد، و امـا نایـب همیشگ

  شدن سفیه عیبی ندارد.

سوّم: ایمان، یعنی نایب باید مؤمن (عـلاوه بـر خـدا و پیغمبـر، دوازده امـام را نیـز 

قبول داشته) باشد. پس نیابت غیـر مـؤمن کـافی نیسـت، و بنـابر احتیـاط هـر چنـد 

  کند. ما به جا آورد کفایت نمیعمل را بر طبق مذهب 

چهارم: آنکه ذمه نایب در سال نیابت مشغول به حج واجب بـر خـودش نباشـد در 

صورتی که وجوب آن منجر بر وی باشد، و امّا در صورتی که جاهل بـه وجـوب باشـد، 

یعنی نداند که حج بر خودش واجب است، نیـابتش اشـکال نـدارد، و همچنـین اگـر 

دانسته که حـج بـر او واجـب اسـت ولـی از آن غافـل  یعنی می اغفال از وجوب باشد،

  شده است.

و این شرط، شرط صحت اجاره است نه شرط صـحت حـج نایـب، پـس هرگـاه در 

حالی که حج بر خودش واجب بود از طرف دیگری به حج رفت ذمه منوب عنه فـارغ 

کــه شــود، ولــی نایــب اجرتــی را کــه قــرار داده شــده و مســتحق نخواهــد بــود، بل می

  ٢خواهد بود. ١مستحق اجرة المثل

  

نیابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ ممیز و دیوانـه عیبـی نـدارد، بلکـه اگـر  *

ــا ایــام حــج  دیوانــه ادواری باشــد و بدانــد کــه همیشــه زمــان دیــوانگیش مصــادف ب

باشد، واجب است که در زمان سلامتش نائب بگیـرد، همچنـان کـه اگـر حـج بـر  می

سلامتش مستقر شده باشد واجب است برایش اجیر بگیرنـد، اگرچـه  ذمه او در زمان

  ٣در زمان دیوانگیش مرده باشد.

  

ـاره شـکار او، و امـا  *
ّ

پول قربانی بچه غیر ممیّز بـر ولـی او اسـت، و همچنـین کف
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۴۰

 

شوند، ظاهر این است که بـا  کفاراتی که با به جا آوردن عمدی موجباتشان واجب می

شـود، نـه بـر ولـیّ و نـه در  هر چند ممیّز باشد، واجـب نمیصدور موجباتشان از بچه 

پس بر دیوانه هر چند ادواری باشد حج واجب نیست. بلی اگـر دیـوانگیش  مال بچه.

ادواری باشد، و زمان سلامتیش کافی بـرای انجـام مناسـک حـج و تهیـه مقـدماتش 

یوانـه باشد، و مستطیع هم باشد، حج بر او واجـب اسـت هـر چنـد در سـائر اوقـات د

باشد. همچنان که اگر بداند زمان دیـوانگیش همیشـه مصـادف بـا ایـام حـج اسـت، 

واجب است در زمـان سـلامتیش نائـب بگیـرد کـه از طـرف حـج را در ایـام آن انجـام 

  ١دهد.

  

کسی که بمیرد و حجةالاسلام بر ذمه وی باشـد، واجـب نیسـت از وطـن نایـب  *

هـا بـه  ترین میقات ت، اگـر چـه نزدیـکبگیرند، بلکه نایب گرفتن از میقات کـافی اسـ

مکه باشد، بلی احوط این است که از وطـن، نایـب گرفتـه شـود. و اگـر میـراث میـت 

وافی به مصارف حج باشد، از هر میقات که نایـب گرفتـه شـود کـافی اسـت، اگرچـه 

هـا باشـد، در صـورتی کـه میـراث گنجـایش حـج از وطـن و غیـر آن، از  آن ینتر ارزان

ها فارغ نمود داشته باشد، ولی اجـرت بیشـتر از میقـات  ید ذمه را از آنواجباتی که با

هـا کسـر  نباید از سهم وارثان صغیر کسر گردد بلکه از سهم وارثان بالغ، بـا رضـایت آن

  ٢گردد. می

  

 وقوف در عرفات

اگر حاجی در عرفات وقوف کرد و آنگاه بیهوش شد و تا زوال روز عید به هـوش  *

  نیامد، حکمش چیست؟

شـود و بایـد مناسـک آن را بـه  حجش باطل است و به عمـره مفـرده منقلـب می - 

  ٣جای آورد و از احرام خارج شود.
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بایـد از روی قصـد و اراده باشـد، و اگـر در اوّل وقـت و حضور در عرفـات  وقوف *

، آن را قصد کند و بعد از آن بخواهد یا بیهوش شود تا آخـر وقـت، کفایـت 
ً
وقوف مثلا

اگر بدون اینکه قصد وقوف کرده باشـد در تمـام وقـت در حـال خـواب یـا کند، و  می

بیهوش باشد، وقوف از او حاصل نشده است، و امّـا اگـر قصـد وقـوف کـرده ولـی در 

  ١تمام وقت یا خواب و یا بیهوش باشد، کفایت این وقوف مورد اشکال است.

  

  و نماز آن و سعی طواف

عی در حـج تمتـع، قبـل از وقـوف در بنابر احتیاط طواف حـج و نمـاز آن و سـ  *

هـا  عرفات و مشعر بجا آورده نشود، و در صورتی که از روی ندانستن حکـم شـرعی آن

باشـد، و از  ها مورد اشکال اسـت، اگـر چـه خـالی از وجـه نمی را بجا آورد، اکتفا به آن

  شود: حکم ذکر شده موارد ذیل استثناء می

انه و یا حالت زایمان و خون پـس از آن ـ زنی که از ترس از پیش آمدن عادت ماه۱

  دارد.

هـا  ها از کسانی که بازگشت به مکه بـرای آن ـ افراد پیر و مریض و علیل، و غیر آن۲

مشکل است، و یا طـواف نمـودن بعـد از بازگشـت از منـی، بـه علـت ازدحـام شـدید 

  ها مشکل است. جمعیت یا غیر آن، برای آن

  ود آن به مکه برگردد.ـ کسی که از چیزی بترسد که با وج۳

بنابر این جـایز اسـت بـرای اینهـا، طـواف و نمـاز آن و سـعی را پـیش از وقـوف در 

عرفات و مشعر و بعد از بستن احرام حج، انجام دهند، و احوط و اولی ایـن اسـت کـه 

  ٢الحجه در صورت امکان دوباره نیز بجا آورند. ها را پس از وقوفقین و تا آخر ذی آن

  

 طواف حج و نماز آن و سعی حج را بـه جـا یتوانا حکم کسی که *
ً
ی اینکه شخصا
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آورد ندارد، حکم همان شخص است در عمره تمتع، به ایـن صـورت کـه، اگـر محـرم 

 طواف را انجام دهد حتی با کمک دیگری، چه به علـت مـرض یـا 
ً
نتواند خود شخصا

اگـر چـه بـه شکستگی عضوی از بدن و یا مانند آنها، واجب اسـت او را طـواف دهـد، 

هایش یا گاری و مانند آن باشد، و احـوط اولـی آن اسـت وسیله بغل کردن او بر دوش

که به طوری او را طواف دهد که پاهایش به زمین کشیده شود، و اگر توانـایی طـواف 

حتی به این صورت هم نداشته باشد، واجب است که از طـرف او طـواف نماینـد، بـه 

ه باشد، و اگر نداشته باشد، ماننـد شـخص بیهـوش، اینکه کسی را نائب گرفتن داشت

باید ولیّ او یا دیگری آن را از طـرف او بـه جـا آورد. و کسـی کـه نتوانـد سـعی را خـود 

 ـ اگر چه با کمک دیگـری ـ در وقـت مشـخص شـده آن، انجـام دهـد، واجـب 
ً
شخصا

است از دیگری جهت سعی دادنش کمک بگیرد، اگرچه به وسیله حمل کـردن او بـر 

وش یا گاری یا مانند آن باشد، و اگر این را هم نتواند باید نائب بگیـرد تـا از طـرف او د

سعی را انجام دهد، و اگر نتواند نائب بگیرد تا از طرف او سـعی را انجـام دهـد، و اگـر 

نتواند نائب هم بگیرد، مانند شخصی بیهوش ولیّ او یـا دیگـری از طـرف او سـعی را 

واهد بـود.. و زنـی کـه عـادت ماهانـه بینـد یـا حالـت انجام دهد، و حجش صحیح خ

زایمان و نفاس برای او پیش آید، در صورتی که نتواند صبر کند تا اینکه طـاهر شـود و 

 طواف را بجا آورد، باید نائب جهت طـواف و نمـاز آن بگیـرد، و 
ً
پس از آن خود شخصا

 سعی را بجا آورد. پس از انجام آن
ً
  ١ها توسط نائب خود شخصا

  

  می جمره ر

هـا، در روز  د فراموشی و یا ندانستن حکم شـرعی و یـا غیـر آنناگر به علتی مان *

عید رمی نکرده هرگاه که رفع مانع شد باید جبران کند، و در صورتی که رفع مـانع در 

شب باشد باید فردای آن شب جبران کند، در صورتی که از کسـانی نباشـد کـه رمـی 

  ها در مسائل رمی جمرات خواهد آمد. و بیان آنایز است، جها  در شب برای آن

ـه 
ّ
و ظاهر این است که هرگاه رفع مانع شد باید جبران کند چه در منی و یـا در مک
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باشد، حتی اگر بعد از روز سیزدهم ماه باشد، اگرچه احوط در این صورت اخیـر ایـن 

حـج بـرود ـ و است که در سال آینده، خودش آن را دوباره بجا آورد ـ در صورتی که بـه 

ـه باشـد، واجـب نیسـت 
ّ
اگر نه نائب بگیرد. ولی اگر رفع مانع بعد از بیرون رفتن از مک

برگردد، بلکه بنابر احوط و اولی خود در سال آینده دوباره آن را بجـا آورد ـ در صـورتی 

  ١که به حج برود ـ و اگر نه نائب بگیرد.

  

  تراشیدن موی یا کوتاه نمودن آن

 و یـا واجب است تراشی *
ً
دن و یا کوتاه کردن در منی باشد، پس اگر در آنجا عمدا

از روی ندانستن حکم شرعی، نتراشید و نه کوتاه کرد، تا اینکـه از أنجـا بیـرون رفـت، 

واجب است برگردد و تدارک نماید، و بنابر احتیاط حکم کسی که فرامـوش کـرده نیـز 

  چنین است.

سـخت و مشـکل باشـد، در همـان جـائی  و در صورتی که نتواند برگردد و یا بسیار

که هست بتراشد و یا کوتاه کند، و در صورت امکان موی خـود را بـه منـی بفرسـتد. و 

 ـ سر خود را بتراشد، به همـان اکتفـا کنـد، ولـی 
ً
کسی که در غیر منی ـ اگر چه عمدا

  ٢واجب است در صورت امکان موی خود را به منی بفرستد.

  

 نمیکسی که معذور است و شخص *
ً
تواند رمی نماید، مانند مریض، بایـد نائـب  ا

هـا در صـورت امکـان حاضـر شـود، و نائـب در  بگیرد، و اولی این است که نـزد جمره

حضور او پرتاب کند، و اگر امید به رفع عذر شخص معذور قبل از گذشتن وقت رمـی 

 عذر 
ً
شخص قبـل وجود داشته باشد، ولی نائب بگیرد و از طرفش رمی نماید، و اتفاقا

 نیـز رمـی نمایـد، و کسـی کـه 
ً
از گذشتن وقت رفع شود، بنابر احتیاط خـود شخصـا

  ٣قدرت نائب گرفتن ندارد، مانند بیهوش، ولیش یا دیگری از طرف او رمی نماید.
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  طواف النساء

 باشد ـ با دانستن حکـم شـرعی آن یـا   *
ً
کسی که طواف نساء را ترک کند، عمدا

هـا  وشی، واجب است آن را تدارک نماید، و قبل از تدارک زنندانستن ـ یا از روی فرام

 آن را بجـا آورد و یـا خیلـی  بر او حلال نمی
ً
شوند. و در صورتی که نتواند خود شخصـا

زحمت و مشکل باشد، جـایز اسـت نائـب بگیـرد، و هرگـاه نائـب از طـرفش بجـا آورد 

تـدارک نمایـد پـس اگـر  شوند. و اگـر بمیـرد قبـل از اینکـه آن را ها بر او حلال می زن

ولیش یا غیر او آن را از طرفش قضا نماید، اشکالی نیست، وگرنه احوط این است کـه 

  ١ها قضا شود. از میراثش از سهم وارثان بالغ با رضایت آن

  

 طواف نساء و نمـاز آن را بجـا آورد، نـدارد،  *
ً
حکم کسی که توانائی اینکه شخصا

ع، به این صورت که، اگـر محـرم نتوانـد حکم همان شخص است در طواف عمره تمت

 طواف را انجـام دهـد حتـی بـا کمـک دیگـری، چـه بـه علـت مـرض یـا 
ً
خود شخصا

شکستگی عضوی از بدن و یا مانند آنها، واجب اسـت او را طـواف دهـد، اگـر چـه بـه 

هایش یا گاری و مانند آن باشد، و احـوط اولـی آن اسـت وسیله بغل کردن او بر دوش

را طواف دهد که پاهایش به زمین کشیده شود، و اگر توانـایی طـواف  که به طوری او

حتی به این صورت هم نداشته باشد، واجب است که از طـرف او طـواف نماینـد، بـه 

اینکه کسی را نائب گرفتن داشته باشد، و اگر نداشته باشد، ماننـد شـخص بیهـوش، 

  ٢باید ولیّ او یا دیگری آن را از طرف او به جا آورد.

  

  عیس

اگر سعی را از روی فراموشی ترک کرد، هرگـاه یـادش آمـد بایـد آن را بجـا آورد،  *

اگر چه از اعمال حج فارغ شده باشد، و اگر نتواند خـود آن را انجـام دهـد و یـا اینکـه 

موجب سختی و زحمت زیادی برای او شود باید نائب بگیرد، و حج در هر دو صـورت 
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  ١ذکر شده صحیح است.

  

های سعی را کم کند، با علم به حکم شـرعی یـا بـا جهـل  ی عمد شوطاگر از رو *

به آن حکم او حکم کسی است که سعی را به همین صورت ترک کرده باشـد، و بیـان 

  آن گذشت.

و امّا اگر از روی فراموشی باشد، بنابر اظهر بایـد کمبـود آن را هـر گـاه کـه یـادش 

و چنانچه پس از گذشـتن وقـت آن بیاید جبران کند، خواه یک شوط یا بیشتر باشد. 

یادش بیاید، مانند اینکه کمبود سعی عمره تمتع را در عرفات یادش بیاید، یا کمبـود 

سعی حج را پس از گذشت ماه ذی الحجّة یادش بیاید، احوط این اسـت کـه کمبـود 

 آن را انجـام دهـد و یـا 
ً
آن را جبران و سپس سعی را اعاده نماید، و اگر نتوانـد شخصـا

ه موجب مشقت و زحمت زیادی شود، باید نائب بگیرد، و احتیاط این اسـت کـه اینک

  ٢نائب کمبود سعی اوّل را جبران و سپس سعی را اعاده کند.

  

 ها شک در عدد شوط

اگر طواف را از روی فراموشی ترک نمود، پس اگر قبل از گذشتن وقـت یـادش  *

سعی را نیز اعاده کند. و اگـر بعـد از  آمد، باید آن را جبران کند، و بنابر اظهر بعد از آن

گذشتن وقت یادش آمد، مانند آنکه طواف عمره تمتع را فرامـوش کنـد تـا وقـوف در 

عرفات، و مانند آنکه طواف حج را تا تمام شدن ماه ذی الحجّة فراموش کنـد، واجـب 

اگـر  است آن را قضا نماید، و بنابر احوط و اولی سعی را نیز پس از آن اعـاده نمایـد. و

توانسـت آن را قضـا نمایـد، ماننـد اینکـه پــس از  در وقتـی یـادش آمـد کـه خـود نمی

  ٣برگشتن به وطن یادش بیاید، باید نائب جهت انجام آن بگیرد.
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 طواف را انجام دهد حتی با کمـک دیگـری، چـه  *
ً
اگر محرم نتواند خود شخصا

اسـت او را طـواف ها، واجـب  به علت مرض یا شکستگی عضوی از بدن و یا مانند آن

دهد، اگر چه به وسیله بغل کردن او بر دوشهایش یا گاری و مانند آن باشـد، و احـوط 

اولی آن است که به طوری او را طواف دهد که پاهایش به زمین کشیده شـود، و اگـر 

توانائی طواف حتی به این صورت هـم نداشـته باشـد، واجـب اسـت کـه از طـرف او 

را نائب گرفتن داشته باشد، و اگر نداشته باشـد، ماننـد  طواف نمایند، به اینکه کسی

  شخص بیهوش، باید ولیّ او یا دیگری آن را از طرف او بجا آورد.

و همچنین است نماز طواف، که اگر خود محرم بتواند انجام دهد بایـد خـود بجـا 

  آورد، و اگر نتواند باید نائب بگیرد تا آن را از طرفش انجام دهد.

در عادت ماهانه است و زنی که هنوز خون پـس از زایمـان او قطـع  و حکم زنی که

 در شرائط طواف بیان شد.
ً
  ١نشده، قبلا

  

  خمس

هرچنـد  - اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی به دست آیـد  *

اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمـس  - از هدایا باشد 

ق میبه آن ت
ّ
را از مـال   واجب است که خمس آن گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون  عل

بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بـر 

مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است کـه خـود، خمـس آن را بدهـد ولـی 

کند که معتقد اسـت مـال بچـه  مجتهدی تقلید میاگر بچه نابالغی که ممیز است، از 

    ٢نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.

  

 آیا در منافع اموال صغیر و سفیه خمس واجب است؟* 
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  ۴۷   یشرع یففصل اول: وظا

 

   ١ـ بله خمس دارد و وظیفه ولیّ اوست که باید خمس آنها را بدهد.

  

توان ذهنی و دیگر معلولان واجب است؟  آیا پرداخت خمس و زکات بر افراد کم *

و لال)، ناتوان در  لازم به تذکر است معلولین به چهار دسته نابینا، ناشنوا (کر

 فلج نامیده می
ً
شوند) و ناتوان ذهنی  حرکت دست و پا (حرکتی که اصطلاحا

 دیوانه نامیده می
ً
  اند.  بندی شده شوند) طبقه (اصطلاحا

ف دارد باید خمس بدهد و کسی که ندارد ولی او باید ـ کسی که ادراک در حد تکلی

   ٢خمس اموالش را بدهد.

  

توان ذهنی(دیوانه و مجنون) خمس یا زکات مال او را نپردازد  اگر ولی فرد کم *

  تواند در آن مال تصرف کند؟ می

   ٣ـ جایز نیست.

  زکات

یا نقـره مـذکور  باشد، به طلا ٤چنانچه مالک طلا و نقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه *

ق نمی
ّ
که فرد، بـالغ یـا عاقـل شـد، در صـورت جمـع بـودن  گیرد و هنگامی زکات تعل

 مربوط به زکات آغاز می
ِ

    ٥شود. سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سال

  

اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مسـت یـا بیهـوش شـود،  *

    ٦شود. زکات از او ساقط نمی
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۴۸

 

انچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فـرد مجنـون باشـد، بـا وجـود چن *

ـق می
ّ
گیـرد و بـر ولـیِّ شـرعی بچـه  سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این امـوال زکـات تعل

نابالغ یا فرد مجنون، واجب اسـت زکـات را از مـال او پرداخـت نمایـد. همچنـین اگـر 

آن، مست یا بیهوش شود، زکـات از او صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از 

    ١شود. ساقط نمی

  

ـق  ٢چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه *
ّ
باشـد، بـه آن زکـات تعل

که فرد، بـالغ یـا عاقـل شـد، چنانچـه سـایر شـرایط ثبـوت زکـات  گیرد و هنگامی نمی

 مربـو
ِ

ط بـه زکـات آغـاز وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سـال

    ٣شود. می

  

ـق بـه کـودک نابـالغ یـا  *
ّ
اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون بـا امـوال متعل

شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مـال التجـاره آنـان را در 

قِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.
ّ
    ٤صورت وجود شرایط تعل

  

توانـد بـه ولـی شـرعی او  ابالغ یا دیوانه باشـد، انسـان میاگر شیعه فقیر، بچه ن *

تواند خـودش  دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می

یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ ولی نباید این کـار 

د یـا ولایـت فـردی کـه کنـ با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچه را نگهـداری می

رسـاند،  ولیِّ او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنـان می
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  ۴۹   یشرع یففصل اول: وظا

 

    ١نیّت زکات کند.

  

توان ذهنی و دیگر معلولان واجب است؟  آیا پرداخت خمس و زکات بر افراد کم *

ن در و لال)، ناتوا لازم به تذکر است معلولین به چهار دسته نابینا، ناشنوا (کر

 فلج نامیده می
ً
شوند) و ناتوان ذهنی  حرکت دست و پا (حرکتی که اصطلاحا

 دیوانه نامیده می
ً
  اند.  بندی شده شوند) طبقه (اصطلاحا

ـ کسی که ادراک در حد تکلیف دارد باید خمس بدهد و کسی که ندارد ولی او باید 

   ٢خمس اموالش را بدهد.

  

مجنون) خمس یا زکات مال او را نپردازد  توان ذهنی(دیوانه و اگر ولی فرد کم *

  تواند در آن مال تصرف کند؟ می

   ٣ـ جایز نیست.

  

  زکات فطره

فی که در موقع غروب شب عید فطر، شرایط ذیل را دارا باشد، پرداخـت  *
ّ
بر مکل

 نان
ً
  شوند، واجب است: خور او محسوب می زکات فطره خود و کسانی که عرفا

  .باشد بالغ. ۱

  .دباش عاقل. ۲

  .نباشد بیهوش. ۳

  .نباشد فقیر. ۴

    ٤.نباشد عبد و بنده. ۵
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کسی که موقع غروب شب عید فطـر، بـالغ و عاقـل اسـت، و بیهـوش و فقیـر و  *

خور او هستند، هـر نفـری یـک صـاع  برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان

 سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش ماننـ که گفته می
ً
د گنـدم یـا شود تقریبا

جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت بـه مسـتحق بدهـد، و اگـر بجـای آن پـول هـم 

بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن اسـت کـه از غـذاهایی کـه در شـهرش معمـول 

 ١نیست ندهد هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.

  

شـود، مثـل  اگر پیش از غروب شب عید فطر شـرایط وجـوب بـرای فـرد فـراهم *

آنکه بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقـل گـردد یـا فقیـر، غنـیّ شـود، در صـورتی کـه سـایر 

طـور بنـا بـر  شرایط واجب شدن فطریه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد و همین

احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصله بین غروب شـب عیـد فطـر تـا ظهـر روز عیـد 

شرایط بعدازظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطـره بـر  حاصل شود؛ امّا اگر این

    ٢او واجب نیست.

  

بنـا   اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، ـ *

ـ باید روزه آن روز را تمام نماید، و اگـر تمـام نکـرد قضـای آن را بجـا   بر احتیاط واجب

  ٣آورد.

  

ید فطر دیوانه باشـد، در صـورتی کـه دیـوانگی او اگر کسی موقع غروب شب ع *

 ـ بنـا بـر احتیـاط 
ّ
تا ظهر روز عید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و الا

    ٤واجب ـ لازم است فطره را بدهد.
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  ۵۱   یشرع یففصل اول: وظا

 

  

اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یـا فقیـر غنـی شـود، در  *

    ١ه را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.صورتی که شرایط واجب شدن فطر 

  

کسی که فقط بـه انـدازه یـک صـاع گنـدم و ماننـد آن را دارد، مسـتحب اسـت  *

زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهـد فطـره آنهـا را هـم بدهـد 

تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکـی از عیـالش بدهـد، و او هـم بـه همـین  می

قصد به دیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخـر چیـزی را 

گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنهـا صـغیر یـا دیوانـه  که می

گیرد، و احتیاط مستحب آن است که بـه قصـد او نگیـرد،  باشد، ولی او به جای او می

    ٢بلکه برای خودش بگیرد.

  

کــه فقیــر اســت، پرداخــت زکــات فطــره بــر او واجــب نیســت. بنــابراین، کســی  *

اش را نـدارد و شـغلی هـم نـدارد کـه بتوانـد  شخصی که مخارج سال خود و خـانواده

اش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجـب  مخارج سال خود و خانواده

    ٣نیست.

  

مسـتحب اسـت زکـات فطـره را  پرداخت زکات فطره بر فقیر، واجب نیست؛ امّا *

بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن در نزد فقیر موجود باشـد و 

و بخواهد فطریّه آنان را هـم  - اش مثل اعضای خانواده - خور او باشند  افرادی هم نان

مـین تواند به قصد فطریّه، آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به ه بدهد، می

قصد به دیگری بدهد و این عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفـر آخـر، 
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۵۲

 

گیرد، به قصد فطریّه، به کسی بدهـد کـه از خودشـان نباشـد. و اگـر  چیزی را که می

گیـرد و احتیـاط  یکی از آنـان صـغیر یـا دیوانـه باشـد، ولـیّ او بـه جـای وی، آن را می

گیرد، بلکه ولیّ، آن را برای خودش بگیـرد و آنچـه را مستحب آن است که به قصد او ن

    ١برای خود گرفته، برای صغیر یا دیوانه، به عنوان زکات فطره به دیگری بپردازد.

  

در صورت اسـتحقاق والـدین آسـیب دیـده آلزایمـری (بیمـاری فراموشـی) آیـا  *

  ردازند؟توانند فطره، کفاره، زکات یا خمس خود را به آنها بپ فرزندان آنها می

  ٢به احتیاط واجب ندهند. - 

  

اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمـد فقیـر نبـوده،   *

داند فقیر نیست زکات بدهد کـافی نیسـت.  یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می

پس چنانچه چیزی را کـه بـه او داده بـاقی باشـد بایسـتی از او بگیـرد و بـه مسـتحق 

دانسـته زکـات  ، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفتـه مـیبدهد

دانسـته  تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمـی است، انسان می

توانـد چیـزی از او بگیـرد و بایـد از مـال خـودش عـوض زکـات را بـه  زکات است، نمی

ق کرده یا به حجـت شـرعی مسـتند مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقی

  ٣بوده، بنا بر احتیاط واجب.

  

  خوردن

هـایی کـه نجـس شـده (متـنجس) بـه اطفـال، و  ها یا خوردنی دادن نوشیدنی *

  افراد کم توان ذهنی چه حکمی دارد؟

خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است، و همچنین است خورانـدن آن بـه  - 
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دیوانه، جایز اسـت. و اگـر خـود طفـل یـا دیوانـه دیگری، ولی خوراندن آن به طفل یا 

غذای نجس را بخورد، یا با دست نجس غذا را نجس کنـد و بخـورد، لازم نیسـت از او 

 ١جلوگیری کنند.

  

  اموال

  تصرف

وضو گرفتن از نهرهایی که بنای عقلاء بر جواز تصرف در آنهاست بـدون اجـازه  *

داند که صاحب آنها راضی اسـت، مالک ـ چه بزرگ باشد چه کوچک ـ اگرچه انسان ن

اشکال ندارد. بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا اینکه انسان بدانـد کـه 

مالک راضی نیست، یا اینکـه مالـک صـغیر یـا مجنـون باشـد، بـاز هـم تصـرف جـایز 

    ٢است.

  

س یعنـی کسـی کـه  دیوانه نمی *
ّ
تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفل

طالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنـوع اسـت، از جهت م

تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی کـه  بدون اجازه طلبکاران نمی

توانـد در مـال  کند، بـدون اجـازه ولـی نمی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می

  ٣خود تصرف نماید.

  

ه است، تصرفی که در موقـع دیـوانگی در کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوان *

    ٤کند، صحیح نیست. مال خود می
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پزشـکی صـادر  حکم حجر شخصی از طریق دادگاه و گـواهی کمیسـیون روان *

ــراض می ــن رأی اعت ــه ای ــپس ب ــده، س ــیون  ش ــه کمیس ــر ب ــار دیگ ــور ب ــود. محج ش

ا بـه دهد که وی سابقه جنون دارد، امـ پزشکی معرفی شده، و کمیسیون نظر می روان

واسطه مصرف دارو الآن در حال بهبـودی اسـت، ولـی اگـر دارو قطـع شـود، تمکـن 

اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدس اسلام تکلیف چنین شخصـی و قـیم وی 

توانـد  چیست؟ آیا در حال بهبودی به وسیله مصرف دارو احتیاج به قـیم دارد، یـا می

 در اموال ممنوع خود تصرف کند؟

  ١تواند تصرف کند و قیم ندارد. بهبودی می در حال ـ

  

 ارث

  محروم کردن افراد کم توان ذهنی از ارث جایز است؟ *

 ٢خیر، جایز نیست. - 

  

  ازدواج

  عقد و فسخ آن

اصل ازدواج معلول ذهنی چه حکمی دارد؟ آیا جنسیت در حکـم تـأثیر دارد یـا  *

 خیر؟

  ٣.شود چه مرد باشد چه زن با اجازه ولی او انجام میـ 

  

ازدواج دو معلول ذهنی، بـاردار شـدن زوجـه و مشـکل داشـتن جنـین پـس از  *

آزمایشات، در این شـرایط آیـا سـقط جنـین قبـل از دمیـدن روح و بعـد از آن (چهـار 

 ماهگی) جایز است؟ آیا نظر قیم قانونی در این مورد شرط است؟
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  ۵۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

اتمام چهـار اگر ماندن جنین برای مادر موجب حرج و مشقت زیاد باشد قبل از  - 

  ١دیه لازم است.ـ ماه سقط جایز است ولی بر مباشر اسقاط 

  

 خـانواده اقـرار و متخصصان نظر طبق آن از پس نموده، و ازدواج خانمی دختر *

 اکنـون بـوده، و جنـون از ای مرتبـه دارای ازدواج از قبـل که شده دختر، معلوم خود و

  .است غیرممکن ایشان با زندگی ادامه

  دارد؟ فسخ حق شوهر آیا

  مهرالمسمّی؟ است، یا مهرالمثل مستحق زوجه فسخ، آیا صورت در و

  ٢.ندارد فسخ حق باشد نداشته آن عرفی معنای به جنون اکنون اگر ـ

  

زنی به صورت مزمن مبتلا بـه جنـون دائـم یـا ادواری بـوده، و سـوابق جنـون و  *

، و حتـی پـس از بستری شدن در بیمارستان روانـی را از شـوهر مخفـی نگـاه داشـته

مرد پـس از ازدواج و دخـول  طرح دعوا از طرف مرد، نیز موضوع را انکار نموده است.

و گذشت چند سال، از نوع بیماری و سوابق بستری شدن قبلی زوجه در بیمارسـتان 

ها، اقـدام  آگاهی نسبی یافته، و بلافاصله پس از اطلاع، ضمن مشورت با حقوقـدان

ال اگر بیماری فـوق سـابقه اخـتلال روانـی و واجـد علائـم نماید. ح به فسخ نکاح می

(شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حـال حاضـر نیـز ۱۳۶۷جنون حداقل از سال 

دچار عوارض مزمن بیماری است، در فرض مسئله آیا مـرد حـق فسـخ دارد، و بـه زن 

  گیرد؟ ای تعلق می مهریه

بیماری بوده است طبـق ادعـای در صورتی که عقد ازدواج مبتنی بر عدم سابقه ـ 

تواند به دلیل تدلیس فسخ کند و با فرض این که تدلیس از خـود زوجـه  زوجه مرد می

  ٣بوده است مستحق مهر نیست.
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(همچـون نکـاح) بـه زوجـه وکالـت دهـیم کـه هرگـاه  اگر در ضمن عقد لازمـی *

تواند بـا  ای پیش آمد، خود را مطلقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آیا زن می عارضه

فرماینـد: وکالـت،  استفاده از این وکالت، خود را مطلقه سازد، در حالی کـه علمـا می

 شود؟ عقدی جایز است، و با جنون باطل می

  ١شود. وکالتی که به صورت شرط ضمن عقد است باطل نمیـ 

  

توانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالغ، یا دیوانه خود که بـا  پدر و جدّ پدری می *

حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورنـد، و بعـد از آنکـه طفـل بـالغ 

ای داشـته،  انـد مفسـده شد، یا دیوانه عاقـل گردیـد، اگـر ازدواجـی کـه بـرای او کرده

ای نداشـته، چنانچـه پسـر یـا دختـر  تواند آن را امضا، یا رد نمایـد، و اگـر مفسـده می

بزنند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا بایـد طـلاق دهنـد، یـا  نابالغ عقد ازدواج خود را به هم

    ٢عقد را دوباره بخوانند.

  

اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یا بعـد از عقـد پـیش  *

توانـد نزدیکـی  از نزدیکی، یا پس از آن آلـت او بریـده شـود، یـا مرضـی دارد کـه نمی

پـیش از نزدیکـی، یـا پـس از آن عـارض شـده  نماید، هرچند آن مرض بعد از عقـد و

تواند عقد را به هم بزند. و اگر زن بعـد از عقـد  باشد. در تمام این موارد، بی طلاق می

بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـ خواه بعـد از 

هـایش  ام عقـد تخمنزدیکی، یا قبل از آن ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد کـه او در هنگـ

کشیده، یا کوبیده شده بوده است، یا اینکه در آن هنگام مـرض خـوره، یـا بـرص، یـا 

کوری داشته است، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است کـه زن عقـد را بـه هـم 

نزند، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگـر بخواهنـد بـه زنـدگی زناشـویی 
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ننـد، و اگـر بخواهنـد جـدا شـوند طـلاق داده شـود. و در ادامه دهند دوبـاره عقـد ک

تواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم اسـت  صورتی که شوهر نمی

که اوّل رجوع به حاکم شرع، یـا وکیـل او نمایـد، و حـاکم شـوهر را یـک سـال مهلـت 

نـد، پـس از آن دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، یا زنـی دیگـر نزدیکـی ک می

    ١تواند عقد را به هم بزند. زن می

  

ازدواج دو معلول ذهنی که منجر به بارداری گردد و طبق آزمایشات جنین سالم  *

باشد؛ ولی پدر و مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشند و قیم نیز 

فرزندان توان نگهداری از این فرزندان را نداشته باشد و با توجه به اینکه این 

های اجتماعی قرار بگیرند. سقط جنین قبل از  ممکن است در معرض آسیب

دمیدن روح در جنین و بعد از آن (چهارماهگی) چه حکمی دارد؟ آیا نظر قیم 

 گیرد یا خیر؟ قانونی در این مورد ملاک قرار می

  ٢جایز نیست.ـ 

  

  طلاق

صـورتی کـه بـه صـلاح او  تواننـد زن او را در پدر و جدّ پدری دیوانه دائمـی، می *

    ٣باشد طلاق بدهند.

  

  نفقه

 بـرای بایسـتی کـه باشـد مبـتلا مرضـی بـه دائمی پزشک، زوجه نظر طبق اگر *

 علـت بـه دائمـی زوجه که این نماید، یا ترک را جنسی آمیزش همیشه برای مدتی، یا

 اندرمـ تحـت و بسـتری منـزل در تیمارستان، یـا دائم، در ادواری، یا جنون به ابتلای

 دو در زنـی چنـین آیـا. نباشـد خـود شـوهر بـا نزدیکی به حاضر وجه هیچ به باشد، و
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  دارد؟ نفقه حق مذکور صورت

  ١.است نفقه مستحق معذوریت فرض با ـ

  

  مهریه

 خـانواده اقـرار و متخصصان نظر طبق آن از پس نموده، و ازدواج خانمی دختر *

 اکنـون بـوده، و جنـون از ای مرتبـه دارای ازدواج از قبـل که شده دختر، معلوم خود و

  .است غیرممکن ایشان با زندگی ادامه

  دارد؟ فسخ حق شوهر آیا

  مهرالمسمّی؟ است، یا مهرالمثل مستحق زوجه فسخ، آیا صورت در و

  ٢.ندارد فسخ حق باشد نداشته آن عرفی معنای به جنون اکنون اگر ـ

  

 و جنـون سـوابق بـوده، و ادواری یـا دائـم جنـون بـه مبتلا مزمن صورت به زنی *

 از پـس حتـی داشـته، و نگـاه مخفـی شـوهر از را روانـی بیمارستان در شدن بستری

 دخـول و ازدواج از پـس مرد .است نموده انکار را موضوع مرد، نیز طرف از دعوا طرح

 بیمارسـتان در زوجه قبلی شدن بستری سوابق و بیماری نوع سال، از چند گذشت و

 ها، اقـدام حقوقـدان با مشورت اطلاع، ضمن از پس بلافاصله یافته، و نسبی آگاهی

 علائـم واجـد و روانـی اخـتلال سـابقه فـوق بیماری اگر حال. نماید می نکاح فسخ به

 نیـز حاضـر حـال در بوده، و) ازدواج از قبل سال شش(۱۳۶۷ سال از حداقل جنون

 زن بـه و دارد، فسـخ حـق مـرد آیا مسئله فرض است، در بیماری مزمن عوارض دچار

  گیرد؟ می تعلق ای مهریه

 ادعـای طبـق است بوده بیماری سابقه عدم بر مبتنی ازدواج عقد که صورتی در ـ

 زوجـه خـود از تدلیس که این فرض با و کند فسخ تدلیس دلیل به تواند می مرد زوجه

  ٣.نیست مهر مستحق است بوده
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  سقط جنین

هـم) پـس از سـونوگرافی بـه های آخر حاملگی (مـاه هشـتم یـا ن خانمی در ماه *

هـای  تشخیص پزشکان جنین او ناقص الخلقـه اسـت و قطـع نخـاع و از نظـر بیماری

باشد که معلـوم نیسـت در حـال زایمـان و پـس از  مغزی دارای مشکل بسیار زیاد می

زایمان بمیرد یا زنده بماند از طرفـی مـادرش بـا شـنیدن ایـن خبـر تعـادل خـود را از 

حـش در عـذاب اسـت آیـا سـقط جنـین جـایز اسـت؟ زیـرا دست داده و به شدت رو

 اش قابل تحمل نیست؟ نگهداری چنین فرزندی برای خانواده

    ١ـ حرام است.

  

 حکم اسقاط جنین معلول عقب مانده ذهنی یا ناقصُ الخلقه چیست؟* 

ـ در هیچ حالی جایز نیست مگر این که بقای آن در شکم مادر برای او موجب ضرر و 

   ٢.حمّل باشد و روح در او دمیده نشده باشدیا حرج فوق ت

  

ازدواج دو معلول ذهنی، بـاردار شـدن زوجـه و مشـکل داشـتن جنـین پـس از  *

آزمایشات، در این شـرایط آیـا سـقط جنـین قبـل از دمیـدن روح و بعـد از آن (چهـار 

 ماهگی) جایز است؟ آیا نظر قیم قانونی در این مورد شرط است؟

مادر موجب حرج و مشقت زیاد باشد قبل از اتمام چهـار اگر ماندن جنین برای  - 

  ٣دیه لازم است.ـ ماه سقط جایز است ولی بر مباشر اسقاط 

  

ازدواج دو معلول ذهنی که منجر به بارداری گردد و طبق آزمایشات جنین سالم  *

باشد؛ ولی پدر و مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشند و قیم نیز 
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ری از این فرزندان را نداشته باشد و با توجه به اینکه این فرزندان توان نگهدا

های اجتماعی قرار بگیرند. سقط جنین قبل از  ممکن است در معرض آسیب

دمیدن روح در جنین و بعد از آن (چهارماهگی) چه حکمی دارد؟ آیا نظر قیم 

 گیرد یا خیر؟ قانونی در این مورد ملاک قرار می

  ١جایز نیست.ـ 

  

  ددیاری و مهارت آموزیم

  استحمام

استحمام و تعویض البسـه و تشـک معلـولین ذهنـی مـرد توسـط مـددیار زن و  *

 بالعکس چه حکمی دارد؟ 

  ٢با بودن مرد جایز نیست.ـ 

  

  رؤیت عکس

با توجه به اینکه بعضی از معلولین ذهنـی قـادر بـه تفکـرات نیسـتند، آمـوزش  *

های خـاص از جملـه  ذهنی به صورت شـیوهمسائل جنسی بعد از ازدواج به معلولان 

 های تصویری چه حکمی دارد؟ آموزش

  ٣اگر عکس واقعی نباشد اشکال ندارد.ـ 

  

  استفاده از موسیقی

اسـتفاده از موســیقی بــه عنــوان شــیوه درمــانی تخلیــه هیجــان و مهــار غریــزه  *

جنسی در معلولین ذهنی به علت عدم پاسخگویی برخی از آنها به دارو چـه حکمـی 

 دارد؟

  ١اشکال ندارد.ـ 
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  ۶۱   یشرع یففصل اول: وظا

 

  

  احتضار و دفن میت

  رو به قبله کردن

رو به قبله کردن شیعه دوازده امامی که محتضر است یعنی در حال جـان دادن  *

باشد، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچـک، بـر هـر مسـلمانی، بنـا بـر احتیـاط  می

را به پشـت بخواباننـد  واجب، لازم است یعنی در صورت امکان، بنا بر احتیاط، باید او

به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد و چنانچه بداننـد خـودِ محتضـر راضـی 

است و محتضر، از کسانی که قاصر هسـتند مثـل بچّـه نابـالغ یـا دیوانـه نباشـد، لازم 

نیست برای این کار، از ولی او اجازه بگیرنـد و در غیـر ایـن صـورت، اجـازه گـرفتن از 

    ٢حتیاط، لازم است.ولی او بنا بر ا

  

  تجهیز میّت

ولیّ زن، شوهر اوست و در غیر این مـورد، وارث، بـه ترتیبـی کـه در طبقـات  *

ارث خواهد آمد ولی میت است و در هر طبقه، مردان بـر زنـان مقـدّم هسـتند. بـه 

 ذکـر 
ً
 اگر در طبـق اول مـادر و پسـر (بـا وجـود شـرایطی کـه بعـدا

ً
این معنا که مثلا

ولایت با پسر اسـت امـا اگـر پسـرِ دارای شـرایط نداشـته باشـد،  شود) هستند، می

کـدام از  رسـد و چنانچـه میـت هیچ مادر، ولی میت است و نوبت به طبقه بعـد نمی

فامیل و بستگانش موجود نباشند یا اگر کسی هم موجود است صـلاحیت شـرعی 

ؤمنین عـادل ولایت را دارا نباشد مثل اینکه دیوانه باشد و نوبت به حاکم شرع یـا مـ

برسد، ولایت شرعی برای حاکم شرع یا مؤمنین عادل در مـورد تجهیـز میـت ثابـت 

   ٣شود. نیست و چنین میتی بدون ولی شرعی محسوب می
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۶۲

 

فـرد نابـالغ، فـرد دیوانـه و  :اند از افرادی که در تجهیز میت ولایت ندارند عبارت *

 یا با مأمور کردن ف نیز فرد غایبی که نمی
ً
رد دیگـری امـور تجهیـز میـت را تواند شخصا

    ١به عهده بگیرد.

  

فـین واجـب  *
ّ
در موارد زیر اجازه ولـیّ سـاقط اسـت و تجهیـز میـت بـر بقیـه مکل

  :باشد کفایی می

 یا با مـأمور کـردن 
ً
الف. ولیّ شرعی از انجام کارهای مربوط به تجهیز میت شخصا

  فرد دیگر امتناع ورزد. 

دسترسی به او ممکن نباشـد و در مراتـب بعـد  ای که ب. ولیّ، غایب گردد به گونه

  هم ولیّ شرعی برای میت نباشد. 

  ج. ولیّ، دیوانه شود و در مراتب بعد هم ولیّ شرعی برای میت نباشد. 

  ٢د. میّت، ولیّ شرعی نداشته باشد.

  

غسل و کفن و حنوط و دفن بچه مسلمان، هرچند از زنا باشـد، واجـب اسـت و  *

انه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر یـا مـادر او کسی که از کودکی، دیو

مســلمان باشــند، احکــام مســلمانان را دارد و غســل و کفــن و دفــن او هماننــد ســایر 

    ٣مسلمانان است.

  

کفن زن بر عهده شوهر است هرچند زن صغیره یا دیوانه باشد یـا بـا او دخـول  *

باشـد و همچنـین اسـت اگـر زن عقـد نشده باشد یا غنی بوده و از خود مـال داشـته 

ت بوده یا ناشزه و نافرمان بوده و از شوهرش اطاعت نمی
ّ
کرده اسـت و اگـر زن را   موق

شـود، طـلاق رجعـی بدهنـد و پـیش از تمـام  به شرحی که در احکام طلاق گفته می
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  ۶۳   یشرع یففصل اول: وظا

 

شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانـه 

    ١ولیِّ شوهر باید از مال او، کفن همسرش را بدهد. باشد

  

کفن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود مال داشـته باشـد. و همچنـین اگـر  *

شود، طلاق رجعی بدهند پیش از تمـام  زن را به شرحی که در احکام طلاق گفته می

یـا  شدن عدّه بمیرد، شوهرش بایـد کفـن او را بدهـد. و چنانچـه شـوهر بـالغ نباشـد

    ٢دیوانه باشد، ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.

  

  نماز میت

خواند باید عاقل باشد (دیوانه نباشد) و بنا بر مشـهور  کسی که بر میّت نماز می *

شیعه دوازده امامی باشد. ولی اگر غیر دوازده امـامی بـر بـدن میتـی کـه غیـر دوازده 

ت شـیعه دوازده امـامی آن را دوبـاره بخوانـد امامی است نماز خوانده باشد، لازم نیس

    ٣مگر آنکه ولیِّ میت باشد.

  

  نبش قبر

نبش قبر مسلمان، یعنـی شـکافتن قبـر او هرچنـد طفـل یـا دیوانـه باشـد حـرام  *

هایش خـاک شـده باشـد،  است، ولی اگر بدنش از بین رفته و تمام گوشـت و اسـتخوان

جـب هتـک حرمـت میـت یـا تصـرّف در نبش قبر او اشکال ندارد مگر آنکه نبش قبر مو

ملک دیگری بدون رضایت او یـا عنـوان حـرام دیگـری باشـد کـه در ایـن صـورت جـایز 

    ٤نیست.

  

  حجاب
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۶۴

 

با توجه به اینکه معلولین ذهنی درجات مختلفی دارند، و اکثـر آنهـا نسـبت بـه  *

  جنس مخالف هیچ گونه تحریکی ندارند، آیا باید در مقابل آنها حجاب داشت؟

  ١ممیز نباشد واجب نیست. ـ اگر

   

  خرید و فروش

 اند از: عبارت شرایط فروشنده و خریدار *

  برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: 

  اوّل: آنکه بالغ باشند. 

  دوّم: آنکه عاقل باشند. 

  سوّم: آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. 

 بـه شـوخی بگویـد  چهارم: آنکه قصد خرید و
ً
فروش داشته باشند، پس اگـر مـثلا

  مال خود را فروختم، معامله باطل است. 

  پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 

  ششم: آنکه جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند. 

  ٢و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

  

مله باشد باطل اسـت، مگـر در چیزهـای معامله با بچه نابالغ که مستقل در معا *

قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد، و اما اگر معاملـه بـا ولـی  کم

او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معاملـه را جـاری سـازد، معاملـه در هـر صـورت 

 از صـ
ً
احبش صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچـه وکالتـا

آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخـرد، ظـاهر ایـن اسـت کـه معاملـه صـحیح 

است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین اسـت اگـر طفـل وسـیله 

باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشـد معاملـه صـحیح اسـت، چـون 
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  ۶۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

 دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده
ً
 ١ند.ا واقعا

  

اگر از بچه نابالغ در صورتی که معاملـه بـا آن صـحیح نیسـت، چیـزی بخـرد یـا  *

چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچـه 

باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهـد، یـا از صـاحبش رضـایت 

ای نـدارد، بایـد  اسد و برای شناختن او هم وسیلهشن بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی

چیزی را کـه از بچـه گرفتـه، از طـرف صـاحب آن بابـت ردّ مظـالم بـه فقیـر بدهـد، و 

  ٢احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.

  

اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، معاملـه کنـد،  *

توانـد از بچـه بعــد از  پــولی را کـه بـه او داده اسـت از بــین ببـرد، می و بچـه جـنس یـا

بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خـودش 

مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا تفـریط او 

  ٣باشد، ضامن نیست.

 

تواننـد  طفل، و نیز وصی پدر و وصی جـدّ پـدری بـر طفـل می پدر و جدّ پدری *

مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عـادل هـم در صـورتی کـه 

تواند مال دیوانه، یا طفـل یتـیم، یـا مـال کسـی را کـه غائـب  مصلحت اقتضا کند می

    ٤است بفروشد.

  

 کتا شر 
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۶۶

 

شـوند، بایـد بـالغ و عاقـل  مـیکسانی که به واسطه عقد شرکت با هـم شـریک  *

باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیـز بایـد بتواننـد در مـال خـود تصـرف 

ــ چـون   کنـد کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف مـی  نمایند، پس سفیه ـ

  ١حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

  

اذنــی بمیــرد یــا دیوانــه، یــا بیهــوش شــود،  ها در شــرکت اگــر یکــی از شــریک *

توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگـر یکـی  های دیگر نمی شریک

    ٢از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

  

  ودیعه (امانت)

ند، و گذارد باید هر دو بـالغ و عاقـل باشـ دار، و کسی که مال را امانت می امانت *

کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانـه، یـا بچـه امانـت 

بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسـی امانـت بگذارنـد، صـحیح نیسـت، ولـی 

جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسـی امانـت بگـذارد، و همچنـین 

ـس مـالی را کـه گذارد س باید کسی که امانت می
ّ
س نباشـد، ولـی اگـر مفل

ّ
فیه، یا مفل

امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منـع شـده اسـت، اشـکال 

ـس نباشـد، در صـورتی کـه حفـظ و نگهـداری  ندارد. و نیز باید امانت
ّ
دار سفیه یا مفل

او  امانت مستلزم تصرفی در مـال خـودش باشـد کـه موجـب انتقـال مـال از ملکیـت

    ٣باشد، یا موجب از بین رفتن مال باشد.

  

ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند، بایـد آن را  اگر از بچه *

به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، لازم است آن مـال را بـه ولـی او 
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  ۶۷   یشرع یففصل اول: وظا

 

بدهـد،  برساند، و چنانچه پیش از رساندن مال به آنـان تلـف شـود، بایـد عـوض آن را

ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچـه بـرای حفـظ و رسـاندن آن بـه 

ولی باشد، اگر در نگهداری، یـا رسـاندن آن کوتـاهی نکنـد، و تصـرف غیرمجـاز نیـز 

    ١گذار دیوانه باشد. نکند، ضامن نیست، و همچنین اگر امانت

  

شـود و  دیعـه باطـل میاگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود، و *

 امانت را به ولی او برساند، یا او را از امانت آگـاه سـازد، در غیـر ایـن  امانت
ً
دار باید فورا

صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا بیهوشـی صـاحب 

    ٢گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند. مال گاه

  

بمیرد، یـا بـرای همیشـه دیوانـه، یـا بیهـوش شـود، ودیعـه باطـل دار  اگر امانت *

شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند، یا امانت را بـه  می

او برسانند، و اگر دیوانگی یـا بیهوشـی او گاهگـاهی اسـت ـ بنـا بـر احتیـاط واجـب ـ 

    ٣همین کار را بکنند.

  

 عاریه

سان مال خود را به دیگری بدهد که از آن اسـتفاده کنـد، و عاریه آن است که ان *

  ٤در عوض چیزی هم از او نگیرد.

  

س، و سفیه مال خود را عاریه بدهند، صـحیح نیسـت،  *
ّ
اگر دیوانه، و بچه، و مفل

اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسـی را کـه بـر او ولایـت دارد عاریـه دهـد، اشـکال 
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کنـد  چـه در رسـانیدن مـال بـه کسـی کـه عاریـه میندارد، و همچنین واسطه شدن ب

    ١اشکال است. بی

  

اگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیگـری عاریـه دهـد،  *

چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریـه گرفتـه اسـت بمیـرد، یـا دیوانـه، شـود، عاریـه 

    ٢شود. دومی باطل، نمی

  

 غصب

ی را که مال اوسـت غصـب کنـد، بایـد آن را بـه ولـی او اگر از بچه یا دیوانه چیز *

  ٣بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

  

  رضایت مالک آب وضو

وضو گـرفتن از نهرهـای کوچـک یـا بـزرگ کـه بنـای عقـلاء بـر جـواز تصـرّف و  *

استفاده از آنهاست، بدون اجازه مالک، هرچند انسان نداند که صـاحب آنهـا راضـی 

کال ندارد بلکه اگر صاحب آنها از وضـو گـرفتن نهـی کنـد یـا اینکـه انسـان است، اش

بداند که مالک راضی نیست یا اینکه مالک، صـغیر یـا دیوانـه باشـد، بـاز هـم تصـرّف 

  ٤جایز است.

  

 قسَم

  قسَم چند شرط دارد:  *

خـورد بایـد بـالغ و عاقـل باشـد، و از روی قصـد و اختیـار  اوّل: کسی که قسَم می
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انـد  رد، پس قسَم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسـی کـه مجبـورش کردهقسَم بخو

اختیـار  درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصـبانی بـودن بـی قصـد یـا بی

  قسَم بخورد. 

خورد باید حرام یا مکروه نباشـد، و کـاری را کـه  دوّم: کاری را که برای آن قسَم می

تحب نباشد، و اگر قسَم بخورد کار مباحی خورد ترک کند، باید واجب یا مس قسَم می

را بجا آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحـان داشـته باشـد، یـا 

  برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قسَمش صحیح است. 

های خداوند عـالم قسَـم بخـورد کـه بـه غیـر ذات مقـدس او  سوّم: به یکی از اسم

هند خدا، و شود، مان گفته نمی
ّ
، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند کـه مخصـوص الل

 بگوید: قسـم بـه آن کسـی کـه آسـمان
ً
ها و زمـین را آفریـد، و نیـز اگـر بـه  اوست مثلا

شـود  گویند، ولی به قدری به خدا گفته می اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم می

آیـد، مثـل آنکـه بـه  ظـر مـیکه هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در ن

خالق و رازق قسَم بخورد، صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسَـم بخـورد کـه فقـط در 

قسـمش  مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر میآید، مثل سـمیع و بصـیر بـاز هم

  صحیح است. 

چهارم: قسَم را به زبان بیاورد، ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخـورد صـحیح اسـت، 

کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسـد و آن را در قلـبش قصـد کنـد کـافی اسـت، و 

، باید به آن عمل کند.    بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ

خـورد  پنجم: عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی کـه قسَـم می

 ممکن شود، کافی است
ً
خورد ممکـن  ، و اگر موقعی که قسَم میممکن نباشد و بعدا

 از عمل به آن عـاجز شـود، از وقتـی کـه عـاجز می
ً
شـود قسَـم او بـه هـم  باشد و بعدا

میخورد، و همچنین است اگر به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کـرد، و 

عـذری این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت 

    ١نداشته باشد، گناه کرده و کفاره واجب است.
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 مُزارعه

  مزارعه چند شرط دارد:  *

 صـاحب زمـین بـه زارع بگویـد 
ً
اوّل: آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مـثلا

زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کـردم، یـا بـدون اینکـه 

  ا به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نماید. حرفی بزنند، مالک زمین ر 

دوّم: صاحب زمین و زارع هـر دو بـالغ و عاقـل باشـند، و بـا قصـد و اختیـار خـود 

مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خـود را در کارهـای بیهـوده مصـرف 

س 
ّ
س نباشد، ولی اگر زارع مفل

ّ
باشد در صـورتی کـه نکنند و همچنین باید مالک مفل

مزارعه مستلزم تصرف او در امـوالی کـه از تصـرف در آنهـا منـع شـده اسـت نباشـد، 

  اشکال ندارد. 

سوّم: هرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلـث و ماننـد 

 مالـک بگویـد در ایـن  اینها، پس اگر برای هیچ
ً
کدام سهمی قرار ندهند یـا آنکـه مـثلا

خواهی به من بده، صـحیح نیسـت، و همچنـین اسـت  اعت کن و هر چه میزمین زر 

 ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. 
ً
  اگر مقدار معینی از حاصل، مثلا

چهارم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معـین کننـد، و بایـد مـدت بـه 

ر اوّل مـدت را روز قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگـ

  معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است. 

 ممکن نباشد امـا بتواننـد 
ً
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعلا

  کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 

 معین کنند که بر 
ً
نج اسـت یـا ششم: چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، مثلا

گندم، و اگر بـرنج اسـت کـدام قسـم از آن اسـت ولـی اگـر زراعـت معینـی را در نظـر 

ندارند، تعیین لازم نیست، و همچنین اگر زراعتی را کـه در نظـر دارنـد معلـوم اسـت، 

  لازم نیست به آن تصریح نمایند. 

هفتم: مالک، زمین را معین کند، در صورتی که چنـد قطعـه زمـین داشـته باشـد 

با هم در کار کشـاورزی تفـاوت داشـته باشـند، ولـی اگـر تفـاوت نداشـته باشـند، که 



  ۷۱   یشرع یففصل اول: وظا

 

ها زراعت کـن، و آن را  تعیین لازم نیست، پس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین

  معین نکند، مزارعه صحیح است، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است. 

بیل بذر، کود و لوازم کشـاورزی هشتم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند از ق

و مانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجـی را کـه هرکـدام بایـد بکنـد بـه طـور معمـول 

    ١معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

  

گیـرد، بایـد بـالغ و عاقـل  هـا را بـه عهـده می مالک و کسی کـه تربیـت درخت *

یز باید سفیه نباشند، یعنی مـال خـود را باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و ن

ـس باشـد، ولـی اگـر 
ّ
در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنـین مالـک نبایـد مفل

س باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف 
ّ
باغبان مفل

    ٢در آنها منع شده نباشد، اشکال ندارد.

  

 بیمه

ل، قصد، اختیـار و عـدم محجوریـت ـ بـر اثـر در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عق *

سفه یا ورشکستگی ـ شـرط اسـت، و در صـورتی کـه طـرفین یـا یکـی از آنهـا نابـالغ، 

دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صـحیح 

  ٣نیست.

  

 صلح

صـلح کنـد، بایـد بـالغ و عاقـل و قصـد  کسی که مالش را با دیگـری صـلح می *

داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مـال بـه 
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    ١واسطه ورشکستگی هم نباشد.

  

 اجاره

کند باید بالغ و عاقـل باشـند، و بـه  اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می *

شـته اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیـز بایـد در مـال خـود حـقّ تصـرف دا

توانـد چیـزی را  باشند، پس سفیه چون حق نـدارد در مـال خـود تصـرف نمایـد نمی

ـس نمی
ّ
توانـد چیـزی از امـوالی را کـه حـقّ  اجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفل

توانـد  تصرف در آنها را نـدارد، اجـاره بدهـد یـا بـا آن چیـزی را اجـاره کنـد، ولـی می

    ٢خودش را اجاره دهد.

  

 جعاله

 بتوانـد جاعل  *
ً
باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا

در مال خـود تصـرف نمایـد، بنـابراین جعالـه آدم سـفیه ـ کسـی کـه مـال خـود را در 

ـس در آن  کارهای بیهوده مصرف می
ّ
کنـد ـ صـحیح نیسـت. و همچنـین جعالـه مفل

    ٣باشد. نمیقسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد، صحیح 

  

 رهن

گیرد، باید بـالغ، و عاقـل باشـند و کسـی  گرو دهنده و کسی که مال را گرو می *

ـس، و سـفیه نباشـد،
ّ
ولـی اگـر  ٤آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنـده مفل

س مالی را که گرو می
ّ
گذارد مال او نباشـد، یـا از امـوالی نباشـد کـه از تصـرف در  مفل

    ٥ست، اشکال ندارد.آنها منع شده ا
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 کفالت

کفیل باید بالغ، و عاقل باشد، و او را در کفالـت مجبـور نکـرده باشـند و بتوانـد  *

ـس نباشـد 
ّ
کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید سفیه، یا مفل

    ١در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.

  

 نذر و عهد

کنـد ـ اگـر  سی که مال خود را در کارهای بیهوده مصـرف میشخص سفیه ـ ک *

س اگر نـذر 
ّ
 نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص مفل

ً
مثلا

 چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده بـه فقیـر بدهـد، صـحیح 
ً
کند که مثلا

    ٢نیست.

  

 وقف

 بتوانـد وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و ا *
ً
ختیار وقف کند و شـرعا

در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ یعنی: کسی کـه مـال خـود را در کارهـای 

کند ـ چون حق ندارد در مال خـود تصـرف نمایـد، اگـر چیـزی را  بیهوده مصرف می

    ٣وقف کند صحیح نیست.

  

  هبه

ــ ۲ـ اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنـده دیگـری چـه حکمـی دارد؟ ۱ *

ـ اگر خود شخص وصـیت کـرده ۳اهدای اعضای افراد مرگ مغزی چه حکمی دارد؟ 

 باشند که بعد از مرگ چنین کاری انجام شود چی؟
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۷۴

 

ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیونـد زدن در صـورتی کـه قطـع آن ۱ـ 

زیان مهمی داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها جایز نیسـت، ولـی اگـر زیـان 

ای از پوست یا نخـاع یـا یـک کلیـه در صـورت سـالم  همی نداشته باشد مانند قطعهم

نباشـد  دیوانـه بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جـایز اسـت اگـر کـودک یـا

وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پـولی بـه ازای آن نیـز 

و دسـتش بـرای پیونـد زدن بـه  جایز است. و قطع عضو مسلمان مرده، ماننـد چشـم

آید. و دفـن آن عضـو  بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می

شـد، قطـع آن   قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زده شد و عضو جزو بـدن زنـده

  واجب نیست. 

ـ اگر کسی که از نظر مغزی مرده است در حـالی کـه قلـب وریـه او هـر چنـد بـه ۲

  دستگاه وظیفه خود را انجام میکمک 
ً
قطـع  شـود و مـرده شـمرده نمی دهنـد شـرعا

  .  اعضای او برای الحاق به افراد زنده به هیچ وجه جایز نیست

   ١ـ نفوذ وصیت به اهدای عضو بعد از مرگ مشکل است.۳

  

 ضمانت

ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد،  *

س نباشد، ولـی ایـن شـرطو ن
ّ
ها در  یز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفل

 اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، یا دیوانه، یا سفیه را بدهـد 
ً
بدهکار نیست، مثلا

    ٢صحیح است.

  

 مال پیدا شده

دار باشـد و قیمـت آن بـه  اگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کنـد کـه نشـانه *

بلکـه واجـب اسـت کـه اعـلان   تواند اعلان نمایـد ـ یک درهم برسد، ولیّ او می مقدار
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  ۷۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

ــ و اگـر یـک سـال اعـلان کـرد و   ١نماید اگر آن چیز را از بچه یـا دیوانـه گرفتـه باشـد

  ٢.ه چهارمین مسأله این فصل مراجعه شودصاحب مال پیدا نشد ب

  

 وصیت

یه نباشـد، و از روی کنـد بایـد بـالغ و عاقـل باشـد، و سـف کسی که وصـیّت می *

اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگـر آنکـه ده سـال داشـته 

باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصـیّت او در 

این دو مورد صحیح است. و اما اگر بـرای غیـر ارحـامش وصـیّت کنـد، یـا آنکـه بچـه 

مـورد چیـز مختصـری از امـوالش، صـحت وصـیّت محـل هفت ساله وصیّت کند در 

اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصـی سـفیه باشـد، وصـیّت او 

    ٣در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.

  

انـه یـا اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیـرد، یـا دیو *

کافر شـود، اگـر از عبـارت وصـیّت فهمیـده شـود کـه در چنـین صـورتی آن دیگـری 

 وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یـک نفـر دیگـر را 
ً
مستقلا

کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یـا کـافر شـوند، حـاکم شـرع دو  بجای او معین می

ک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معـین کـردن کند، ولی اگر ی نفر دیگر را معین می

  ٤دو نفر لازم نیست.

  

ــ ۲ـ اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنده دیگـری چـه حکمـی دارد؟ ۱* 

ـ اگر خود شخص وصـیت کـرده ۳اهدای اعضای افراد مرگ مغزی چه حکمی دارد؟ 
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۷۶

 

  باشند که بعد از مرگ چنین کاری انجام شود چی؟

انسان زنده بـرای پیونـد زدن در صـورتی کـه قطـع آن  ـ برداشتن بخشی از بدن۱

زیان مهمی داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها جایز نیسـت، ولـی اگـر زیـان 

ای از پوست یا نخـاع یـا یـک کلیـه در صـورت سـالم  مهمی نداشته باشد مانند قطعه

 نباشـد دیوانـه بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جـایز اسـت اگـر کـودک یـا

وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پـولی بـه ازای آن نیـز 

جایز است. و قطع عضو مسلمان مرده، ماننـد چشـم و دسـتش بـرای پیونـد زدن بـه 

آید. و دفـن آن عضـو  بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می

شـد، قطـع آن   شد و عضو جزو بـدن زنـده قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زده

  واجب نیست. 

ـ اگر کسی که از نظر مغزی مرده است در حـالی کـه قلـب وریـه او هـر چنـد بـه ۲

  کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می
ً
شـود وقطـع  مـرده شـمرده نمی دهنـد شـرعا

  .  اعضای او برای الحاق به افراد زنده به هیچ وجه جایز نیست

    ١اهدای عضو بعد از مرگ مشکل است.ـ نفوذ وصیت به ۳

  

 وکالت

ای را ـ از عقود یا ایقاعات ـ یا چیـزی از شـئون  وکالت آن است که انسان معامله *

آنها را مانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، بـه دیگـری 

 کسی را وکیل کند که خا
ً
نـه او را بفروشـد، واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلا

یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کنـد، 

   ٢تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید. نمی

  

شـود، و نیـز اگـر چیـزی کـه بـرای  اگر وکیل یا موکل بمیـرد، وکالـت باطـل می *
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  ۷۷   یشرع یفول: وظافصل ا

 

 گوسفندی 
ً
که برای فـروش آن وکیـل تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا

شود. و همچنین اگر یکی از آنهـا بـرای همیشـه دیوانـه  شده بمیرد، وکالت باطل می

شـود،  گاهی دیوانه، یا بیهوش می شود، ولی اگر گاه یا بیهوش شود، وکالت باطل می

بطلان وکالت در زمان دیوانگی، یـا بیهوشـی چـه رسـد بـه زمـان برطـرف شـدن آن، 

    ١محل اشکال است.

  

اگر در ضمن عقـد لازمی(همچـون نکـاح) بـه زوجـه وکالـت دهـیم کـه هرگـاه  *

تواند بـا  ای پیش آمد، خود را مطلقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آیا زن می عارضه

فرماینـد: وکالـت،  استفاده از این وکالت، خود را مطلقه سازد، در حالی کـه علمـا می

 شود؟ عقدی جایز است، و با جنون باطل می

  ٢شود. لتی که به صورت شرط ضمن عقد است باطل نمیوکاـ 

  

  قرض

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است، و کسی کـه  *

شـود، ولـی قـرض دهنـده مالـک زیـادتی کـه  قرض ربـایی گرفتـه اسـت، مالـک می

شود، و تصرف او در آن حـرام اسـت، و اگـر بـا عـین آن چیـزی را بخـرد  گیرد نمی می

شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودنـد،  آن چیز نمی مالک

قرض گیرنده راضی بود که قـرض دهنـده در آن پـول تصـرف کنـد، تصـرف او جـایز 

است. و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد، و پس از اطلاع توبه کنـد کـه 

  ٣ای او حلال است.در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته، بر 

  

 حجر
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۷۸

 

 نمی بچه *
ً
توانـد در ذمّـه، یـا در مـال خـود تصـرف  ای که بالغ نشده است شـرعا

ای  کند، هرچند در کمال تمییز و رشـد باشـد، و اذن سـابق ولـی در ایـن بـاب فایـده

ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است، ولی در مـواردی تصـرف بچـه صـحیح 

و همچنـین وصـیّت او بـرای  ١قیمـت، فروش چیزهـای کم است، از آن جمله خرید و

ه سال قمـری  ٢شرایطی دارد.ارحام و نزدیکانش، 
ُ
و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن ن

 است، و در پسر یکی از سه چیز است:

  روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. اوّل:

  بیرون آمدن منی. دوّم:

  ٣تمام شدن پانزده سال قمری. سوّم:

  

پزشـکی صـادر  حکم حجر شخصی از طریق دادگاه و گـواهی کمیسـیون روان *

ــراض می ــن رأی اعت ــه ای ــپس ب ــده، س ــیون  ش ــه کمیس ــر ب ــار دیگ ــور ب ــود. محج ش

دهد که وی سابقه جنون دارد، امـا بـه  پزشکی معرفی شده، و کمیسیون نظر می روان

، تمکـن واسطه مصرف دارو الآن در حال بهبـودی اسـت، ولـی اگـر دارو قطـع شـود

اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدس اسلام تکلیف چنین شخصـی و قـیم وی 

توانـد  چیست؟ آیا در حال بهبودی به وسیله مصرف دارو احتیاج به قـیم دارد، یـا می

 در اموال ممنوع خود تصرف کند؟

  ٤تواند تصرف کند و قیم ندارد. در حال بهبودی می ـ

  

  تصرف در اموال

س یعنـی کسـی کـه  میدیوانه ن *
ّ
تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفل
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  ۷۹   یشرع یففصل اول: وظا

 

از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنـوع اسـت، 

تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنی کسی کـه  بدون اجازه طلبکاران نمی

توانـد در مـال  یکند، بـدون اجـازه ولـی نم مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می

  ١خود تصرف نماید.

  

کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقـع دیـوانگی در  *

    ٢کند، صحیح نیست. مال خود می

  

پزشـکی صـادر  حکم حجر شخصی از طریق دادگاه و گـواهی کمیسـیون روان *

ــراض می ــن رأی اعت ــه ای ــپس ب ــده، س ــیون  ش ــه کمیس ــر ب ــار دیگ ــور ب ــود. محج ش

دهد که وی سابقه جنون دارد، امـا بـه  پزشکی معرفی شده، و کمیسیون نظر می نروا

واسطه مصرف دارو الآن در حال بهبـودی اسـت، ولـی اگـر دارو قطـع شـود، تمکـن 

اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدس اسلام تکلیف چنین شخصـی و قـیم وی 

توانـد  اج به قـیم دارد، یـا میچیست؟ آیا در حال بهبودی به وسیله مصرف دارو احتی

 در اموال ممنوع خود تصرف کند؟

  ٣تواند تصرف کند و قیم ندارد. در حال بهبودی می ـ

  

  پزشکی

برداشتن بخشی از بدن انسان زنـده بـرای پیونـد زدن در صـورتی کـه قطـع آن  *

زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگـر زیـان 

ای از پوست یا نخـاع یـا یـک کلیـه در صـورت سـالم  ی نداشته باشد مانند قطعهمهم

بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جـایز اسـت اگـر کـودک یـا دیوانـه نباشـد 
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 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۸۰

 

وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پـولی بـه ازای آن نیـز  وگرنه به هیچ

    ١جایز است.

  

پزشـکی صـادر  و گـواهی کمیسـیون روانحکم حجر شخصی از طریق دادگاه  *

ــراض می ــن رأی اعت ــه ای ــپس ب ــده، س ــیون  ش ــه کمیس ــر ب ــار دیگ ــور ب ــود. محج ش

دهد که وی سابقه جنون دارد، امـا بـه  پزشکی معرفی شده، و کمیسیون نظر می روان

واسطه مصرف دارو الآن در حال بهبـودی اسـت، ولـی اگـر دارو قطـع شـود، تمکـن 

. از نظر شرع مقدس اسلام تکلیف چنین شخصـی و قـیم وی اداره امور خود را ندارد

توانـد  چیست؟ آیا در حال بهبودی به وسیله مصرف دارو احتیاج به قـیم دارد، یـا می

 در اموال ممنوع خود تصرف کند؟

  ٢تواند تصرف کند و قیم ندارد. در حال بهبودی می ـ

  

ــ ۲ارد؟ ـ اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنـده دیگـری چـه حکمـی د۱ *

ـ اگر خود شخص وصـیت کـرده ۳اهدای اعضای افراد مرگ مغزی چه حکمی دارد؟ 

 باشند که بعد از مرگ چنین کاری انجام شود چی؟

ـ برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیونـد زدن در صـورتی کـه قطـع آن ۱ـ 

یـان زیان مهمی داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها جایز نیسـت، ولـی اگـر ز

ای از پوست یا نخـاع یـا یـک کلیـه در صـورت سـالم  مهمی نداشته باشد مانند قطعه

نباشـد  دیوانـه بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جـایز اسـت اگـر کـودک یـا

وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پـولی بـه ازای آن نیـز 

د چشـم و دسـتش بـرای پیونـد زدن بـه جایز است. و قطع عضو مسلمان مرده، ماننـ

آید. و دفـن آن عضـو  بدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه لازم می

شـد، قطـع آن   قطع شده واجب است، ولی اگر پیوند زده شد و عضو جزو بـدن زنـده
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  واجب نیست. 

 ـ اگر کسی که از نظر مغزی مرده است در حـالی کـه قلـب وریـه او هـر چنـد بـه۲

  کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می
ً
قطـع  شـود و مـرده شـمرده نمی دهنـد شـرعا

  .  اعضای او برای الحاق به افراد زنده به هیچ وجه جایز نیست

  ١ـ نفوذ وصیت به اهدای عضو بعد از مرگ مشکل است.۳
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هـا در ایـن بـاره  هایی دارد؟ پژوهش چه ویژگی وذهنی چیست؟  یتمعلول عریفت

چــه وضــعیتی دارد؟ علــوم روانشناســی و اجتمــاعی دربــاره ایــن نــوع معلولیــت چــه 

  اند؟ هایی داشته پیشرفت

توانیم نظـر مـنقح  ها سؤال دیگر را ندانیم نمی های این سؤالات و ده تا وقتی پاسخ

قـدان موضـوع شناسـی، و درستی از این موضوع داشته باشیم. لاجـرم در صـورت ف

  توان استنباط و اجتهاد کارآمد داشت.  نمی

بـا در هـر موضـوع، اینگونـه اسـت کـه فقیهان و مراجع معظم تقلیـد شـیعه روش 

ابعـاد  کمک متخصصان و کارشناسان به موضوع شناسی پرداختـه و پـس از بررسـی

ونـه بـوده . سنت مرجعیت اینگنمایند ، به استنباط و اجتهاد احکام اقدام میموضوع

است که از کارشناسان خبره و متخصصان موضوعاتی مثل بیمه، تلقـیح مصـنوعی، 

هـای پاسـخ بـه اسـتفتاء یـا  کردند و آنان در هیئت پیوند عضو، مرگ مغزی دعوت می

شـدند و  شده، حاضـر می هایی که به همین منظور تشکیل می شورای فتوا یا نشست

کردند. سپس فقیه و مرجـع تقلیـد  بحث می ،درباره ابعاد و جوانب موضوع مورد نظر

های پیرامـون  پس از شنیدن موضوع شناسی به بیان احکام و پاسخگویی به پرسـش

پرداختند. اما در باب معلولیت ذهنی سراغ از چنین جلسات نداریم. بـا اینکـه  آن می

  یکی از مباحث مهم جوامع امور بشری همین موضوع است.

ور زمینه سازی و طرح جوانب و ابعاد ایـن موضـوع دفتر  فرهنگ معلولین به منظ

ــرای  ــالات ب ــن مق ــه ای ــد اینک ــه امی ــت. ب ــه آورده اس ــن مجموع ــه را در ای ــد مقال چن

گیرنــد درخواســت منبــع  دانشــجویان، پژوهشــگران و طلابــی کــه مــدام تمــاس می

نمایند، سـودمند باشـد. و نیـز بـه امیـد اینکـه در آینـده نزدیـک شـاهد  پژوهشی می

  د کتاب سودمند و جامع در این باره باشیم.انتشار چن

  



  

  

  

  ١معلولیت ذهنی

  

معلولیت ذهنی یا عقب ماندگی عقلی (در عربی تخلـف عقلـی یـا ذهنـی؛ اعاقـة 

ــی  ــی؛ و در انگلیس ــا   mental deficiencyعقل  mentallyو  mental handicapی

handicappedــه رغــم تلاش ــل اوتیســم ب ــا ) شناســی اســت. اقســامی از آن مث ی ه

پژوهشی و علمی فـراوان هنـوز در ابتـدای راه اسـت و بسـیاری از زوایـای آن را هنـوز 

  کنند. هیچ دارو و روش درمانی مشخص هم وجود ندارد.  اند کشف نتوانسته

ذهن و عقل انسان بسیار پیچیده، رفتارهای روانـی و اجتمـاعی و حـالات روحـی 

ــو و بســیار پیچیــده می ــو در ت ــای ت ــل فهــم ب آدمــی دارای زوای ــه راحتــی قاب اشــد و ب

  رو این نوع معلولیت از هر نظر دشوار و دیریاب است. باشد. از این نمی

اما خانواده و مربیان معلولان ذهنـی دائـم دربـاره احکـام و وظـایف شـرعی آنـان 

پرسند. متأسفانه در شرع و فقه هم احکام چنـدانی نیسـت. البتـه دفتـر فرهنـگ  می

ـهرت آیـت معلولین با مساعدت دفتـر حضـ
ّ
العظمـی سیسـتانی دام ظلـة العـالی  الل

های این عزیـزان را اسـتفتاء و پـس  تلاش کرده، تا جایی که امکان دارد پاسخ پرسش

  از دریافت نظر حضرت ایشان، این فتاوا را به چند صورت منتشر کرده است.

  تعریف

م ماندگی ذهنی (التخلف العقلی) به کم کاری ذهـن و کـ معلولیت ذهنی یا عقب

گـردد. متخصصـان تأکیـد دارنـد کـه معلـول ذهنـی یـا  شدن ضـریب هـوش بـاز می

مانده ذهنی با یک انسان عادی فقـط در درجـه هـوش و ذهـن تفـاوت دارنـد و  عقب

گونه نیست که معلول ذهنی نوع دیگری از انسان باشد و با انسان عـادی تفـاوت  این

ــا ت مــاهوی و ذاتــی داشــته باشــد. هــر دو انســان فــاوت ضــریب هوشــی و اند ولــی ب

اش همپـا و بـه  شخص دارای معلولیت ذهنی رشد عقلی ٢گیری از عقل و ذهن. بهره
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توانـد تعامـل  رو این شخص نمی رود. از این اش پیش نمی اندازه رشد جسمی و بدنی

متناسب و صحیح با محیط و جامعـه داشـته باشـد؛ درک و تصـور درسـت نـدارد؛ در 

 مشکلات و مس
ّ

اش توانـایی کـافی نـدارد. نتیجـه اینکـه  ائل روزانـهیادگیری و در حل

  شود. چنین شخصی دارای مشکلات روحی ـ روانی و اجتماعی هم می

البته همگان اذعان دارند که ارائه تعریف جامع از معلولیت ذهنـی، دشـوار اسـت 

رو در تعریف این پدیده گفته شـده اسـت: وقتـی مـخ و ذهـن بـه دلایـل ارثـی،  این از 

 رشـد ذهـن و مـخ او در  ای یا تغذیه ادثهژنتیکی، ح
ً
ای رشد کافی پیدا نکند یـا اساسـا

های نخست تولد متوقف گردد، این مشـکل در یـادگیری و در روابـط اجتمـاعی  سال

چنـین فـردی را در فقـه  ١این فرد تـأثیر گذشـته و او مثـل همسـالانش نخواهـد بـود.

ر بالغ، صغیر، فاقـد تشـخیص و هایی مثل مجنون و سفیه، دیوانه، غی اسلامی با واژه

های اخیر اصطلاحاتی مثل فاقد توان فکـری  غافل معرفی شده است. البته در سال

  اند. و کم توان ذهنی هم به کار برده

  پیدایش

انـد  اند عبارت ماندگی ذهنی شمرده عواملی که به عنوان مؤثر در معلولیت و عقب

  از:

های گذشـته از طریـق  دین یـا از نسـلهـایی از والـ ـ علل اولیـه یـا ارثـی: ویژگی۱

  کند. شود و در آن به تدریج رشد می اسپرم منتقل به رحم مادر می

تواند مانع رشـد طبیعـی  ـ علل ثانویه یا اکتسابی: عوامل بسیاری هست که می۲

  اند: ذهن کودک شود. این عوامل را گاه به چهار دسته تقسیم کرده

  Antenatal* عوامل داخل رحم 

مشکلاتی مثـل مریضـی مـادر، اضـطراب و افسـردگی مـادر، سـن زیـاد  مسائل و

هـایی کـه  های اصـلی بـدن، ویروس گیری درست بافت مادر، سوء تغذیه و عدم شکل

توانـد روی جنـین تـأثیر  ممکن است عارض بر مادر شود مثـل آنفـولانزا و حصـبه می

  بگذارد.
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  pehinatal and Natal* عوامل مؤثر به هنگام تولد 

و عوامل بیمارستانی که در خارج کردن طفـل از رحـم تجربـه و دقـت کـافی ماما 

 اگـر نقـاطی از  نداشته باشند می
ً
توانند، ضایعات جبران ناپذیری را ایجاد کنند. مـثلا

  سر طفل را فشار دهند.

  * عوامل بعد از تولد

هایی مثل یرقان (زردی)، بزرگ شدن حجم جمجمه و کمبـود اکسـیژن از  بیماری

  تواند بر کودک پس از زایمان تأثیر داشته باشد. للی است که میجمله ع

  * عوامل چند ماه نخست

اما عواملی که بر کودک و نوجوان تا رسیدن به بلوغ ممکـن اسـت تـأثیر بگـذارد و 

اند از: تصادف شـدید؛ برخـورد اجسـام سـنگین بـه  موجب معلولیت او گردد عبارت

ثیر سـموم مختلـف؛ اضـطرابات و آلام روحـی؛ ای؛ تأ سر؛ تأثیر مواد شیمایی و هسته

  مشکلات خانوادگی مثل نزاعات.

  بندی طبقه

 از  بنـدی می معلولان ذهنی را از منظرهای مختلف شناسایی و طبقه
ً
کننـد؛ مـثلا

ها؛ یا از نظر حل مشکلات و دفـاع از خـود در برابـر  ها و بیان واژه نظر درک و فهم واژه

ن کلمـات و جمـلات، نیـز از نظـر ارتبـاط بـا محـیط و خطرات، یا به لحاظ تکلم و بیـا

باشـند، در خـود فـرو رفتـه و  گرا می گرا یـا محبـت همسالان و والدین و اینکه خشونت

  باشند. بدون توجه به محیط یا عاطفی می

بندی معلـولین  گیری مخ و مخچه و کوچـک یـا بزرگـی آنهـا بـه دسـته گاه با اندازه

هایی نابغــه هســتند؛ در ورزش یــا  ذهنــی در رشــته بعضــی از معلــولان ١پردازنــد. می

انــد. لــذا  باشــند ولــی در کارهــایی عقــب افتاده نقاشــی بســیار فعــال و پیشــرفته می

توان همه را تحت یـک اسـم آورد و بـر همـه آنهـا یـک جـور حکـم و داوری کـرد.  نمی

 همه را سفیه و همه را فاقـد صـلاحیت بـرای تصـرف در شـئون 
ً
فقهای محترم معمولا

  دانند و معتقدند باید تحت ولایت و سرپرستی باشند. ندگی و اموال خود میز 
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اند ولــی در  انــد کــه در یــادگیری حســاب مشــکل داشــته در تــاریخ کســانی بوده

توان دربـاره همـه را یـک گونـه  رو نمی از این ١موسیقی جزء نوابغ شدند، یا بر عکس.

  قضاوت کرد.

  در فقه اسلامی

ذهنی و عقلی به عنـوان دانشـی کـه در نـیم قـرن اخیـر رسد معلولیت  به نظر می

گشـایی  رشد و پیشرفت بسیار داشته و زوایای جدید و کشف نشده این معضـل را گره

تواند به عنوان تبیین موضوع و به عنـوان موضـوع شناسـی مـورد  و تحلیل کرده، می

ایـن  توجه فقهاء و مراجع محترم قرار گیرد. و متخصصان معلولیت ذهنی موضـوعات

رشته را تنقیح و تبیین کنند، آنگاه فقهاء و مراجـع معظـم بـر اسـاس آن حکـم و فتـوا 

صادر فرمایند. چنان که در بسـیاری از موضـوعات مسـتحدث و مـدرن همـین روش 

  اجرا شد و نتایج بسیار خوبی به دست آمده است.

در مورد معلولیت ذهنی در فقه اسلامی و فقه شیعه سـخن بسـیار اسـت. بعضـی 

معتقدند آنچه در فقه زیـر عنـوان جنـون و سـفیه و مترادفـات آنهـا آمـده، انطبـاق بـر 

معلولیت ذهنی ندارد و معلولیت ذهنی، پدیده جدید و مستحدث است و نیاز اسـت 

فقها و مراجع معظم در این زمینه استنباط داشـته و اعـلام رأی و نظـر فرماینـد. ایـن 

ر دوره جدید کشف شده و مردم بـه آن توجـه پدیده اگر در گذشته وجود داشته، اما د

اند این دیدگاه در بین حقوقدانان مصـری بسـیار طرفـدار دارد. امـا رأی دیگـر  نموده

ه، جنـون، مجنـون و ... آمـده، 
َ

این است کـه آنچـه در کتـب فقهـی ذیـل سـفیه، سَـف

شدیدترین مرتبه و درجه معلولیت ذهنی است. اما لازم است درباره درجات و اقسـام 

تواننـد رأی  دیگر معلولیت ذهنی، مراجع معظم اعلام نظر کنند. البته در صورتی می

و فتـوا بدهنــد کــه کارشناســان موضــوع شناســی کــرده و ابعــاد ایــن پدیــده را کالبــد 

شکافی و ماهیت شناسی کرده و در اختیار مراجع قرار دهند. سپس آنـان بـر اسـاس 

  بدهند.ها حکم و فتوا  ماهیت و موضوعیت این پدیده

  ها گویا و نشانگر معلولیت ذهنی است: در فقه اسلامی این واژه
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  جنون، مجنون

  دیوانه

  غیر ممیز

  عدم توان فکری

  عدم عقل

  تشخیص

  عدم بلوغ

  غیر بالغ

  صغیر بودن

  ندانستن

  عدم علم

  عدم توجه

  عدم درک / فقدان درک

  فراموشی

  غفلت

  بیهوش

  زوال عقل

  اختلال روحی و روانی

  سلامت روانی

  م سلامت روانیعد

  عدم هوشیاری

  سفیه

ه
َ

  سَف

ها و جوامعی که دانـش روان پزشـکی و پزشـکی پیشـرفت کـرده و دربـاره  در ملت

معلولیت ذهنی هم تحقیقات مفصل انجام یافته است. فرهنـگ و واژگـان مـرتبط بـه 

رو بـرای نامیـدن انـواع  مسائل دین معلولیت هم رشد و توسعه پیدا کرده است. از این

مند،  هــای ضــابطه هــای مختلــف و تعریف ن ذهنــی مشــکل ندارنــد و بــا واژهمعلــولا
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انـد. امـا در فرهنـگ فارسـی یـا در عربـی قـدیمی،  گذاری کرده معلولان ذهنی را نام

چند واژه محدود مثل جنون و سفه بیشتر نـداریم. بـا اینکـه بسـیاری از مسـائل ایـن 

یا مجنون و سفیه یا سفه قابـل  نوع معلولیت و نیز بسیاری از معلولان ذهنی با جنون

 یک نفر اوتیسمی را نمی
ً
  توان مجنون و دیوانه نامید. بیان نیست. مثلا

های هر کـدام درصـدد  های ذهنی و ویژگی برای آشنایی با انواع و اقسام معلولیت

کنیم ایــن آرا را  های کارشناســی را بیــاوریم و پــس از آن تــلاش مــی هســتیم، دیــدگاه

  ها و فقه برقرار شود. ارتباط صحیحی بین این دیدگاه سازی کرده و بومی

  فرهنگ واژگان و اصطلاحات

انـد  هایی که در فرهنگ فارسی در زمینه معلولیت ذهنـی کـاربرد دارد عبارت واژه

  از:

ــی)  ــی (عقل ــاری روان ــ نابهنج ــی  mental abnormalityـ ــایی روان ــل توان در مقاب

  mental ability(عقلی) 

  mental confusionـ آشفتگی روانی 

ـ کاستی ذهنی، کاستی روانی، نقص عقلی، کـم هـوش، کمبـود ذهنـی، ضـعف 

 ایــن واژه mental deficiencyذهنــی 
ً
 mentalهــا در مقابــل رشــد ذهنــی  معمــولا

development رود. به کار می  

  mental diseaseـ بیماری ذهنی، بیماری روانی، مرض ذهنی (عقلی) 

  mental disorderنظمی ذهنی  نی، بیـ اختلال روانی، اختلال ذه

 در مقابل آن سلامت فکر، سلامت روان و سلامت روح
ً
بـه   mental healthمعمولا

  اند. را به بهداشت ذهنی هم معنی کرده mental healthرود.  کار می

  mental healthدر مقابل  mental handicapـ معلولیت روانی 

 در مقابـل آن از واژه توانـایی فکـری، مع mental immobilityـ ناتوانی ذهنی 
ً
مولا

  شود. استفاده می mentalityذهن ورزی 

  mental defectiveـ روان معلول 

  mentally deficientـ نقص ذهنی 

  mentally handicappedمانده عقلی، معلول ذهنی  مانده ذهنی، عقب ـ عقب

  mentally ill patientـ بیمار روانی 
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  mental matrixدر مقابل بلوغ روانی و ذهنی  mentally retardedـ کند ذهن 

  ١mental retardationـ عقب مانده روانی، عقب مانده ذهنی، کند ذهنی 

های معلولیت ذهنی در زبان انگلیسی بسیار گسـترده اسـت.  دامنه و وسعت واژه

 های بسـیار در دو قـرن اخیـر در اوپـا و های مرتبط به این موضوع پیشرفت زیرا دانش

امریکا داشته است. وقتـی متـون علمـی بـه ایـران آمـده، مترجمـان بـرای برگـردان، 

های فارسی فوق معادل گزینـی  اند. در واقع واژه های فارسی را جایگزین کرده معادل

ها در فقه و حقوق اسلامی بـه  ها و اصطلاحات انگلیسی است. اما هنوز این واژه واژه

اصطلاحات مرتبط بـه ایـن موضـوع در فقـه از  کار گرفته نشده است. به همین دلیل

  هزار سال به این سو تغییر و تحولی نداشته است.
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ً
  ١رعایة المتخلفین عقلیا

  

مناط العمل الخلقی لدی الإنسان هو المسئولیة الخلقیة التی مـن شـروطها 

الإرادة الحرة التی تجعل الإنسان یقدم علی الفعـل أو یمتنـع عنـه، وهـو بکامـل 

وحریته واختیاره. والعقل السلیم والوعی الکامل اللذان یمکنان الإنسـان قصده 

مــن التمییــز بــین الأشــیاء والأفعــال ومــن الاختیــار الحکــیم مــن بــین البــدائل 

المتعددة الممکنة للسلوک والتصرف، والقدرة العقلیة والعاطفیة والبدنیـة التـی 

 إذا 
ً
أراده، والاعتقـاد الجـازم تمکن الإنسان مـن القیـام بالفعـل المرغـوب خلقیـا

والقیــام بالفعــل حســب هــذا الاعتقــاد، وهــی الشــروط التــی توجــد المســئولیة 

  بوجودها، وتنتفی بانتفائها کلها أو بعضها.

وفی ضوء هذه الشروط، فإنه لا مسئولیة مع عدم القصـد، ولا مـع الجبـر والإکـراه 

لضـعف العقلـی، ولا مـع علی الفعل، ولا مع الجنـون أو فقـدان الـوعی أو التمییـز أو ا

العجز البدنی أو العقلی أو النفسی. وبتوافر هذه الشـروط تتحـق المسـئولیة الخلقیـة 

 عن عمله وتصرفاته.
ً
  ویصبح الإنسان مسئولا

هذه الشروط تمثل المبادئ للإسلام بصفة عامة نحـو ذوی الاحتیاجـات الخاصـة 

لتکـالیف والمسـئولیة علی وجه الخصوص ونحو العامة بشکل عـام، فالإسـلام یرفـع ا

والحساب عن کل من لا یستطیع القیام بالتکالیف التی شرعها الإسلام، والتی أنزلهـا 

ه
ّ
سبحانه وتعالی حین حدد علی وجـه الخصـوص وبشـکل دقیـق غایـة الدقـة، إذ  الل

هیقول ـ وقوله الحق ـ فی سورة البقرة: (لا یکلف 
ّ
 إلا وسـعها...) (الآیـة الل

ً
). ۲۸۶نفسا

لقول الربانی العظیم یعنـی أن التکلیـف یکـون علـی مـن یسـتطیع، ویکـون إن هذا ا

ـهعلی قدر السعة والوسع، وعلی قدر القدرة والطاقة. وعلی هذا ف
ّ
سـبحانه وتعـالی  الل

لا یحاسب مع عدم القصد المریض کما یحاسب صحیح البنیة، و لا یحاسـب الأعـرج 
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مجنـون کمـا یحاسـب سـلیم کما یحاسب سلیم الرجلین، ولا یحاسب المصـروع أو ال

هالعقل. وفیما یلی نعرض کیف سن 
ّ
  الل

ً
من خلال الإسلام معاملـة المتخلفـین عقلیـا

  ورعایتهم وکیف حدد حقوقهم.

 
ً
  التشریعات الوضعیة وحقوق المتخلفین عقلیا

إن الحیاة لکل فرد من الأفراد مهمة، وقد تتسع المهمة لأفـراد متعـددین یکونـون 

 من المجتمع، ل
ً
جانب من جوانب المجتمـع، والمجتمـع لا یقـوم علـی جانـب قطاعا

 مـن جوانـب الحیـاة 
ً
واحد. وقیمة کل امرئ بما یحسنه، لأن الفرد مادام یغطی جانبا

  فوجوده ضروری، وکل فرد محتاج للآخر.

): (لا یسخر قوم من قـوم ۱۱ولذلک حینما یقول القرآن فی سورة الحجرات (الآیة

 منهم) 
ً
، لأن الإنسان حین یسخر من إنسان عسی أن یکونوا خیرا

ً
لا یقول ذلک جزافا

 دون مظهره أو شکله؟ یقول له القـرآن لا 
ً
 أو شکلا

ً
یسخر منه فی ماذا؟ لأنه رأی مظهرا

تسخر منه ربما کانت له موهبته أو زاویة هو أفضل منک فیها. فإذا نظـرت إلـی إنسـان 

لـک الإنسـان لتعـوض الـنقص فی زاویة وهو أقل منک فابحث ما الزاویة الکاملة فی ذ 

  الذی وجد فیه؟

إذن لابد أن یکون فیه کمال یعوض النقص فیه، ولابد أن یکون فـی أنـا نقـص فـی 

 
ً
زاویة یعوض ذلک الکمال، لإنه لا یوجد أحد ابنـا للـه، بـل نحـن بالنسـبة للـه جمیعـا

متساوون، ولذا یخطئ الناس حینما یقسـمون النـاس إلـی طبقـات. فـلا یوجـد فـی 

م طبقات، وإنما توجد أعمال موزعة للناس، کل واحد یقوم بقطاع مـن العمـل، الإسلا

و الإسلام یحدد قیمة کل امرئ بما یحسنه، إن الفرد فی المجتمع مرفوع فیما یجیـد 

وفیما یحسن، ومرفوع علیه فیما لا یجیده ولا یحسنه، ولک واحد منا فاضل فی جهـة 

  ومفضول علیه فی جهة.

مة أن أمهد لما کانت علیه التشریعات الوضعیة التی وضـعها لقد أردت بهذه المقد

. لقـد نظـروا إلـیهم 
ً
البشر من قوانیهم وهم یتعاملون بالذات مع فئة المتخلفین عقلیـا

  علی أنهم دونهم، وأنهم حثالة وینبغی التخلص منهم، مع تحقیرهم والسخریة منهم.

 علی أنهم ذوو نقص، وأنهم فوقهم وأفضـل مـنهم، مـن 
ً
لقد نظروا للمتخلفین عقلیا

أجـل هـذا نـراهم إذا لـم یقتلـوهم أو یـدفنوهم أحیـاء، یعزلـونهم فـی الملاجــئ ودور 

 عن الناس وکأنهم شر ذمة لا قیمة لهم. بل مما ینـدی لـه الجبـین أنهـم 
ً
الرعایة بعیدا
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و إزالة الرحم مـن النسـاء، بـل أنکـروا علـیهم  أباحوا فی قوانیهم خصی الذکور منهم،

حقوقهم فی الزواج والإنجاب وتربیة الأطفال، کما زعم المشـرعون لهـذه القـوانین أن 

 منحطون، ودون مستوی البشر، ومن حق حمایة نفسه مـن أذاهـم 
ً
المتخلفین عقلیا

  بسن القوانین التی تحرم علیهم الزواج والإنجاب.

 الإسلام وحقوق المتخلفی
ً
  ن عقلیا

 منذ بدایـة الثمانیـات ـ 
ً
 ـ خصوصا

ً
إذا کانت منظمة الأمم المتحدة قد نادت مؤخرا

 وأکدت أن لهم کافة الحقوق التی لسائر البشر، والحـق فـی 
ً
بحقوق المتخلفین عقلیا

الرعایة الطبیة والعلاج والتدریب والتأهیل بالدرجة التی تسمح لهـم بتنمیـة قـدراتهم 

ممکنــة، وأن لهــم حــق الضــمان الاقتصــادی و مســتوی  وطاقــاتهم لأقصــی درجــة

معیشی مناسب، وکذلک الحق فی العیش مع أسرهم الطبیعیین أو البدیلین بصـورة 

سنة وأضـاف علـی مـا سـبق  ۱۴۲۳طبیعیة، فإن الإسلام فعل کل هذا قبل أکثر من 

مـع أن جعل الولایة علیهم فی النفس والمال والزواج لآبـائهم وأولـی الأمـر فـی المجت

مدی الحیاة، کما وضع القوانین التی تضـمن لهـم الحیـاة الإنسـانیة الکریمـة وحـث 

علی عـدم ظلمهـم، ومسـاعدتهم فـی الحصـول علـی حقـوقهم فـی العمـل والـزواج 

والإنجاب وفی حدود ما تسمح بـه قـدراتهم وظـروفهم الاجتماعیـة و الأسـریة، وفیمـا 

  له لهم التشریعات الأخری.یلی عرض موجز لبعض ما کفله لهم الإسلام ولم تکف

  المسئولیة الدینیة لدی المتخلف العقلی

هإذا کان 
ّ
عزوجل وتقدست أسماؤه قد أکد فی محکم آیاته علی أنـه لـم یخلقنـا  الل

 لـدی 
ً
لا نحن وللجن إلا من أجل عبادته وحده لا شریک له، فإن الأمر یختلـف تمامـا

لا ینطـق عـن الهـوی الرسـول  المتخلف العقلی أو ما یسمی بالمجنون، إذ یقول مـن

هصلی 
ّ
رفع القلم عن ثـلاث: عـن المجنـون حتـی یفیـق وعـن «علیه و آله و سلم:  الل

، الحدیث ببساطة شدیدة یعفـی مـن »الصبی حتی یدرک وعن النائم حتی یستیقظ

لا عقل لـه، ومـن کـان عقلـه غیـر ناضـج مـن المسـئولیة الکاملـة عـن السـلوک غیـر 

  عقل فقط.السوی، لأن المؤاخذ هو ال

ولما کان المؤاخذ هو العقل، لذا فالمجنون لا صلاة علیه، ولن تکـون هـی أول مـا 

هیحاسب عیه یوم القیامة لقوله (صلی 
ّ
أول مـا یحاسـب علیـه «علیه و آله و سـلم):  الل

المرء یوم القیامة الصلاة، فإن صـلحت صـلح العمـل کلـه و إن فسـدت فسـد العمـل 
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هکما اسقط ». کله
ّ
عبادتـه لانتفـاء صـفة العقـل عنـه ولـن تکـون العبـادة عنه حق  الل

ـهومنها الصلاة واجبة علیه لأنه قاصر العقل. وبذا فإن قول 
ّ
عزوجـل: (ومـا خلقـت  الل

) لا ینطبق علیه، لأنه من الإنـس ۵۶الجن و الإنس إلا لیعبدون) سورة الذاریات (الآیة

  غیر ذی الأهلیة و غیر ذی وعی أو فهم أو إدراک.

هم فی حد ذاته یؤکد علی أن ورفع القل
ّ
لا یسجل علیه أیة سـلوکیات أو أفعـال أو  الل

غیر ذلک مما لا یرفع عنه القلم لمن کان ذا عقل و یدرک ویفهـم ویعـی کـل مـا یـدور 

 لشریعة الإسلام لا یجوز له صـیام 
ً
حوله، وبالنسبة لأداء فریضة الصیام فالمجنون وفقا

  ا مضی.و إن مضی علیه سنون ولا یلزم قضاء م

ولا یصح منه إحرام ولو أحرم لم ینعقد إحرامه لأنه من غیر أهـل العبـادات، ویکـون 

ـهحکمه حکم من لم یحرم. وبالنسـبة للوضـوء یقـول الرسـول صـلی 
ّ
علیـه و آلـه و  الل

 فـإن «سلم: 
ً
إذا استیقظ أحدکم من نومه فلیغسل یدیه قبل أن یـدخلهما الإنـاء ثلاثـا

فـلا یغمـس یدیـه فـی وضـوء حتـی «ی لفـظ مسـلم وفـ» أحدکم لا یدری أیـن باتـت

وهـذا یعنـی أنـه بالنسـبة للمجنـون لا یـؤثر غمسـه، لأن المنـع مـن ». یغسلهما ثلاثا

الغمس إنما یثبت بالخطاب ولا خطاب فی حق المجنون، ولأن وجوب الغسـل ههنـا 

تعبد، ولا تعبد فی حق هولاء، ولأن غمسهم لو أثر فی الماء لأثـر فـی جمیـع زمـانهم، 

  لأن الغسل المزیل من حکم المنع من شرطه النیة وما هم من أهلها.

وبالنسبة للزکاة فإنها لا تجب کمـا یـری أهـل العلـم إلا علـی کـل مسـلم حـر تـام 

الملک، لذا فإن المجنون یخرج عنه ولیه الزکاة. وقد قال بذلک کثیرون منهم عمـر و 

ــهبر رضــی علــی وأبــن عمــر وأم المــؤمنین عائشــة والحســن بــن علــی وجــا
ّ
عــنهم  الل

  أجمیعن. 

 نعود للصلاة التی رفع عنهم الالتزام بها لظـروفهم العقلیـة لنؤکـد علـی أن 
ً
و أخیرا

المتوسط والشدید والعمیـق معاملـة الأطفـال  ١الإسلام یعامل حالات التخلف العقلی

                                                      
تضمن الإطار التصنیفی رکز تصنیف درجات التخلف العقلی علی العیوب فی درجۀ الذکاء والقدرات التکلیفیۀ. وی. 1

) أربعۀ مستویات للتخلف العقلی ویمیز بینها بناء علی AAMRالذي تستخدمه الجمعیۀ الأمریکیۀ للتخلف العقلی (

  درجۀ الذکاء المقاس والکفاءة السلوکیۀ، وفیما یلی هذا التصنیف: 
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  غیر الممیزین، لأن نموهم العقلی یتوقف فی مستوی دون سن التمییز.

العقلــی البســیط فتعامــل فــی العبــادات معاملــة الأطفــال  أمــا حــالات التخلــف

سـنة لأن نمـوهم العقلـی یتوقـف دون سـن التکلیـف،  ۱۴- ۷الممیزین أی من سن 

ومــع هــذا یطلــب منــه القیــام بالصــلاة والصــوم والحــج والزکــاة وغیــر ذلــک والنطــق 

بالشــهادتین فــی المراهقــة والرشــد، ویعتبــر قیــامهم بهــذه العبــادات مــن الأعمــال 

مســتحبة مــن الناحیــة الشــرعیة ومــن الأعمــال التــی تســاعد علــی دمجهــم فــی ال

  المجتمع.

 
ً
  المسئولیة المدنیة للمتخلف عقلیا

إذا کانت الشریعة أقرت علی عدم جواز محاسبة المریض العقلی، إلا أنهـا شـرعت 

أن یتحمل المریض العقلی المسئولیة المدنیة عن جرائمه وعن الأضرار التـی لحقـت 

علیه، وذلک علی الرغم من أنها لم تکـن مقصـودة أو متعمـدة. وفـی ذلـک بالمجنی 

ومعنی هـذا » عمد الصبی والمجنون والمعتوه خطأ یحمله العاقلة«یقول (ابن قدامه) 

 من أفعال أو أضرار تصـیب الآخـرین، فـإنهم یعوضـون 
ً
أن ما ینتج عن المتخلف عقلیا

أو عائلتـه، لأن حقـوق العبـاد لا  من ماله الخاص، إذا کـان ذا مـال أو مـن مـال أسـرته

  تسقط بالأعذار.

 
ً
  المسئولیة الجنائیة للمتخلف عقلیا

اشترطت الشـریعة الإسـلامیة فـی تحقیـق المسـئولیة الجنائیـة علـی العمـوم أن 

، ولذلک فلا جنایة من صبی ولا مجنـون ولا مـن نـائم 
ً
 مختارا

ً
 بالغا

ً
یکون الجانی عاقلا

                                                                                         
تبارات الذکاء ذات الانحراف ) علی اخ69- 55ـ یعد التخلف العقلی، بسیطاً عندما تتراوح درجۀ الذکاء بین (1

) و الذي یستطیع المصابون به تطویر مهارات اجتماعیۀ و مهارات اتصال وتکون إصابتهم فی المجالات 15المعیاري (

  الحسیۀ لا الحرکیۀ بسیطۀ جداً.

م لدیهم ) وبالقدرة علی الکلام و / أو الاتصال، وه54- 40ـ التخلف العقلی المتوسط: یتمیز بدرجۀ ذکاء ما بین (2

  مهارات حرکیۀ مقبولۀ ورعی اجتماعی ضعیف، وهم غالباً بحاجۀ إلی درجۀ من الإشراف المستمر.

) وضعف فی النمو الحرکی وحد أدنی من اللغۀ 39- 25ـ التخلف العقلی الشدید: یتمیز بدرجۀ ذکاء ما بین (3

  ومهارات الاتصال ویحتاجون إلی إشراف مباشر.

) ویحد أدنی من القدرات الحرکیۀ 25داً (الإعتمادي): یتصف بدرجۀ ذکاء أقل من (ـ التخلف العقلی الشدید ج4

  والحسیۀ والقدرة علی الاتصال شبه معدومۀ وهناك حاجۀ إلی وجود عنایۀ مرکزة.
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نعرف قدر الإسلام فی تقدیر تلک الفئة نلقی نظـرة  ولا مغمی علیه ولا سکران. وحتی

  تاریخیة علی النظرة الأوروبیة للمریض العقلی من حیث المسئولیة الجنائیة.

کان الجنون خلال القرنین الحادی عشـر والثـانی عشـر مهمـا عظمـت درجتـه لا 

 مخففا للعقاب فی جرائم القتل. إلا إذا کـان ال«یعتبر فی 
ً
جـانی قـد ألمانیا مثلا عاملا

أثبت جنونه بإحداث إصابات جسیمة بنفسـه أی ببدنـه وقـت وقـوع الجریمـة. و فـی 

 فـی شـمال 
ً
القرنین السابع عشر والثامن عشر استمر الاتجاه البـدائی الصـارم سـائدا

أوربا حیث کان المصابون بالقصور العقلی الواضح وبالمرض العقلی توقع علیهم فـی 

  إلی الإعدام.عقوبات شدیدة قد تصل » ألمانیا«

فقـد فـرق بـین القصـور العقلـی والمـرض » مـاثیو هیـل«أما المشـرع الإنجلیـزی 

العقلی وقسم هذا الأخیر إلی جنون جزئی وجنون کلـی، ثـم عـرف الجنـون الجزئـی 

بأنه عبارة عن الکفایة فی استخدام ملکة التعقـل بالنسـبة لـبعض هـذه المواضـیع أو 

وأبدی الرأی بأن هذا الجنـون الجزئـی الـذی  الظروف أو المواقف دون البعض الآخر.

لا یفقد الشخص بصفة کاملة القدرة علی استخدام ملکة التعقل لا یعفی من العقـاب 

  عما یرتکب من جرائم.

وهذه القاعدة التی اتخذها المشرع کأساس لتعالیمه القانونیة تعنی فیما یخـتص 

ی اضـطراب الجانـب المعرفـی بالمسئولیة الجنائیة أن اضطراب الإدراک والتفکیـر ـ أ

للعقل ـ هو المعیار الوحید للدلالة علی إصابة المتهم بـالمرض العقلـی المعفـی مـن 

  تلک المسئولیة.

أما فی مصر وفی التشریع العربی المسلم فـإن الإصـابة بـالمرض العقلـی تسـاوی 

قـاب لا ع«) من قانون العقویات علی أنه ۶۲عدم المسئولیة الجنائیة. وینص القانون (

 للشعور أو الاختیار فی عمله وقـت ارتکـاب الفعـل إمـا لجنـون أو 
ً
علی من یکون فاقدا

  ».عاهة فی العقل

 
ً
  حق الزواج وتکون الأسرة للمتخلف عقلیا

 فی مجتمعـات کثیـرة للحرمـان مـن حقهـم فـی الـزواج 
ً
تعرض المتخلفون عقلیا

ولا یقـدرون علـی  وتکوین الأسرة بـدعوی أنهـم لا یفهمـون معنـی الـزواج ولا أهدافـه

تحمل مسئولیاته وتبعاتـه مـن إنجـاب وتکـوین أسـرة ولا یفهمـون معنـی الحـب فـی 

الإشباع الجنسی، ویمارسون الجنس کالحیوانات بطریقة غیر مهذبة لا ترضی الـزوج 
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.
ً
  الآخر مما یجعل زواجهم فاشلا

 أما فی المجتمعات الإسلامیة فالزواج واجب (أو سنة مؤکدة) علـی کـل مـن یقـدر

. وسـمحت 
ً
 أم معاقـا

ً
 أم عادیـا

ً
علیه ومکروه علی مـن لا یقـدر علیـه سـواء أکـان ذکیـا

 إذا تـوافرت فیـه شـروط 
ً
الشریعة الإسلامیة منذ قرون عدیـدة بـزواج المتخلـف عقلیـا

الزواج التی تطلبها فی زواج الشخص العادی، عدا أمر واحد هو أن الشـخص العـادی 

  هلیة، صالح لأن یتولی أموره بنفسه.یستطیع أن یزوج نفسه لأنه کامل الأ 

 فلم تترکه الشریعة یتحمل مسئولیات الزواج وحده لأنـه نـاقص 
ً
أما المتخلف عقلیا

  الأهلیة ومنعته من تزویج نفسه وأوکلت أمر زواجه إلی أبیه أو جده أو القاضی.

د، الولایة فی الزواج کالولایة علی المال لا تعطی إلا للآب أو الجـ«جاء فی المغنی 

  ».فإن لم یکن للمعتوه أب أو جد تولی أمر تزویجه السلطان

 فی الأحوال الآتیة:
ً
  وقد منعت الشریعة زواج المتخلف عقلیا

  ـ عدم القدرة علی النفقة فی الزواج سواء من ماله أو من مال ولی أمره.۱

  ـ عدم القدرة علی القیام بالواجبات الزوجیة.۲

الـزواج مـن أجلـه مثـل السـکن والمـودة ـ عـدم القـدرة علـی تحقیـق مـا شـرع ۳

  والرحمة.

 
ً
  حق الإنجاب والتربیة للمتخلفین عقلیا

 فـی کثیـر مـن المجتمعـات للحرمـان مـن حقهـم فـی 
ً
تعرض المتخلفـون عقلیـا

الإنجاب وفی تربیة الأطفال فی الرشد، وظهرت فی أوربا و أمریکـا حرکـات لتحسـین 

. وکان
ً
ت ولایـة (أنـدیانا) الأمریکیـة أول ولایـة النسل دعت إلی تعقیم المتخلفین عقلیا

، وتبعها فی ذلـک کثیـر مـن الولایـات 
ً
تستجیب لهذه الدعوة وجعلت تعقیمهم إلزامیا

  الأمرکیة، ثم أخذت کندا وبعض الدول الأوربیة بمبدأ التعقیم الإجباری.

سـنة مـا  ۱۴۲۳أما فی المجتمعات الإسلامیة فقد أقرت الشـریعة مـن أکثـر مـن 

 مــن  انتهــت إلیــه
ً
القــوانین الوضــعیة الحدیثــة مــن عــدم حرمــان المتخلفــین عقلیــا

الإنجاب و إشباع حاجاتهم للوالدیة ما داموا قادرین علی الزواج والإنجاب شـأنهم فـی 

  ذلک شأن الأشخاص العادیین.

 بـدون سـبب 
ً
 وغیـر المتخلفـین عقلیـا

ً
وحرم الإسلام الاختصاء للمتخلفین عقلیـا

هادق الأمین صلی علاجی. وفی ذلک یقول الص
ّ
لـیس منـا مـن «علیه و آله و سـلم  الل
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تنـاکحوا «ودعا المسلمین إلی الزواج والإنجاب فقال علیه السلام » خصی أو اختصی

  ».تناسلوا فإن مباه بکم الأمم یوم القیامة

والملاحظ بشکل عام فیما یتعلق بالإسلام أنه منـع زواج حـالات التخلـف العقلـی 

نه منعهم من الإنجاب لأنهم غیر قـادرین علـی الـزواج ومـن لا الشدید والمتوسط، و إ

  یتزوج لا ینجب.

 
ً
  الولایة علی المتخلفین عقلیا

 لحـاجتهم إلـی مـن یحمـیهم ویقـوم 
ً
شرع الإسلام الولایة علی المتخلفـین عقلیـا

علی شئونهم ویعلمهم الحیاة ویـدریهم علیهـا ویـوجههم إلـی الخیـر ویعـودهم علـی 

ویحفظ أموالهم وینمیهـا. هـذا وتنقسـم الولایـة علـیهم إلـی ثلاثـة العادات الإسلامیة 

  أنواع هی:

 کـان عنـد «: جاء فی المغنی ـ ولایة الحضانة أو التربیة۱
ً
فإن کان الغلام معتوها

. ولـذلک کانـت الأم أحـق 
ً
الأم، ولم یخیر لأن المعتوه بمنزلة الطفـل و إن کـان کبیـرا

  بکفالة ولدها المعتوه عند بلوغه.

  : لعجزه عن حمایة نفسه.لولایة علی النفسـ ا۲

: لعجزه أو عدم قدرته علی الحفـاظ علـی مالـه. لـذا یحجـز ـ الولایة علی المال۳

  علی ماله ولا یدفع إلیه.

  



  

  

  

  ١حقوق ذوی العوق العقلی فی الشریعة الاسلامیة

  

یقول علماء النفس، العوق العقلی، النـاتج عـن عجـز التنظـیم العقلـی والنفسـی 

رد عــن التکیــف مــع بیئتــه الاجتماعیــة إلــی حــد بلــوغ مســتوی مــن الســلبیة للفــ

الاجتماعیة، فهو یشمل إعاقة الفرد عـن الإدراک والتصـرف المناسـب فـی المواقـف 

  ٢المختلفة، إلی جانب الفشل الدائم فی تکوین علاقات اجتماعیة مع الآخرین.

  ام:و یمکن تقسیم العوق العقلی من حیث أسبابه إلی ثلاثة أقس

و فـی هــذا النــوع مـن العــوق یکــون الأداء الــذهنی أقـل مــن المتوســط، بشــکل 

)، ۷۰ملحوظ، فتکون نسبة الذکاء التی تظهر فی اختبـارات قیـاس مسـتوی الـذکاء(

ویصاحب القصـور الـذهنی عجـز أو اخـتلال فـی الوظیفـة التکیفیـة الحالیـة (أی أن 

 لع
ً
مـره ولجماعتـه الثقافیـة) قدرته علـی التکیـف أقـل مـن المسـتوی المتوقـع وفقـا

ویتمثل فـی مجـالین علـی الأقـل ممـا یلـی: التواصـل، العنایـة الشخصـیة، الحیـاة 

المنزلیـة، المهــارات الاجتماعیــة/ البــین ـ شخصــیة، اســتخدام المــوارد والخــدمات 

  ٣العامة، التوجیه الذاتی، المهارات الدراسیة، العمل، وقت الفراغ، الصحة، السلامة.

نفسیة لها تأثیر علی العقل، یختلـف مـن مـرض لآخـر ومـن حالـة والاضطرابات ال

لأخری، والذی یحدد مدی تأثیر المرض النفسی علی العقل هـو الطبیـب المخـتص 

بــالأمراض النفســیة؛ لأن أســباب الأمــراض النفســیة قــد تکــون غیــر معروفــة، لکــن 

، وذلـک لأن الطبیب یحدد مقدار تأثیرها علی العقـل، وتأثیرهـا علـی الإرادة والتمییـز

  ٤المریض النفسی یفقد القدرة علی التحکم فی سلوکه و أفکاره.

وبالتالی یمکننا القول بأن المرض النفسی فی بعض مستویاته ـ لا سیما الحـالات 

                                                      
 . 71- 32، محمد بن محمود حوا، ص حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصۀ فی الشریعۀ الاسلامیۀ. 1
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الشیدیدة ـ یلحق بالجنون لفقد المریض الإدراک والتمییـز والسـیطرة علـی تصـرفاته 

 فإنـه یلحـق  بشکل کلی. وإذا کـان تـأثیر المـرض النفسـی علـی
ً
 جزئیـا

ً
العقـل تـأثیرا

 
ً
 وواعیــا

ً
بــالمعتوه،وفی بعــض مســتویات المــرض النفســی یکــون الإنســان مســیطرا

  ١لاضطراباته و إدراکه.

ویتم تصنیفه من حیث استمرار الحالة علیـه إلـی جنـون ممتـد(مطبق) أو جزئـی 

بحسب ما یقدره أهل الاختصـاص مـن علمـاء الـنفس؛ لأن تقریـر الطبیـب المسـلم 

  لمختص هو البیّنة التی تثبت المرض النفسی وتحدد درجة تأثیره علی العقل.ا

امّا یتحدث علماء الشرع عن نقص العقل وضـعفه ضـمن حـدیثهم عـن الأهلیـة و 

  عوارضها، وذلک عند الحدیث عن عارض الجنون.

وتختلف دلالة کلمة الجنون لدی علماء الشریعة عن دلالتهـا عنـد علمـاء الـنفس 

  ولکل منهم اصطلاحه، ولا مشاحة فی الاصطلاح. المعاصرین،

فـی  ٢أما علماء الشریعة فیستخدمون مصطلح الجنون، ویعرف الشیخ البخاری

العقــل والجنــون فیقــول: (لا یمکــن  ٣شــرحه علــی أصــول فخــر الإســلام البــزدوی

الوقوف علی حقیقة الجنون إلا بعد الوقـوف علـی حقیقـة العقـل ومحلـه وأفعالـه، 

یمکن به الاستدلال من الشاهد علی الغائب، والاطلاع علـی عواقـب فالعقل معنی 

الأمور والتمییـز بـین الخیـر والشـر، ومحلـه الـدماغ، والمعنـی الموجـب [لانعـدام 

العقل]، انعدام آثاره وتعطیـل أفعالـه الباعـث للإنسـان علـی أفعـال مضـادة لتلـک 

. الأفعال من غیر ضعف فی عامـة أطرافـه وفتـور فـی سـائر أعضـائه 
ً
یسـمی جنونـا

والأسباب المهیجة له [أی للجنون] إما نقصان جبل علیه دماغـه وطبـع علیـه فـی 

کمـه ولسـان  أصل الخلقة فلم یصلح لقبـول مـا أعـد لقبولـه مـن العقـل، کعـین الأ

                                                      
  . انظر: المستشار حامد بکر فلاتۀ، فی ندوة حول الأمراض النفسیۀ، فی جریدة الوطن الإلکترونیۀ، علی الرابط.1

www.alwatan.com.sa/dialy13-05-2003/affair.htm 

البخاري، عبدالعزیز بن أحمد بن محمد، علاءالدین البخاري: فقیه حنفی من علماء الأصول. من أهل بخاري. له . 2

 .13/ص4انظر: الزرکلی، الأعلام ج .)هـ730وفاته سنۀ (» کشف الأسرار فی شرح اصول البزدوي«تصانیف، منها 

)هـ فقیه 400ر الإسلام البزدوي: ولد سنۀ (. البزدوي، علی بن محمد بن الحسین بن عبدالکریم، أبوالحسن، فخ3

کنز «)هـ. من أشهر مصنفاته: 482قلعۀ بقرب نسف، توفی سنۀ (» بزدة«أصولی حنفی. من سکان سمرقند، نسبته إلی 

 . 328/ص4فی أصول الفقه. انظر: الزرکلی، الأعلام ج» الوصول
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الأخرس وهذا النوع مما لا یرجی زواله ولا منفعة فی الاشتغال بعلاجه، وإما معنـی 

ل للـدماغ خلقـة إلـی رطوبـة مفرطـة أو یبوسـة عارض أوجب زوال الاعتدال الحاص

همتناهیة وهذا النوع مما یعالج بما خلق 
ّ
تعالی لذلک من الأدویة وفی النـوعین  الل

  ١یتیقن بزوال العقل لفساد أصلی أو عارض فی محله).

وعرفه فی التوضیح بأنه: (اختلال القـوة الممیـزة بـین الأمـور الحسـنة والقبیحـة 

  ٢لا یظهر آثارها ویتعطل أفعالها).المدرکة للعواقب بأن 

أو هو: (اختلاط أو اختلال العقل بحیث یمنع وقوع الأفعال والأقوال علـی الـنهج 

.(
ً
  ٣المستقیم إلانادرا

أقسام الجنون: من خلال ما سبق من کلام الفقهاء یتبـین أنهـم قسـموا الجنـون 

  إلی أقسام متعددة باعتبارات مختلفة:

  هأقسام الجنون باعتبار سبب

  ٤ینقسم الجنون بالنظر إلی سببه إلی ثلاثة أقسام:

ـ جنـون جـاء مـع الخلـق والتکـوین، فهـو نـاتج عـن نقصـان جبـل علیـه دمـاغ ۱

المجنون فی أصل الخلقة فلم یصلح لقبول ما أعد له، وهذا النـوع لا یرجـی زوالـه ولا 

  منفعة فی الاشتغال بعلاجه.

للـدماغ فـی أصـل خلقتـه،  ـ جنـون عـارض نـاتج عـن زوال الاعتـدال الحاصـل۲

ـهفیصیر العقل فی اضطراب مستمر، وهو مما یعالج بما خلق 
ّ
تعـالی مـن الأدویـة،  الل

  ویسمی بالمرض العقلی عند علماء التربیة الخاصة.

وفی هذین النوعین یتیقن بزوال العقـل لفسـاد أصـلی أو عـارض فـی محلـه کمـا 

د فیهـا بأصـل الخلقـة أو لعـارض یتیقن بفساد القوة الباصرة عن العین العمیـاء لفسـا

  أصابها.

                                                      
 ، دارالفکر العربی. 427ی الفقه الإسلامی، ص. وانظر: أبو زهرة، الجریمۀ والعقوبۀ ف1383/ص4. کشف الأسرار ج1

 . 2/348البخاري، التوضیح شرح التنقیح، علی هامش شرح التلویح علی التوضیح للتفتازانی،  اللهّ. عبد2

أمیر بادشاه،  . محمد107. الجرجانی، التعریفات، ص256/ص1. انظر: المناوي، التوقیف علی مهمات التعاریف ج3

 ، شرح کتاب التحریر. 420/ص2تیسیر التحریر، ج

. أبو 2/348البخاري، التوضیح شرح التنقیح، علی هامش شرح التلویح علی التوضیح للتفتازانی،  اللهّ. انظر: عبد4

  . 427زهرة، الجریمۀ والعقوبۀ فی الفقه الإسلامی، ص
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ـــ جنــون عــارض نــاتج عــن اســتیلاء الشــیطان علــی العقــل فیخیلــه الخیــالات ۳

الفاسدة، فتجده یفرح دون أن یکون هناک ما یدعو للفـرح أو یصـلح أن یکـون سـببا 

 للفـزع، ویسـمی هـذا 
ً
له، أو یفزع من غیر أن یکون هنـاک مـا یصـلح أن یکـون سـببا

 
ً
 لإلقائه الوسوسة فی قلبه.النوع ممسوسا

ً
  لخبط الشیطان إیاه، وموسوسا

  أقسام الجنون باعتبار استمراره

ـ الجنون الممتد: وهو الملازم المسـتمر، وقـد اختلـف تحدیـد مـدة اسـتمراره، ۱

 من عبادة لأخری، والمبـرر لهـذا الاخـتلاف هـو 
ً
وهو یختلف من حیث اعتباره ممتدا

  ١مراعاة الحرج أو عدمه.

م حده: أن یستغرق الشهر کله، وأما فـی الصـلاة والزکـاة فقـد قـال أبـو ففی الصو

لأنـه یسـقط بـه. وعنـد  ٣فی الصلاة حده یوم ولیلة، وفی الزکاة أکثر الحول ٢یوسف:

حده فی الصلاة أن یستمر أکثر من ست صلوات، وفـی الزکـاة حـده حـول  ٤محمد:

 مع اختلاف فصوله آیة استحکام
ً
ه؛ لأنه یسـقط بـه جمیـع کامل؛ لأن استمراره حولا

العبادات کالصلاة والصوم والزکاة، أما ما دون الحول فلا یمنع وجوب الزکاة فلا یکـون 

وقد اختار أبو زهرة القول بأن الجنون المطبق هو مـا اسـتمر أکثـر  ٥فی معنی الموت.

  ٦من شهر.

ـ الجنون غیر الممتد: وهو غیر الملازم وغیر المسـتمر، وهـو مـا دون الممتـد ۲

 غیر ممتـد فـی 
ً
فی المدة علی الخلاف المذکور، والفرق بینهما أن المجنون جنونا

                                                      
 . 166، عوارض الأهلیۀ عند الأصولیین، صي. د. حسین الجبور1

راهیم، أشهر أصحاب الإمام أبی حنیفۀ: قاضی القضاة فی عهد الرشید ووزیره، إمام مجتهد . أبو یوسف، یعقوب بن إب2

، أول من لقب بقاضی القضاة، وهو أول من وضع الکتب فی أصول الفقه، علی مذهب أبی 113علامۀ محدث ولد سنۀ 

  الخراج.  . له کتاب182حنیفۀ، وکان واسع العلم بالتفسیر والمغازي و أیام العرب. وتوفی سنۀ 

 ). 193/ ص8. الزرکلی، الأعلام (ج535/ص8انظر: الذهبی، سیر أعلام النبلاء ج

 . . الحول: هو السنۀ الهجریۀ الکاملۀ، أي اثنا عشر شهرا3ً

. محمد بن الحسن الشیبانی، العلامۀ، فقیه العراق، ولی القضاء بعد أبی یوسف، الکوفی، ولد بواسط، أخذ الفقه عن 4

هـ. انظر: 189عن أبی یوسف. وروي الموطأ عن الإمام مالک، وتتلمذ علیه الشافعی، توفی بالري سنۀ أبی حنیفۀ ثم 

 . 136- 134/ص 9الذهبی، السیر ج

 . 254/ص1. انظر: إبراهیم بن أبی الیمن محمد الحنفی، لسان الحکام ج5

 . 429. أبو زهرة، الجریمۀ، ص6
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 عن أفعاله مسؤولیة کاملة.
ً
  حال إفاقته یکون مسؤولا

  تعریف الأهلیة

 
ً
، وآهله: رآه له أهلا

ً
و هو أهـل لکـذا أی  ١الأهلیة فی اللغة: أهّله لذلک الأمر تأهیلا

  ارة والکفایة لأمر من الأمور.وتستعمل الأهلیة بمعنی الجد ٢مستوجب له،

 لاســتحقاق 
ً
تعریـف الأهلیــة فــی الاصــطلاح: صـلاحیة الإنســان لأن یکــون أهــلا

  ٣الحقوق وأداء الواجبات والالتزامات.

  ٤أو هی عبارة عن صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو علیه.

 
ً
لخطـاب  ویمکن تعریفها بأتها: (صفة یقدرها الشـارع فـی الشـخص تجعلـه محـلا

  ٥تشریعی).

  أقسام الأهلیة

  أهلیة الوجوب

تعریف أهلیة الوجوب: وصف یصیر به الإنسـان أهـلا لمـا لـه وعلیـه مـن الحقـوق 

  ٧وبتعبیر آخر: هی صلاحیة الإنسان للإلزام والالتزام. ٦المشروعة.

 بغـض 
ً
ومناط هذه الأهلیة (حیاة الإنسـان)، فهـی تثبـت للإنسـان بوصـفه إنسـانا

أو بعبـارة أخـری  ٨أو عقله، حیث تثبت حتی للجنـین فـی بطـن أمـه،النظر عن سنه 

  ٩دون مراعاة قدرته علی تحمل الحقوق أو الواجبات.

وسبب تسمیة أهلیة الوجوب بهذه التسمیة: أنه ینظـر مـن خلالهـا للإنسـان بأنـه 

                                                      
 . 11/30. ابن منظور، لسان العرب 1

 . 29/ص11ور، لسان العرب ج. ابن منظ2

 . 107. د. نور الدین الخادمی، تعلیم علم الأصول ص3

 . 58. انظر: الجرجانی، التعریفات ص4

 . 2/783. مصطفی الزرقا، المدخل الفقهی العام 5

. د. أحمد حوي، المدخل إلی مذهب 1/337. انظر: البخاري الحنفی، متن التنقیح مع شرح التلویح علی التوضیح 6

 . 107. د. الخادمی، تعلیم علم الأصول 170مام أبی حنیفۀ النعمان صالإ

 . 2/785. مصطفی الزرقا، المدخل الفقهی العام 7

، د. أحمد حوي، المدخل إلی مذهب 123- 93، عوارض الأهلیۀ عند الأصولیین، ص ي. انظر: د. حسین الجبور8

 . 170الإمام أبی حنیفۀ النعمان ص

 . 107علم الأصول ص. د. الخادمی، تعلیم 9
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صالح لأن تجب له حقوقه کحق النسب أو قیم المتلفـات مـن أموالـه، أو تجـب علیـه 

ا یباع له من أمواله، ولأن الوجوب بهـذه الأهلیـة ثابـت للإنسـان وعلیـه، کدفع قیمة م

  ١دون التفات إلی حصوله علی حقوقه أو أدائه لواجباته.

  أقسام أهلیة الوجوب

  تنقسم أهلیة الوجوب إلی قسمین:

: وهی صلاحیة الإنسان لأن تثبت لـه بعـض القسم الأول: أهلیة وجوب ناقصة

وهـی تثبـت للجنـین فـی بطـن أمـه،  ٢مـن الواجبـات. الحقوق ولا یثبت علیه شـیء

 لثبـوت النسـب لاسـتحقاق الإرث 
ً
، وبهـا یکـون أهـلا

ً
شریطة أن ینفصل عن أمه حیـا

  والوصیة أو الوقف وریعه وغلته.

: وهی صلاحیة الإنسان لأن تثبت له حقـوق القسم الثانی: أهلیة وجوب کاملة

فـالمجنون یـرث  ٣ه إلـی موتـه.و تجب علیه واجبات، وهی تثبت للإنسـان مـن ولادتـ

ویتملک الهبة إذ القاعدة الفقهیة تقول:(کل حال صح أن یملک بعـد زوالهـا صـح أن 

  ٤یملک مع وجودها)

  فالمجنون حال جنونه یصح منه التملک؛ لأنه یصح منه بعد إفاقته وزوال جنونه.

 والقاعدة فی هذه الأهلیة: (أن الوجوب غیر مقصود بنفسه، بل المقصـود حکمـه

فیجب من حقوق العباد مـا  ٥وهو الأداء، فکل ما یمکن أداؤه یجب، وما لا یمکن فلا).

، ومـا کـان صـلة تشـبه المـؤن أو الأعـواض کنفقـة القریـب ونفقـة 
ً
 أو عوضـا

ً
کان غرما

  ٦الزوجة؛ لأن المقصود هو المال، وأداؤه یحتمل النیابة فیؤدیه عنه ولیه.

هوأما حقوق 
ّ
صـبی غیـر الممیـز الإیمـان وأداء العبـادات تعالی فلا یجب علی ال الل

المحضة کالصلاة، أو العقوبات المحضة کالحدود، فلا تجب إلا علی مـن تـوفرت فیـه 
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  ١أهلیة الأداء.

  أهلیة الأداء

.
ً
 شرعا

ً
  ٢تعریف أهلیة الأداء: هی کون فعل الشخص معتبرا

، أو هی: صلاحیة الشخص لصدور الأفعال والأقول منه علی وجـه یعتـد بـه شـر 
ً
عا

  ٣تسمی: أهلیة التعامل، أو أهلیة المعاملة، أو المسؤولیة.

بأنها: (صلاحیة الشـخص لممارسـة الأعمـال التـی یتوقـف  ٤ویعرفها الشیخ الزرقا

  ٥اعتبارها الشرعی علی العقل).

ومناط أهلیة الأداء العقل؛ لأن التکلیف یقتضی اسـتجابة المکلـف لمـا کلـف بـه، 

لی امتثال مقتضاه، وهذا القصـد لا یتـأتی إلا ممـن یفهـم وهذا لا یتحقق إلا بالقصد إ

  ٦التکلیف ویدرک الخطاب، وهذا قائم بالإنسان إن اکتمل له العقل.

  وتنقسم أهلیة الأداء إلی قسمین:

  القسم الأول: أهلیة الأداء الناقصة (القاصرة)

وهی أهلیة تثبت زیـادة علـی أهلیـة الوجـوب ویترتـب علیهـا صـحة أداء الحقـوق 

  ن ثبتت له هذه الأهلیة.مم

 و إن لـم یکـن 
ً
 شـرعا

ً
ویمکن تعریفها بأنها: أهلیة یکون بها فعل الشخص صـحیحا

 علیه.
ً
  واجبا

وهی تثبت للصبی الممیز والمعتـوه البـالغ الـذی نقـص عقلـه، والصـبی الممیـز 
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الذی تثبت له هذه الأهلیة هو الذی لـه عقـل یمیـز فیـه بـین الحسـن و القبـیح مـن 

ن الخیر والشر، والنفع والضرر، وإن کان هذا التمییز غیر تـام ولا عمیـق ولا الأمور، وبی

 وقـد یتـأخر بحسـب فطـرة  ١مستوعب للنتائج.
ً
ولیس له سن محدد، فقد یکون مبکرا

.
ً
  الطفل ودرجة ذکائه ومواهبه العقلیة، وهو لا یظهر فجأة بل یکون متدرجا

. ویترتب علی هذه الأهلیة أن الأداء یکون صحیحا لا
ً
  ٢واجبا

ویمکـن الاسـتناد فـی  ٣وقد حدد بعض العلماء سن التمییز بسبع سنین أو ثمان.

ـهتحدیده بسبع سنین علی قول النبـی صـلی 
ّ
مـروا أولادکـم «علیـه و آلـه و سـلم:  الل

بالصلاة وهم أبناء سبع سنین، واضربوهم علیها وهـم أبنـاء عشـر، وفرقـوا بیـنهم فـی 

  ٤».المضاجع

هبهذه الأهلیة من حقوق  وقسم العلماء ما یصح
ّ
  ٥إلی ثلاثة أقسام: الل

۱ 
ً
ـ ما یتعین وصفه بالحسـن فقـط، ولا یحتمـل غیـر ذلـک، وصـفة کونـه مشـروعا

ـهمتعینة فیه علی وجه لا یحتمل أن لا یکون مشروعا بحال، وذلـک نحـو الإیمـان ب
ّ
 الل

؛ لو
ً
جـود تعالی، فإنه صحیح من الصـبی العاقـل فـی أحکـام الـدنیا و الآخـرة جمیعـا

  حقیقته بعد وجود الأهلیة للأداء.

ـ ما تکون صفة القبح متعینة فیه، ولا یحتمـل الحسـن، وهـو الکفـر، یصـح منـه ۲

 بالکف عنه، فإذا اختار الکفر اعتبر کفره عنـد أبـی حنیفـة ومحمـد، ولـم 
ً
ولیس مکلفا

  یصح منه عند أبی یوسف والشافعی.

ــهـــ مــا یتــردد مــن حقــوق ۳
ّ
 فــی بعــض تعــالی و یحتمــل أن لا الل

ً
 یکــون مشــروعا

 فی بعض الأوقات، فإنه یثبت حکـم صـحة الأداء فیـه قبـل 
ً
الأوقات، أو لا یکون حسنا
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البلوغ باعتبار الأهلیـة القاصـرة، ولا یثبـت وجـوب الأداء المـالی والبـدنی فیـه سـواء 

کالصلاة والصوم والزکاة والحـج عنـد الحنفیـة، فـإن فـی وجـوب الأداء قبـل اعتـدال 

م العهدة، وفی صحة الأداء فیما کان منه بدنیا محض المنفعـة؛ لأنـه یعتـاد الحال إلزا

أداءها فلا یشق ذلک علیه بعد البلوغ؛ ولهذا صح منه التنفل بجنس هـذه العبـادات 

 ففی صـحة 
ً
بعد أداء ما هو مشروع بصفة الفرضیة فی حق البالغین، وما کان منه مالیا

نقصـان ملکـه فیبتنـی ذلـک علـی الأهلیـة  الأداء منه إضرار بـه فـی العاجـل باعتبـار

  الکاملة.

وأما فی حقوق العباد فتعتبر عقود الصبی وتصرفاته باطلة عنـد الإمـام الشـافعی؛ 

  ١لأن بلوغ سن الرشد شرط عنده فی العاقد.

  ٢وأما الحنفیة فقد قسموا عقود الصبی وتصرفاته إلی ثلاثة أقسام:

علیهـا دخـول شـیء فـی ملکـه دون  ـ ما کان فیها منفعة محضة، وهی ما یترتب۱

مقابل، نحو: الاصطیاد والاکتساب والاحتطاب فإنه مشروع باعتبـار الأهلیـة القاصـرة 

فی حق الصبی مفید لحکمه وهو التملـک، وکـذلک قبـول الهبـة والصـدقة والقـبض 

 فی حقه بالأهلیة القاصرة.
ً
  فإن ذلک یتمحض منفعة فیکون ثابتا

ما یترتب علیها خروج شیء من ملکـه دون  ـ ما کان فیها ضرر محض، وهی۲

مقابل، نحو إبطال الملک فی الطلاق والعتـاق، ونقـل الملـک بالهبـة والصـدقة، 

فإنه محض ضرر فلا یثبت بالأهلیـة القاصـرة حتـی لا یملکـه الصـبی بنفسـه ولا 

  بواسطة الولی إذا باشر ذلک فی حقه.

البیع والشراء والنکـاح، وهـذا ـ ما یتردد بین المنفعة والضرر، نحو: المعاوضات ک۳

ثابت فی حق الصـبی عنـد مباشـرة الـولی، أو عنـد المباشـرة بـإذن الـولی؛ لأن إذن 

الولی ورأیـه یـدفع تـوهم الضـرر ویجبـر الـنقص فـی الأهلیـة فیلتحـق التصـرف بمـا 

  تتمحض فیه المنفعة فیکون للصبی فیه عبارة صحیحة بالأهلیة القاصرة.

  اء الکاملةالقسم الثانی: أهلیة الأد

 عـن جمیـع 
ً
تعریف أهلیة الأداء الکاملة: هی صلاحیة الإنسان لأن یکون مسـؤولا
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  ١تصرفاته مسؤولیة کاملة.

  ٢وقت ثبوتها: تثبت أهلیة الأداء الکاملة علی مرحلتین:

، فیصـیر  المرحلة الأولی:
ً
، ولو لم یکـن راشـدا

ً
وتبدأ بالبلوغ لمن بلغ الحلم عاقلا

 للتکالیف الشرعی
ً
ة کالصلاة والصوم والحج، ویجب علیـه أداؤهـا، مـا لـم یعترضـه أهلا

فـإذا تـأخرت یعتبـر  ٣عارض من عوارض الأهلیة. والبلوغ یعـرف بعلاماتـه الطبیعیـة،

 علی أقرانه فی بیئته، أو إذا بلغ الخامسة عشر عنـد جمهـور الفقهـاء 
ً
 قیاسا

ً
 حکما

ً
بالغا

  عشر للأنثی عند أبی حنیفة. و أبی یوسف و محمد، والثامنة عشر للذکر والسابعة

وتبدأ من حصول الرشد بعد البلوغ: وتثبت للبـالغ الراشـد، فـی  المرحلة الثانیة:

 عـن کـل تصـرفاته بـلا اسـتثناء، مـا لـم یکـن 
ً
الشرعیات والمالیـات، فیکـون مسـؤولا

 علیه لسبب من الأسباب.
ً
  محجورا

  ٤ثلاثة أقسام:وعلیه فیمکننا تقسیم أهلیة الأداء من حیث وقت ثبوتها إلی 

أهلیة الأداء الدینیة (أهلیـة التعبـد): وهـی التـی تؤهـل الشـخص  القسم الأول:

لممارسة العبادات البدنیة المحضة، کالصـلاة والصـیام بحیـث تعتبـر صـحیحة منـه. 

وهذه الأهلیة تبدأ من سن التمییز، وتسـتمر مـدی الحیـاة مـا لـم یعترضـها عـارض، 

رغم اعتبـار صـحتها هـو أن الأهلیـة تؤهّـل ولا  وسبب عدم فرض هذه الواجبات علیه

توجب، إذ الإیجاب تکلیـف یتوقـف علـی تـوفر سـببه و شـرائط الشـرعیة التـی أولهـا 

  البلوغ.

أهلیة الأداء المدنیة القاصرة (أهلیة التصرف): وهی التـی تؤهلـه  القسم الثـانی:

الشـراء والأخـذ للتعاملات المالیة والتصرفات الحقوقیـة مـن قولیـة وفعلیـة، کـالبیع و 

والعطاء، وهی تثبت للصبی المییـز ـ لکنهـا فیـه قاصـرة غیـر کاملـة ـ وذلـک لحمایـة 

  حقوقه وصیانة أمواله؛ لقلة خبرته فی التصرف بالمال، وعدم معرفته بأحوال الناس.
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: أهلیــة الأداء المدنیــة الکاملــة: وتثبــت للشــخص ببلوغــه ســن القســم الثالــث

لـوغ الجسـم لا یقتضـیه. والرشـد عنـد الفقهـاء: هـو الرشد، وهـو بلـوغ العقـل فـإن ب

البصیرة المالیة التی یکون بها الشخص حسن التصرف بالمال من الوجهة الدنیویـة، 

 من الوجهة الدینیة، ولیس للرشد سن محـددة فـی الشـرع، لأن زمـن 
ً
ولو کان فاسقا

ق، الرشــد یختلــف بــاختلاف الأشــخاص والبیئــات ومســتوی العلــم والتربیــة والأخــلا

ولــذلک ترکــت الشــریعة تحدیــده لــولاة الأمــر، وقــد حددتــه بعــض القــوانین بســن 

العشرین، وبعضها بإحـدی وعشـرین، وبعضـها بثمانیـة عشـر، وبعضـها بسـن البلـوغ 

  ١نفسه.

  عوارض أهلیة الأداء عند ذوی الاحتیاجات الخاصة

ذکرت فی المبحث السابق أقسام الأهلیـة، ووقـت ثبـوت کـل قسـم منهـا، إلا أن 

الإنسان قد تعترض أهلیته عوارض خارجة عن إرادته أو تعرض لـه عـوارض مکتسـبة 

تؤثر فی أهلیته، ولیس المراد بکلمة عارض: أنه طرأ بعد أن لم یکن، وإنمـا المـراد بهـا 

(أنها لیست من الصفات الذاتیة، کما یقال: (البیـاض مـن عـوارض الـثلج) ولـو أریـد 

  ٢لم یصح فی الصغر إلا علی سبیل التغلیب). بالعروض الطریان والحدوث بعد العدم

: (أن العارض المزیـل لأهلیـة الأداء یـرد الشـخص والقاعدة فی عوارض الأهلیة

إلـی نظیـر طـور الطفولـة ـ مـا قبـل سـن التمییزــ، والعـارض المـنقص للأهلیـة یـرد 

و لـذلک کـان المجنـون المطبـق هـو فـی حکـم  ٣الشخص إلی نظیر طـور التمییـز)

  ٤الممیز.الصغیر غیر 

ولن أتعرض لجمیع عوارض الأهلیة لأن ذلک مبسوط فی کتب أصول الفقـه، بـل 

سأقتصر علی بیان عوارض الأهلیة التی لها علاقة بذوی الاحتیاجات الخاصة، والتـی 

تؤثر علی ملکات الشخص العقلیة وقابلیاته، أو فـی سـلطته الشـرعیة، أو قدرتـه علـی 

  لی مطلبین اثنین:القیام بالتکالیف الشرعیة، وذلک ع
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  المطلب الأول: عوارض سماویة.

  المطلب الثانی: عوارض مکتسبة.

  عوارض سماویة

  ١تعریفها: فی التی لیس للعبد فیها اختیار واکتساب.

  ٢أو: هی التی تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار الإنسان.

د، وهـی وسمیت بالسماویة نسبة إلی السماء، بمعنی أنها خارجة عن مقدرة العبـ

 هی (الصـغر، الجنـون، العتـه، النـوم، الإغمـاء، النسـیان، المـرض، 
ً
أحد عشر عارضا

  الحیض، النفاس، الموت).

ــذوی  ــرة ب ــة مباش ــا علاق ــی له ــوارض الت ــی الع ــأبحث ف ــب س ــذا المطل ــی ه وف

  الاحتیاجات الخاصة، وهی: الجنون والعته والمرض.

  العارض الأول: الجنون

  ومنه قوله تعالی: ٣یء  یجنّه جنّا: ستره.الجنون فی اللغة: من جنّ الش

ا مَّ
َ
ل

َ
یْهِ  جَنَّ  (ف

َ
  عَل

ُ
یْل

َّ
یٰ  الل

َ
بًا) [الأنعام: رَأ

َ
وْک

َ
  ].۷۶ک

  ٤وجنّ الرجل: زال عقله، والجنون: زوال العقل أو فساده.

الجنون فی اصـطلاح علمـاء الشـرع: هـو اخـتلال القـوة العقلیـة لـدی الإنسـان 

 یؤدی إلی عدم جریان الأ
ً
  ٥قول والأفعال علی ضوء نهج العقل السلیم.اختلالا

  وقد سبق أن بینت أقسام الجنون عند علماء الشریعة بما یغنی عن إعادته هنا.

  تأثیر الجنون علی الأهلیة

یسقط الجنـون الممتـد أهلیـة الأداء بنوعیهـا، ولکنـه لا یسـقط أهلیـة الوجـوب، 

لآخـرة، ویؤاخـذ المجنـون فیرث المجنون ویملک لبقاء ذمته، وهو أهل للثواب فـی ا

                                                      
  .348/ص2. التفتازانی، شرح التلویح، ج1

  .16. نائل إبراهیم قزقز، أثر الاختلالات العقلیۀ والاضطرابات النفسیۀ فی مسائل الأحوال الشخصیۀ، ص2

  .92/ص13. ابن منظور، لسان العرب ج3

حمود فاخوري وعبدالحمید مختار ج ، تحقیق: م166/ص1. ابن المطرز، المغرب فی ترتیب المعرب، ج4

  .166/ص1

  .161. بتصرف عن: د. حسین الجبوري، عوارض الأهلیۀ عند الأصولیین، ص5



  ۱۱۳   ها فصل دوم: پژوهش

 

  ١فی المعاملات بضمان الأفعال دون الأقوال کالصبی.

 غیر ممتـد: فـإن أهلیتـه تسـقط حـال الجنـون، وتثبـت حـال 
ً
أما المجنون خبونا

  ٢الإفاقة. لأن تصرفات المجنون غیر المطبق فی حال إفاقته کتصرفات العاقل.

لتـی ینعـدم فیهـا إدراکـه، وأما المجنون الجزئی: فإن أهلیته تسقط فی النواحی ا

بینما لا تسقط فی النواحی التی لا ینعدم فیها إدراکه. فالمعتبر فی أهلیتة المجنـون 

 غیر ممتد أو المجنون الجزئی هو وجود الإدراک، فـإن وجـد وجـدت الأهلیـة و 
ً
خبونا

  ٣إن انعدم انعدمت.

  العارض الثانی: العته

ص العقـل وقـد عتـه فهـو معتـوه بـین العته فی اللغة: نقص العقل، فالمعتوه الناق

  ٤العته.
ً
والتّعتّه: التّجنّن والرّعونة؛ .. وقیـل: التّعتّـه الـدّهش، وقـد عتـه الرجـل عتهـا

. المتعتـوه: المـدهوش مـن غیـر مـسّ جنـون. والمعتـوه والمخفـوق: 
ً
 وعتاهـا

ً
وعتها

  ٥قل له.المجنون، وقیل: المعتوه الناقص العقل، ورجل معتوه بیّن العته والعته: لا ع

العته فی اصطلاح علماء الشرع: هـو اخـتلال فـی العقـل بحیـث یخـتلط کلامـه 

  ٦فیشبه مرة کلام العقلاء ومرة کلام المجانین.

، إلا أن بعـض 
ً
، فإذا فقد التمییـز صـار مجنونـا

ً
والأصل فی المعتوه أن یکون ممیزا

  الفقهاء یقسم العته علی درجتین:

لمعتوه کالطفل الممیز، وهو الـذی علیـه أکثـر : عته یرافقه تمییز: فیکون االأولی

، ویعطون المعتوه حکم الطفل الممیز.
ً
 واحدا

ً
  ٧کتب الفقه فیعتبرون العته نوعا

: عنه لا یرافقه تمییز: فیکون المعتـوه کالطفـل غیـر الممیـز، وهـذا یأخـذ الثانیة

حکم المجنون، ویختلف عن المجنون فی حالته بأن المجنون یکون لدیـه اضـطراب 
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وهیجان أما المعتوه غیر الممیز فهو هادئ. وهذا النوع هو الـذی یحمـل علیـه کـلام 

ابن عابدین: وأحسن الأقوال فـی الفـرق بینهمـا ـ أی بـین المجنـون والمعتـوه ـ: أن 

المعتوه هو القلیل الفهم، المختلط الکلام، الفاسد التدبیر، لکن لا یضرب ولا یشـتم، 

  ١بخلاف المجنون.

  لی الأهلیةتأثیر العته ع

یعطی الفقهاء للمعتوه الممیز حکم الطفل الممیز من حیث الأهلیة، فیثبتـون لـه 

  أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء الناقصة، ولا یثبتون له أهلیة الأداء الکاملة.

أما المعتوه غیر الممیز فحکمه حکم المجنون تثبـت لـه أهلیـة الوجـوب وتسـقط 

  ینته فی عارض الجنون.عنه أهلیة الأداء بنوعیها علی ما ب

  فقدان الذاکرة:

أما إذا فقد المکلف ذاکرته بشـکل مسـتمر أو کلـی فإنـه یعـود إلـی طـور مـا قبـل 

 لخطـاب التکلیـف فیلحـق بـالمجنون إلـی أن یسـتعید 
ً
التکلیف، لأنه لم یعـد مـدرکا

  ذاکرته ویعرف واجباته.

  العارض الثالث: المرض

  ٢المرض لغة: السّقم، نقیض الصّحة.

: هو ما یعض للبدن فیخرجه عن الاعتدال الخاص.اصطلا
ً
  ٣حا

لا شک أن المرض من أسباب التخفیف فی الأحکام الشرعیة لما فیه مـن العجـز، 

.
ً
  ولذلک شرعت فیه العبادات بحسب القدرة، وقد یکون المرض بدنیا أو نفسیا

أ ـ المـرض البـدنی: وهـو مـا یصـیب بـدن الإنسـان ویضـعف قدرتـه علـی القیـام 

 لمـن بواج
ً
باته الشرعیة، وبالتالی یجلب التخفیف فی أداء العبادات، کالصـلاة قاعـدا

  عجز عن القیام، والفطر لمن عجز عن الصیام.

  والمرض البدنی لا یتنافی مع الأهلیة بنوعیها.

ب ـ المـرض النفسـی: هـو المظهـر الخـارجی لحـالات التـوتر والصـراع النفسـی 
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  فی الشخصیة. الداخلی التی تؤدی إلی اختلال جزئی

یظل معه المضطرب متصلا بالحیاة الواقعیة، ولهذا المظهر جملـة مـن الأعـراض 

التی قد تظهر کلها أو جزء منها، مثل: الخوف، القلـق، الکتئاب،الوسـواس، الأفعـال 

القهریــة، ســهولة الاســتثارة، الحساســیة الزائــدة، اضــطرابات النــوم، الشــکوی مــن 

لی استبصار الذات، أو تحدیـد الأهـداف، أو اتخـاذ الأمراض الجسمیة، عدم القدرة ع

القــرار، أو الفشــل فــی التوافــق، أو اخــتلال جهــة الضــبط، أو انهیــار القــیم، وفقــدان 

  ١المعاییر.

  تأثیر المرض علی الأهلیة:

المرض البدنی لا یؤثر علی الأهلیة بنوعیها، لکن لما یلحـق المکلـف مـن ضـعف 

  قه بحسب الإمکان والقدرة، لقوله تعالی:حال المرض فقد شرعت العبادات فی ح

 
َ

  (لا
ُ

ف
ِّ
ل

َ
ه یُک

ّ
سًا الل

ْ
ف

َ
  ن

َّ
هَا وُسْعَهَا إِلا

َ
  مَا ل

ْ
سَبَت

َ
یْهَا ک

َ
) [البقرة:  مَا وَعَل

ْ
تَسَبَت

ْ
  ].۲۸۶اک

المرض النفسی: فتأثیره علی الأهلیة تابع لمـدی تـأثیره علـی عقـل المکلـف   أما

 للإدراک ک
ً
لیة فحکمه حکم المجنـون، فتثبـت لـه أهلیـة وقوة إدراکه، فإذا کان فاقدا

الوجوب دون أهلیة الأداء، أما إذا ضعف الإدراک حتی وصل إلی درجة إدراک الطفـل 

  ٢الممیز فحکمه حکم المعتوه، فتثبت له أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء الناقصة.

  عوارض مکتسبة

  ٣وهی العوارض التی للأنسان دخل فیها باکتسابها أو ترک إزالتها.

وهی عند الفقهاء: الجهل، والسکر، والهزل، والخطـأ، والسـفه، والسـفر، والإکـراه، 

  وزاد الشیخ مصطفی الزرقا عارض المدیونیة.

وبعض هذه العوارض لیس له تأثیر فی الأهلیة، وإنمـا یـؤثر فـی تخفیـف الأحکـام 

ه لمـا بالرخصة أو برفع الإثم عن المکلف لوجود العارض، وفیما یلی أبین عارض السف

  له من ارتباط بالعقل، ومدی تأثیره علی الأهلیة.
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  عارض السفه:

ة، ومعنی السفیه الخفیف العقل.
ّ

  ١السفه لغة: نقص فی العقل، أصل السّفه الخف

: التصـرف فـی المـال بخـلاف مقتضـی الشـرع والعقـل بالتبـذیر فیـه 
ً
واصطلاحا

  ٢والإسراف مع قیام خفة العقل.

مکتسبة؛ لأن السفیه یعمل باختیاره علی خلاف مـا واعتبر السفه من العوارض ال

.
ً
  یوجبه العقل مع وجود العقل فلا یکون سماویا

ویختلـف السـفیه عــن المعتـوه، بـأن المعتــوه یشـبه المجنـون فــی بعـض أفعالــه 

وأقواله، بخلاف السفیه فإنه لا یشابه المجنون ولکن یتبع أهـواءه ویتصـرف مـن غیـر 

  نظر ورویة فی عواقب تصرفاته.

  تأثیر السفه علی الأهلیة:

ـــ لا یــؤثر الســفه علــی أهلیــة الوجــوب، کمــا لا یــؤثر علــی أهلیــة الأداء الدینیــة ۱

(التعبدیة)، فیخاطب بالعبادات ویعاقب علی ما یرتکبه من جنایات ویضمن مـا یتلفـه 

  من أموال الناس.

فـلا یـدفع ـ یؤثر السفه علی أهلیة الأداء المدنیة والتی یشترط لها بلـوغ الرشـد، ۲

 لقوله تعالی:
ً
  إلیه ماله إذا بلغ سفیها

وا لا (وَ 
ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
هاءَ  ت

َ
ف مُ  السُّ

ُ
ک

َ
مْوال

َ
تي أ

َّ
   ال

َ
ه جَعَل

ّ
مْ  الل

ُ
ک

َ
) [النساء:  ل

ً
  ].۵قِیاما

  و إنما یدفع إلیه المال إذا بلغ سن الرشد لقوله تعالی:

وا (وَ 
ُ
یَتامي ابْتَل

ْ
ـي  ال ـوا إِذا حَتَّ

ُ
غ

َ
کـاحَ  بَل ـإِنْ  النِّ

َ
  ف

َ
  مِـنْهُمْ  سْـتُمْ آن

ً
ـدا

ْ
عُوا رُش

َ
ـادْف

َ
ـیْهِمْ  ف

َ
 إِل

هُمْ) [النساء: 
َ
مْوال

َ
  ].۶أ

والرشد هو: (البصیرة المالیة التی یکون بها الشخص حسن التصرف بالمـال مـن 

    ٣الوجهة الدنیویة، ولو کان فاسقا من الوجهة الدینیة).

 لأبی حنیفة إلی الحجـر علـی السـفیه۳
ً
ومنعـه مـن  ـ ذهب جمهور الفقهاء خلافا

 بعموم قوله تعالی:
ً
  التصرفات المالیة استدلالا
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وا لا (وَ 
ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
هاءَ  ت

َ
ف مُ  السُّ

ُ
ک

َ
مْوال

َ
تي أ

َّ
   ال

َ
ه جَعَل

ّ
مْ  الل

ُ
ک

َ
) [النساء:  ل

ً
  ].۵قِیاما

ـه(ودلت الآیة علـی جـواز الحجـر علـی السـفیه لأمـر  ١قال القرطبی:
ّ
عزوجـل  الل

ـوا لا بذلک فی قوله: (وَ 
ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
هاءَ  ت

َ
ـف ـإِنْ  السُّ

َ
مُ) وقـال: (ف

ُ
ک

َ
مْـوال

َ
ـانَ  أ

َ
ـذِي ک

َّ
یْـهِ  ال

َ
حَـقُّ  عَل

ْ
 ال

وْ  سَفِیهًا
َ
ا) فأثبت الولایة علی السفیه کما أثبتها علی الضعیف). أ

ً
عِیف

َ
    ٢ض

إِنْ 
َ
انَ  ولقوله تعالی: (ف

َ
ذِي ک

َّ
یْهِ  ال

َ
حَقُّ  عَل

ْ
وْ  سَفِیهًا ال

َ
ا أ

ً
عِیف

َ
وْ  ض

َ
  أ

َ
نْ  یَسْـتَطِیعُ  لا

َ
  أ

َّ
 یُمِـل

  هُوَ 
ْ
ل

َ
 ف

ْ
هُ  یُمْلِل ) [البقرة:  وَلِیُّ

ِ
عَدْل

ْ
  ].۲۸۲بِال

 یقوم مقامه فـی إمـلاء کتابـة ورقـة الـدین. لأن 
ً
فقد دلت الآیة علی أن للسفیه ولیا

السفیه بإتلاف ماله و إسرافه یصیر مطیة لدیون النـاس ومظنـة لوجـوب النفقـة علیـه 

 
ً
 وعلی بیـت مـالهم عیـالا

ً
، فیجـب الحجـر من بیت المال فیصیر علی المسلمین وبالا

 للضرر عن المسلمین ومن یعولهم.
ً
  ٣علیه دفعا

 أو 
ً
ویخالف أبو حنیفة فی الحجر علی السفیه إذا طرأ علیه السفه بعد بلوغه رشـیدا

 لمالـه، 
ً
 لآدمیتـه وحفظـا

ً
 وعشرین سنة، دلیله أن فی الحجر علیه إهـدارا

ً
بلوغه خمسا

  ٤یه.وصون الآدمیة مقدم علی صون المال فیمتنع الحجر عل

ـ التصرفات التی یحجر علی السفیه فیها هی التصرفات المالیـة القابلـة للفسـخ ۴

باتفاق طرفی العقد،کالبیع والشراء والإجارة والهبـة والوصـیة، أمـا التصـرفات التـی لا 

تقبــل الفســخ باتفــاق الأطــراف کــالزواج والطــلاق والزکــاة والحــج ودفــع نفقــة الــزوج 

  فیها ولا یمنع منها. والأقارب فلا یحجر علی السفیه

  أثر تغیر الحالة الصحیة

  علی أحکام ذوی الاحتیاجات الخاصة

لمـا کانـت أحکــام ذوی الاحتیاجـات الخاصــة ناتجـة عـن مــا هـم فیــه مـن حالــة 

تستوجب الحکم الشرعی المتناسب معها، وکما هی القاعـدة الأصـولیة بـأن (الحکـم 
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، ولهذا إذا ع
ً
 وعدما

ً
 بسـبب أو علـة زال یدور مع علته وسببه وجودا

ً
لـق الشـارع حکمـا

  ١ذلک الحکم بزوالهما).

 فی بدنه وعقله فحکمـه حکـم الأصـحاء، فـإذا عـرض لـه 
ً
فإذا کان الإنسان سلیما

عارض من عـوارض الأهلیـة، أو سـبب مـن أسـباب التخفیـف الشـرعیة فـإن الحکـم 

 لتغیر حاله.
ً
  بالنسبة له سیتغیر تبعا

وی الاحتیاجات الخاصـة أن یکـون العـوق فلا یشترط لکی نعطی الإنسان حکم ذ

 له منذ ولادته أو منذ طفولته الأولی دون أن یفارقه؛ لأن أحوال الإنسان تتغیـر، 
ً
ملازما

 ثم یصاب بعاهة جسدیة بسـبب تعرضـه لحـادث أو نحـوه، أو یختـل 
ً
فقد یکون سلیما

  له.عقله نتیجة صدمة نفسیة حادة أو نحو ذلک مما یکون له أثر علی بدنه أو عق

ففی أی وقت یتعرض فیه الإنسان للعوق فإنه تثبت له الأحکام الشرعیة المناسـبة 

لذلک العوق؛ لوجود علة تلک الأحکام الخاصة، ألا وهو العوق، وکل عـوق لـه أحکـام 

  تناسب معه.

  قال ابن العربی فی کتابه أحکام القرآن الکریم فی تفسیر قوله تعالی:

یْسَ 
َ
ي (ل

َ
عْمي عَل

َ ْ
ي لا وَ  جٌ حَرَ   الأ

َ
  عَل

ِ
عْرَج

َ ْ
ي لا وَ  حَرَجٌ  الأ

َ
مَریضِ  عَل

ْ
  عَلـي لا وَ  حَرَجٌ  ال

مْ 
ُ
سِک

ُ
ف

ْ
ن
َ
نْ  أ

َ
وا ...) [النور:  أ

ُ
ل
ُ
ک

ْ
أ
َ
  ].۶۱ت

ه(إن 
ّ
رفع الحرج عن الأعمی فیما یتعلق بالتکلیف الـذی یشـترط فیـه البصـر،  الل

ل مـع وجـود وعن الأعرج فیما یشترط فی التکلیف به المشی، وما یتعـذر مـن الأفعـا

الحرج، وعن المریض فیما یتعلق بالتکلیف الذی یؤثر المرض فی إسـقاطه کالصـوم، 

  ٢وشروط الصلاة، وأرکانها، والجهاد، ونحو ذلک).

ــهفالآیــات القرآنیــة الکریمــة توضــح أن 
ّ
ســبحانه وتعــالی قــد شــرع إعفــاء ذوی  الل

ف به الأصحاء من واجبات 
ّ
لا یقدرون علیهـا، الاحتیاجات الخاصة من التکلیف بما کل

وفی ابتداء الآیة بهم قبل الأصحاء تکریم لأصحاب الاحتیاجات الخاصة حیـث بـدأت 

ق علی ذلـک ابـن العربـی بقولـه: (فیحتمـل أن 
ّ
الآیة بذکرهم فی سورة النور، وقد عل

یکون وجهه أنـه بـدأ بهـم؛ لأنهـم رأوا أنهـم بضـرارتهم أحـق مـن الأصـحاء بالمواسـاة 
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  ١والمشارکة).

 واحـدة، أم أن لکـل حالـة أحکامهـا وهل یع
ً
طی ذوو الاحتیاجات الخاصة أحکامـا

  الخاصة؟

 لتـأثیر العـوق علـی 
ً
لا شک أن لکل حالة حکمهما الخاص بها والذی یختلف تبعـا

  أهلیة المکلف أو قدراته البدنیة والعقلیة.

وهذا ما تکفلت ببیانه کتب الفقـه الإسـلامی التـی تحتـوی علـی ثـروة نـادرة فـی 

یة والرعایة لذوی الاحتیاجات الخاصة، وخصتهم بأحکـام تشـریعیة تتناسـب مـع العنا

  حالاتهم المختلفة.

  ٢مسؤولیة ذوی العاهات العقلیة

 دراسة فقهیة مقارنة

من أشهر الأحادیث الواردة فی هذا الباب حدیث: "رفع القلـم عـن ثلاثـة..." وهـو 

  مروی بروایات متعددة، وبخاصة ما یتعلق بالمجنون.

لنظر فی روایات الحدیث یتبین أنه وصف صاحب العاهة بأکثر مـن صـفة تـدور وبا

  جمیعها حول معنی واحد، ومن هذه الأوصاف:

  ـ المبتلی حتی یبرأ.۱

  ـ المعتوه حتی یعقل.۲

  ـ المجنون حتی یعقل.۳

  ـ المجنون حتی یفیق.۴

  ـ المجنون حتی یبرأ.۵

  ـ المجنون المغلوب علی عقله.۶

هافعن عائشة ـ رضی 
ّ
هعنها ـ أن رسول  لل

ّ
ـهـ صلی  الل

ّ
علیـه و آلـه و سـلم ـ قـال:  الل

"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ وعن المبتلی حتی یبرأ وعـن الصـبی 

                                                      
  .423/ ص3. ابن العربی، أحکام القرآن، ج1

  .41- 32، محمداحمد حلمی الطوابی، مدرس الفقه العام بکلیۀ الشریعۀ والقانون بطنطنا، ص العاهۀ العقلیۀ. 2
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  ١حتی یکبر".

هوعن علی ـ علیه السلام ـ أن رسول 
ّ
هـ صلی  الل

ّ
علیه و آله و سـلم ـ قـال: "رفـع  الل

یسـتیقظ وعـن الصـبی حتـی یشـب وعـن المعتـوه القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی 

  ٢حتی یعقل".

هوفی روایة عن علی ـ رضی عنه 
ّ
ـهـ عـن النبـی ـ صـلی  الل

ّ
علیـه و آلـه و سـلم ـ  الل

قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتـی یحـتلم وعـن 

  ٣المجنون حتی یعقل".

هوعن ابن عباس ـ رضی عنه 
ّ
هر ـ رضی عنه ـ قال أتی عم الل

ّ
ـ بمجنونة قد زنـت  الل

فاستشار فیها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علی علی بـن أبـی طالـب ـ رضـی 

هعنه 
ّ
ـ فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنی فلان، زنت، فأمر بها عمر أن تـرجم.  الل

القلم قد رفع عـن قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: یا أمیرالمؤمنین أما علمت أن 

ثلاثة، عن المجنون حتی یبرأ، وعن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتـی یعقـل، 

  قال: بلی. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شیء.

                                                      
یسرق  سنن أبی داود: أبو داود، دارالفکر تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، کتاب الحدود، باب فی المجنون .1

- 1411)، السنن الکبري: النسائی، دار الکتب العلمیۀ ـ بیروت ـ 3498حدیث رقم ( )4/115أو یصیب حدا، (

، الطبعۀ: الأولی، تحقیق: د. عبدالغفار سلیمان البنداري، سید کسروي حسن، سنن النسائی الکبري، کتاب 1991

)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعۀ: 5625() حدیث رقم 3/122الطلاق، باب من لا یقع طلاقه من الأزواج، (

  ). 956) حدیث رقم (1/950مؤسسۀ قرطبۀ ـ مصر، (

الذي وقع فی جمیع الروایات ثلاثۀ بالهاء وفی بعض کتب الفقهاء ثلاث بغیر هاء ولم أر له أصلا قاله "قال السبکی: 

  ).4/570کتب العلمیۀ ـ بیروت، (تحفۀ الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المبارکفوري، طبعۀ: دارال "المناوي.

الجامع الصحیح سننن الترمذي، طبعۀ دار إحیاء التراث العربی ـ بیروت ـ تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرون.  .2

قال أبو عیسی: ") قال الترمذي: 1423) حدیث رقم (4/115کتاب الحدود، باب ما جاء فیمن لا یحب علیه الحد، (

  ."ذا الوجهحدیث علی حدیث حسن غریب من ه

)، قال أبو 4403) حدیث رقم (4/4403. سنن أبی داود، کتاب الحدود، باب فی المجنون یسرق أو یصیب حدا، (3

  علیه و سلم زاد فیه والخرف.  اللهّعنه عن النبی صلی  اللهّداود: رواه بن جریج عن القاسم بن یزید عن علی رضی 
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  ١قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل یکبر".

وفی روایة: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلـوب علـی عقلـه حتـی یفیـق 

ئم حتی یسـتیقظ و عـن الصـبی حتـی یحـتلم. قـال: صـدقت قـال فخلـی وعن النا

  ٢عنها".

قال ابن حجر العسقلانی: "وهذه طرق تقوی بعضها ببعض، وقد أطنب النسـائی 

فی تخریبها ثم قال: لا یصح منهـا شـیء، والمرفـوع أولـی بالصـواب. قلـت ـ أی ابـن 

ی غیـر واحـد مـن أخبرنـ ٣أبی إدریـس الخـولانی حجرـ : وللمرفوع شاهد من حدیث

ـهالصحابة منهم شداد بن أوسی وثوبان أن رسول 
ّ
ـهـ صـلی  الل

ّ
علیـه و آلـه و سـلم ـ  الل

قال: رفع القلم فی الحد عن الصـغیر حتـی یکبـر وعـن النـائم حتـی یسـتیقظ وعـن 

  ٥. ٤المجنون حتی یفیق وعن المعتوه الهالک"

  :الدلالة الاصطلاحیة لرفع القلم عن المجنون، حتی یعقل

  ذهب
ً
أکثر أهل العلم إلی أن المراد برفع القلم عدم التکلیف. قال السیوطی نقـلا

  عن السبکی: وقوله "رفع القلم" هل هو حقیقة أو مجاز؟ فیه احتمالان:

: وهو المنقول المشهور أنه مجاز لم یرد فیه حقیقة القلم ولا الرفع، وإنما هـو الأول

التکلیـف یلـزم منـه الکتابـة کقولـه ـ کنایة عن عـدم التکلیـف ووجـه الکنایـة فیـه أن 

 ـ (کتب علیکم الصیام) وغیر ذلک ویلزم من الکتابـة القلـم؛ لأنـه آلـة الکتابـة 
ّ

عزوجل

                                                      
) 4399)، حدیث رقم (4/4399فی المجنون یسرق أویصیب حدا، ( . أخرجه أبوداود فی سننه، کتاب الحدود، باب1

وقد روي هذا الحدیث بإسناد صحیح ") قال الحاکم: 8169) رقم (4/430والحاکم فی المستدرك علی الصحیحین، (

 ."علیه و سلم مسندا اللهّعنه عن النبی صلی  اللهّعن علی رضی 

 ).4001حدیث رقم ( )4/4399نون یسرق أو یصیب حدا، (. سنن أبی داود، کتاب الحدود، باب باب فی المج2

ابن عتبۀ، قاضی  اللهّبن إدریس بن عائذ بن عبد اللهّ، ویقال فیه: عیذاللهّبن عبد اللهّ. أبو إدریس الخولانی: عائذ 3

، وأبی دمشق وعالمها وواعظها. ولد عام الفتح. وکان من فقهاء أهل الشام وحدث عن أبی ذر، وأبی الدرداء، وحذیفۀ

موسی، وشداد بن أوس وغیرهم. مات أبو إدریس الخولانی سنۀ ثمانین. سیر أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن 

  ).4/272، الطبعۀ: التاسعۀ، تحقیق شعیب الأرناؤوط. (1413عثمان بن قایماز الذهبی، ط مؤسسۀ الرسالۀ، بیروت، 

م، ط: الثانیۀ، تحقیق: حمدي ابن عبدالمجید 1983- 1404ل ـ . المعجم الکبیر: الطبرانی، مکتبۀ الزهراء ـ الموص4

مجمع  "رواه الطبرانی ورجاله ثقات") وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد: 7156حدیث رقم ( )7/7154السلفی، (

 ).6/251الزوائد ومنبع الفوائد: علی بن أبی بکر الهیثمی، مرجع سابق (

  ).12/1أبوالفضل العسقلانی، مصدر سابق، (. فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر 5
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فالقلم لازم للتکلیف، وانتفاء اللازم یدل علی انتفاء ملزومه فلـذلک کنـی بنفـی القلـم 

 بـأن ال
ً
تکلیـف لازم عن نفی الکتابة وهی من أحسن الکنایات وأتی بلفظ الرفع إشـعارا

لبنی آدم إلا هؤلاء الثلاثة و أن صفة الوضع ثابت للقلم لا ینفک عنه عـن غیـر الثلاثـة 

 علیه.
ً
  موضوعا

ـه: أن یراد حقیقة القلم الذی ورد فیه الحدیث أول مـا خلـق والاحتمال الثانی
ّ
 الل

ا القلم فقال له: أکتب فکتب ما هو کائن إلی یوم القیامة، فأفعـال العبـاد کلهـا حسـنه

وسیئها یجری به ذلک القلم ویکتبه حقیقة، وثواب الطاعات و عقاب السـیئات یکتبـه 

هحقیقة، وقد خلق 
ّ
 علی اللـوح المحفـوظ لیکتـب  الل

ً
ذلک وأمر بکتبه و صار موضوعا

 إلی یوم القیامة، وقد کتـب ذلـک وفـرغ منـه و حفـظ، وفعـل الصـبی 
ً
ذلک فیه جاریا

هب القلم إثمه ولا التکلیف به، فحکم والمجنون والنائم لا إثم فیه فلا یکت
ّ
بـأن القلـم  الل

ـهلا یکتب ذلک من بین سائر الأشیاء رفع للقلم الموضـوع للکتابـة. والرفـع فعـل 
ّ
ـ  الل

 
ً
 ـ فالرفع نفسه حقیقة والمجاز فی شیء واحد، وهو أن القلم لم یکن موضـوعا

ّ
عزوجل

منهم فسمی منعـه مـن ذلـک علی هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهی لأن یکتب ما صدر 

، فمن هذا الوجه یشارک هذا الاحتمال الأول و فیما قبله یفارقه".
ً
  ١رفعا

وقال الحافظ فی الفتح ـ بعد ذکر طرق متعددة مـن هـذا الحـدیث ـ : "وقـد أخـذ 

الفقهاء بمقتضی هذه الأحادیث لکن ذکر ابن حبان: أن المراد برفع القلم ترک کتابـة 

  ٢.الشر عنهم دون الخیر"

قال الحافظ زین الدین العراقی: "وهو ظاهر فـی الصـبی دون المجنـون والنـائم؛ 

لأنهما فی حیز مـن لـیس قـابلا لصـحة العبـادة مـنهم لـزوال الشـعور فـالمرفوع عـن 

الصبی قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله علیه الصلاة والسلام للمرأة لما سألته ألهـذا 

  ٣حج؟" قال نعم.

                                                      
م، 1995. عون المعبود شرح سنن أبی داود: محمد شمس الحق العظیم آبادي، طبعۀ: دارالکتب العلمیۀ ـ بیروت ـ 1

 . )48- 47/ 12الطبعۀ: الثانیۀ، عون المعبود، (

یح ابن حبان، مؤسسۀ الرسالۀ صح )12/1. فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلانی، مصدر سابق، (2

 ).1/357، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، ـ (1993- 1414ـ بیروت، الطبعۀ الثانیۀ، 

  ).4/35. فیض القدیر: المناوي، مصدر سابق، (3
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 ١بصری أن رفع القلم کنایة عن عدم التکلیف.وروی عن الحسن ال

  الأحکام الفقهیة المبنیة علی رفع القلم عن المجنون

رتب الإسلام علی الجنون رفع التکالیف الشرعیة ـ کما سـبق ـ حتـی یفیـق، کمـا 

ـهدلت علیها عبارات الحدیث الوارد فی هذه البـاب أی قولـه ـ صـلی 
ّ
علیـه و آلـه و  الل

(وعـن المجنـون  ٢حتی یعقل) (وعـن المجنـون حتـی یفیـق)سلم ـ (وعن المجنون 

ــال  ــا. ق ــها بعض ــر بعض ــد، یفس ــی واح ــارات بمعن ــذه العب ــع ه ــرأ) وجمی ــی یب حت

  ٣المبارکفوری: (حتی یعقل) أی حتی یفیق، من باب ضرب یضرب.

وفی فتح الباری لابن حجر: "رفع القلم عـن ثلاثـة عـن المجنـون المغلـوب علـی 

  ٤الإفاقة".عقله حتی یبرأ من جنونه ب

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ فی شرحه لهذا الحـدیث: "وهـذا الحـدیث قـد رواه 

ـهأهل السنن من حدیث علی وعائشة ـ رضـی 
ّ
عنهماــ واتفـق أهـل المعرفـة علـی  الل

تلقیه بالقبول لکن الصبی الممیز تصح عباداتـه ویثـاب علیهـا عنـد جمهـور العلمـاء. 

فـلا یصـح شـیء مـن عباداتـه باتفـاق العلمـاء، ولا  وأما المجنون الذی رفع عنه القلـم

یصح منه إیمان ولا کفر و لا صلاة و لا غیر ذلک من العبادات، بـل لا یصـلح هـو عنـد 

 ولا 
ً
 ولا عطـارا

ً
عامة العقلاء لأمور الدنیا کالتجارة والصناعة، فـلا یصـلح أن یکـون بـزازا

                                                      
  ).4/570. تحفۀ الأحوذي: المبارکفوري، مصدر سابق، (1

یه أو سکران معتوه إذا انجلی ذلک عنه قیل: أفاق یفیق إفاقۀ و فواقا و کل مغشی عل". قال ابن منظرو فی اللسان: 2

 ).10/318لسان العرب: ابن منظرو، مصدر سابق، ( "قد أفاق واستفاق

  ).4/570. تحفۀ الأحوذي: المبارکفوري، مصدر سابق، (3

 اللّه) أما قوله ـ صلی 4/35)، فیض القدیر: المناوي، مصدر سابق، (12/1. فتح الباري: ابن حجر، مصدر سابق، (4

علیه و آله و سلم ـ (رفعت الأقلام وجفت الصحف) فی الحدیث الذي رواه ابن عباس بلفظ قال کنت خلف رسول 

تجده  اللهّیحفظک احفظ  اللهّعلیه و آله و سلم ـ یوما فقال یا غلام إنی أعلمک کلمات احفظ  اللهّـ صلی  اللهّ

علم أن الأمۀ لو اجتمعت علی أن ینفعوك بشیء لم وا اللهّو إذا استعنت فاستعن ب اللهّتجاهک إذا سألت فاسأل 

علیک  اللهّلک ولو اجتمعوا علی أن یضروك بشیء لم یضروك إلا بشیء قد کتبه  اللهّینفعوك إلا بشیء قد کتبه 

) حدیث رقم 4/2515( 59سنن الترمذي، کتاب صفۀ القیامۀ والرقائق، باب  "رفعت الأقلام وجفت الصحف

أي کتب فی اللوح المحفوظ ما "فمعناه کما قال المبارکفوري: "هذا حدیث حسن صحیح )، قال الترمذي: 2516(

کتب من التقدیرات ولا یکتب بعد الفراغ منه شیء آخر فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم وجفاف الصحیفۀ 

  ).7/186. تحفۀ الأحوذي: المبارکفوري، مصدر سابق، ("تشبیها بفراغ الکاتب فی الشاهد من کتابته
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 و لا تصح عقوده باتفـاق العلمـاء، فـلا
ً
 ولا نجارا

ً
یصـح بیعـه ولاشـراؤه ولانکاحـه  حدادا

ولاطلاقه و لا إقـراره ولا شـهادته، ولا غیـر ذلـک مـن أقوالـه، بـل أقوالـه کلهـا لغـو، لا 

  یتعلق"

 معتبـرة 
ً
بها حکم شرعی ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبی الممیز فـإن لـه أقـوالا

  ١فی مواضع بالنص و الإجماع وفی مواضع فیها نزاع".

لمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر علی الجوارح وهـذا لا وقال فی موضع آخر: "وا

یکون إلا بعلم القلب وإرادته، فالقلب هـو الأصـل فیـه کالوضـوء والاغتسـال و کأفعـال 

الصلاة من القیام والرکوع والسجود و أفعال الحج مـن الوقـوف والطـواف، و إن کانـت 

 فالقلب أخص بها فلا بد أن یعلم القلب وجود مـا یقو
ً
لـه أو بمـا یقـول ویقصـده؛ أقوالا

ولهذا کانت الأقوال فی الشرع لا تعتبـر إلا مـن عاقـل یعلـم مـا یقـول ویقصـده، فأمـا 

المجنون والطفل الذی لا یمیز فأقواله کلها لغو فی الشرع لا یصح منه إیمان و لا کفـر 

و لا عقد من العقود ولا شیء من الأقوال باتفاق المسـلمین، وکـذلک النـائم إذا تکلـم 

ی منامه، فأقواله کلها لغو سواء تکلم المجنون والنـائم بطـلاق أو کفـر أو غیـره وهـذا ف

بخلاف الطفل فإن المجنون والنائم إذا اتلف مالا ضمنه ولو قتل نفسـا وجبـت دیتهـا 

  ٢کما تجب دیة الخطأ".

 فغایتـه أن 
ً
یقول شیخ الإسلام ابن تیمیـة: "ومـن کـان مسـلوب العقـل أو مجنونـا

د رفع عنه، فلیس علیه عقاب ولا یصـح إیمانـه ولا صـلاته ولا صـیامه و لا یکون القلم ق

شیء من أعماله فإن الأعمال کلهـا لا تقبـل إلا مـع العقـل فمـن لا عقـل لـه لا یصـح 

ـهشیء من عباداته لا فرائضه ولانوافله ومن لا فریضة له ولا نافلـة لـیس مـن أولیـاء 
ّ
 الل

أی العقـول  ٣م إنّ فی ذلک لآیات لأولی النّهی".ولهذا قال تعالی: "کلوا وارعوا أنعامک

 
ْ

  فِي وقال تعالی: "هَل
َ

لِك
َٰ

سَمٌ  ذ
َ
ذِي ق

ِّ
  ٤حِجْرٍ". ل

ْ
ـل

ُ
 لا أی لـذی عقـل وقـال تعـالی: "ق

                                                      
. کتب و رسائل وفتاوي شیخ الإسلام ابن تیمیۀ: أحمد عبدالحلیم بن تیمیۀ الحرانی، طبعۀ، مکتبۀ ابن تیمیۀ، الطبعۀ: 1

 ). 192- 11/191الثانیۀ، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی، (

 ). 14/115. مجموع الفتاوي: ابن تیمیۀ، (2

 ). 54. سورة طه، الآیۀ (3

 ). 5الفجر، الآیۀ (. سورة 4



  ۱۲۵   ها فصل دوم: پژوهش

 

  یَسْتَوِي
ُ

بیث
َ

خ
ْ
بُ  وَ  ال یِّ

َّ
وْ  وَ  الط

َ
عْجَبَکَ  ل
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ُ
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ْ
ث
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ْ
وا ال

ُ
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ه ف

ّ
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ُ
بابِ  أ

ْ
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َ ْ
مْ  الأ

ُ
ک

َّ
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َ
 ل

 
ُ
لِحُونَ".ت
ْ

رَّ  وقال تعالی: "إِنَّ  ١ف
َ

وَابِّ  ش ـه عِنْـدَ  الدَّ
ّ
ـمُّ  الل مُ  الصُّ

ْ
ـبُک

ْ
ـذینَ  ال

َّ
ـونَ". لا ال

ُ
 ٢یَعْقِل

ا
َّ
ناهُ  وقال تعالی: "إِن

ْ
زَل

ْ
ن
َ
  أ

ً
رْآنا

ُ
ا ق مْ  عَرَبِی

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ونَ". ل

ُ
عْقِل

َ
هفإنما مدح   ٣ت

ّ
و أثنـی علـی مـن  الل

هکان له عقل فأما من لا یعقل فإن 
ّ
لم یحمده ولم یثن علیـه ولـم یـذکره بخیـر قـط  الل

هبل قال 
ّ
وا تعالی عن أهل النار: "وَ  الل

ُ
وْ  قال

َ
ا ل نَّ

ُ
سْـمَعُ  ک

َ
وْ  ن

َ
  أ

ُ
عْقِـل

َ
ـا مـا ن نَّ

ُ
صْـحابِ   فـي ک

َ
 أ

عیرِ". دْ  وقال تعالی: "وَ  ٤السَّ
َ

ق
َ
نا ل

ْ
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َ
مَ  ذ   لِجَهَـنَّ

ً
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ْ
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ْ

هُونَ یَف
َ

هُمْ  وَ  بِها ق
َ
عْیُنٌ  ل

َ
هُمْ  وَ  بِها یُبْصِرُونَ  لا أ
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ولئِکَ  أ
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ونَ". هُمُ  أ

ُ
غافِل

ْ
مْ  ٥ال

َ
حْسَبُ  وقال: "أ

َ
نَّ  ت

َ
رَهُمْ  أ

َ
ث

ْ
ک

َ
وْ  یَسْمَعُونَ  أ

َ
ـونَ  أ

ُ
 إِنْ  یَعْقِل
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ْ
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َ ْ
الأ

َ
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َّ
  امِ إِلا

ْ
  هُمْ  بَل

ُّ
ل

َ
ض

َ
". أ

ً
فمـن لا عقـل لـه لا یصـح إیمانـه ولا فرضـه ولا  ٦سَبیلا

 ثم جن وأسلم بعد جنونه لـم یصـح إسـلامه لا باطنـا و 
ً
 أو نصرانیا

ً
نفله و من کان یهودیا

 ومن کان قد آمن ثم کفر و جن بعد ذلـک فحکمـه حکـم الکفـار، ومـن کـان 
ً
لا ظاهرا

 ثم جن بعد ذلک أثیب علی 
ً
 ثـم مؤمنا

ً
إیمانه الذی کان حال عقلـه، ومـن ولـد مجنونـا

استمر جنونه لم یصح منه إیمان ولا کفر، وحکم المجنون حکم الطفل إذا کـان أبـواه 

 لأبویه، باتفاق المسـلمین، وکـذلک إذا کانـت أمـه مسـلمة 
ً
، تبعا

ً
مسلمین کان مسلما

  ٢وأحمد. ١والشافعی ٧عند جمهور العلماء کأبی حنیفة

                                                      
 ). 100. سورة المائدة من الآیۀ (1

 ). 22. سورة الأنفال الأیۀ (2

 ). 2. سورة یوسف الآیۀ (3

 ). 10. سورة الملک، الآیۀ (4

 ). 179. سورة الأعراف، الآیۀ (5

 ). 44. سورة الفرقان الآیۀ (6

ی یحکم بإسلامه تبعا لأبویه عقل أو لم یعقل ما لم وأما الحکم بالإسلام من طریق التبعیۀ فإن الصب". قال الکاسانی: 7

ه فی الإسلام والکفر، ولا عبرة ییسلم بنفسه إذا عقل، ویحکم بإسلامه تبعا للدار أیضا، والجملۀ فیه: أن الصبی یتبع أبو

لعدم عقله، بالدار مع وجود الأبوین أو أحدهما؛ لأنه لا بدله من دین تجري علیه أحکامه، والصبی لا یهتم لذلک إما 

لغیره، وجعله تبعا للأبوین أولی؛ لأنه تولد منهما و إنما الدار منشأ، وعند انعدامها  وإما لقصوره، فلا بد وأن یجعل تبعاً

. بدائع "فی الدار التی فیها الصبی تنتقل التبعیۀ إلی الدار؛ لأن الدار تستتبع الصبی فی الإسلام فی الجملۀ کاللقیط

 ). 15/295شرائع: الکاسانی، مصدر سابق، (الصنائع فی ترتیب ال
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عـد إسـلامه یثبـت لهـم حکـم الإسـلام تبعـا لآبـائهم، وکـذلک وکذلک مـن جـن ب

 لأبویه أو لأهل الـدار، 
ً
 تبعا

ً
المجنون الذی ولد بین المسلمین یحکم له بالإسلام ظاهرا

کما یحکم بذلک للأطفال لا لأجل إیمان قام به، فأطفال المسلمین ومجـانینهم یـوم 

علـی غیـره ولا أن یصـیر بـه مـن القیامة تبع لآبائهم وهذا الإسلام لا یوجـب لـه مزیـة 

هأولیاء 
ّ
  ٣المتقین یتقربون إلیه بالفرائض والنوافل". الل

وفی ضوء ما تقدم فإن العقود وغیرها من التصرفات مشـروطة بالقصـود کمـا قـال 

هالنبی ـ صلی 
ّ
علیه و آله و سلم ـ یقول: "إنما الأعمال بالنیات وإنما لکـل امـرئ مـا  الل

دنیا یصیبها أو إلی امـرأة ینکحهـا فهجرتـه إلـی مـا هـاجر  نوی فمن کانت هجرته إلی

قال شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة: "والمـراد هنـا بالقصـد: القصـد العقلـی الـذی  ٤إلیه"

یختص بالعقل. فأما القصد الحیوانی الذی یکـون لکـل حیـوان فهـذا لا بـد منـه فـی 

فـی صـحة العقـود  وجود الأمور الاختیاریة من الألفاظ والأفعال وهذا وحده غیر کاف

والأقوال، فإن المجنون والصبی وغیرهما لهما هذا القصد کما هـو للبهـائم ومـع هـذا 

فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمییز لکن الصبی الممیز والمجنون الذی یمیـز 

 ٥أحیانا یعتبر قوله حین التمییز".

  

                                                                                         
. "لأبویه إذا بلغ للسابی إذ بلغ حکم المحکوم بإسلامه تبعاً فرع حکم الصبی المحکوم بإسلامه تبعاً". قال النووي: 1

 ). 2/293روضۀ الطالبین وعمدة المفتین: النووي، دار المعرفۀ بیروت، (

م بإسلامه لأنه انقطع إتباعه لأحد أبویه فأشبه ما لو أسلم أو مات وإن سبی مع أحد أبویه حک". قال ابن قدامۀ: 2

الکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ابن قدامۀ،  "وقال أبوالخطاب: یتبع أباه وقال القاضی: فیه روایتان

سلمون ویرثهم والصبی محکوم بإسلامه یرثه الم")، دار النشر: المکتب الإسلامی بیروت وقال فی المغنی: 4/277(

عن أبویه أجزاه عتقه؛ لأنه محکوم بإسلامه وکذلک إن سبی  منفرداویدفن فی مقابر ویغسل ویصلی علیه و إن سبی 

 ،. المغنی: ابن قدامۀ"مع أحد أبویه ولو کان أحد أبوي الطفل مسلما والآخر کافرا أجزا إعتاقه لأنه محکوم بإسلامه

 ). 11/263مصدر سابق (

 ). 10/437وي: ابن تیمیۀ، مصدر سابق، (. مجموع الفتا3

 اللهّـ صلی  اللهّ. أخرجه البخاري فی صحیحه (واللفظ له) من کتاب الإیمان، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول 4

علیه و آله و  اللهّ) ومسلم فی صحیحه من کتاب الإمارة، باب قوله ـ صلی 1) حدیث رقم (1/3علیه و آله و سلم ـ (

 ).5036) رقم (6/48( "بالنیاتما الأعمال إن"سلم ـ : 

 ). 108- 107/ 33. مجموع الفتاوي: شیخ الإسلام ابن تیمیۀ، مصدر سابق، (5



  

  

  

  ١ماهیة المعاق ذهنیا وتکییفه الفقهی

  

قة الذهنیة من الظواهر المألوفة علی مر العصور، ولا یکـاد یخلـو تعتبر ظاهرة الإعا

 
ً
مجتمع ما منها، و إن کانت نسبة انتشارها قـد تختلـف مـن مجتمـع إلـی آخـر، تبعـا

 یجمــع بــین 
ً
لوجــود العوامــل والأســباب المؤدیــة لهــا، کمــا تعتبــر الإعاقــة موضــوعا

الطــب والاجتمــاع اهتمامــات العدیــد مــن میــادین العلــم المختلفــة کعلــم الــنفس و 

والقانون وغیرها، لذلک فقـد تعـددت الاجتهـادات مـن العلمـاء والمختصـین لوضـع 

.
ً
  مفهوم شامل وتعریف محدد للمعاق ذهنیا

  

  ** ویتکون هذا الفصل من مبحثین:

 وأقسامه.
ً
  المبحث الأول: تعریف المعاق ذهنیا

 وتکییفه الفقهی.
ً
  المبحث الثانی: أهلیة المعاق ذهنیا

  

  الأولالمبحث 

 وأقسامه
ً
  تعریف المعاق ذهنیا

  **ویتکون هذا المبحث من المطالب الآتیة:

.
ً
  تعریف المعاق ذهنیا

  الألفاظ ذات الصلة بالمعاق.

.
ً
  أقسام المعاق ذهنیا

  

 
ً
  تعریف المعاق ذهنیا

 علـیّ أن أبـین 
ً
لما کان عنوان المطلب مکون من کلمتین (ممیز و تمیز) کان لزاما

                                                      
نکاح المعاق ذهنیاً فی الفقه الاسلامی، جهاد محمود الاشقر، (مدرس الفقه بجامعۀ الازهر)، اسکندریه، مکتبۀ . 1

 .57- 25م، ص 2011الوفاء، چاپ اول: 
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  کل کلمة علی حده.

: لغة: مصدر أعاق من عوق: الحبس و الصّرف، یقـال: عاقـه لا: تعریف الإعاقةأو 

  عن کذا یعوقه: إذا حبسه و صرفه.

 فصـارت 
ً
وأصل عاق عوق ثم نقل من فعل إلی فعل، ثم قلبت الواو فـی فعلـت ألفـا

ة المقلوبـة ألفـا ولام الفعـل، فحـذفت العـین؛ 
ّ
عاقت، فالتقی السّاکنان: العین المعتل

مّة إلی الفاء؛ لأنّ أصله قبل القلـب فعلـت لالتقائه
ّ

ما فصار التّقدیر عقت ثم نقلت الض

  فصار عقت.

: التثبیط کالتّعویق والاعتیاق، یقـال: عاقـه عـن الوجـه الـذی أراده والعوق أیضا 

دْ 
َ
اه و عوّقه واعتاقه کله بمعنی واحد، وفی التّنزیل: (ق

ّ
ـمُ  عائق وعق

َ
ـه یَعْل

ّ
قِینَ  الل مُعَـوِّ

ْ
 ال

مْ) [الأحزاب: مِنْ 
ُ
ـه] هم قوم من المنافقین کانوا یثبّطون أنصـار النّبـیّ صـلی ۱۸ک

ّ
 الل

هعلیه و آله و سلم عن نصرته صلی 
ّ
  ١علیه و آله و سلم. الل

ویتضح من التعریف اللغوی لکلمة إعاقة: أن هـذه الکلمـة کانـت مسـتعملة عنـد 

  س والمنع والتثبیط.العرب، وقد ورد ذکرها فی التنزیل، وقد استعملت بمعنی الحب

فالإعاقة هی التی تمنع الإنسان عن الالتحاق برکب الحیاة الذی یلتحـق بـه 

الأصحاء، وأن الشخص المعاق هو الذی أصابته الإعاقة فحبسته ومنعته وثبطـت 

عزیمته، وجعلته غیر متساو مع الأسویاء، وهذه الإعاقة عامة فتشمل الإعاقة فـی 

.الجسد أم فی العقل أم فیهما 
ً
  معا

 
ً
: علی الرغم أن العرب قد استعملوا کلمة الإعاقة وعبروا عنها وأطلقوهـا اصطلاحا

علی بعض الأماکن کمسمی لها، وعلی بعـض الأصـوات الصـادرة مـن الحیوانـات، أو 

  ٢الطیور.

إلا أن الفقهاء القدامی والمعاصـرین لـم یضـعوا تعریفـا لهـذه الکلمـة، وربمـا کـان 

فــظ لــم یکــن مســتعملا قــبلهم فــی هــذا المفهــوم الســبب فــی ذلــک: أن هــذا الل

المستعمل الآن، والذی تندرج تحته أنواع الإعاقة، ولکنهم رغم ذلک قد عرفوا کل مـا 

تشتمله هذه الکلمة من أنواع الأعاقة وما تخصه مـن أحکـام، کـالمجنون، والمعتـوه، 
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  والأعمی، والأخرس، والأقطع، والأشل.

ضـعف أو خلـل فـی الإنسـان یجعلـه غیـر قـادر ولکن یمکن تعریف الإعاقة بأنهـا: 

  بالقیام بواجبه علی الوجه المعتاد

: تعریف الذهن:
ً
  ثانیا

 حفظ القلـب، وجمعهمـا أذهـان، تقـول: اجعـل 
ً
هن أیضا

ّ
لغة: الفهم والعقل، والذ

 مغیّـر مـن 
ً
ذهنک إلی کذا وکذا، ورجل ذهن وذهن کلاهما علی النسب، وکأنّ ذهنـا

ذا وکذا أی فهمته، وذهنت عن کذا فهمـت عنـه، ویقـال: ذهن، وفی النوادر ذهنت ک

کر.
ّ

  ١ذهننی عن کذا وأذهننی واستذهننی أی أنسانی وألهانی عن الذ

 
ً
: هو قوة للنفس تشمل الحواس الظـاهرة والباطنـة المعـدة لاکتسـاب اصطلاحا

  ٢العلوم.

  ٣وقیل فی تعریفه أیضا: هو الاستعداد التام لإدراک العلوم والمعارف بالفکر.

:
ً
: تعریف المعاق ذهنیا

ً
  ثالثا

 هو: کل مـن بـه قصـور 
ً
بإضافة الاصطلاحین إلی بعضهما یتبین أن المعاق ذهنیا

  عقلی، یمنع الإنسان من ممارسة الحیاة بصورة طبیعیة أو یحد منها.

 فی اصطلاحات العلوم الأخری وذلک علـی 
ً
وهناک تعریفات أخری للمعاق ذهنیا

  النحو التالی:

: یعد التعریف الطبی من أقدم التعریفات، ویعرف المعاق ذهنیـا یالتعریف الطب

بأنه: عدم اکتمال نضج الدماغ وخلایاه ومراکزه، إما لإصابة بمرض أو اخـتلال حسـی 

أثناء الحمل، لتعاطی الأم بعض الأدویة أو الإدمـان، أو التعـرض للإشـعاع، أو الإصـابة 

لإیـدز و السـرطان، أو لعوامـل مـؤثرة بالأورام وغیرها من الأمراض الأشد خطورة مـث ا

  ٤أثناء الولادة أو بعدها.
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: التأخر العقلی حالـة عـدم اکتمـال النمـو العقلـی بدرجـة التعریف الاجتمـاعی

 عن التکییف مع الآخرین، ممـا یجعلـه دائمـا بحاجـة إلـی رعایـة و 
ً
تجعل الفرد عاجزا

  ١إشراف و دعم للآخرین.

لدیه إعاقة ذهنیـة هـو مـن یقـل ذکـاؤه : یعتبر الشخص الذی التعریف النفسی

 لمقاییس الذکاء المعروفة فی علم النفس.۷۵- ۷۰عن (
ً
  ٢) درجة تبعا

 هــو الشــخص الغیــر قــادر علــی التعریــف القــانونی
ً
: الشــخص المعــاق ذهنیــا

الاستقلالیة فی تدبیر شئونه، بسبب حالة الإعاقة الدائمة، أو توقف النمو العقلـی فـی 

  ٣سن مبکرة.

 لا بـد ومن خلال ه
ً
 یتضح أن المعاق ذهنیـا

ً
ذه التعریفات المختلفة للمعاق ذهنیا

  و أن یتوفر فیه عدة أمور هی کالتالی:

  ـ هو الذی یحتاج إلی الآخرین فی تدبیر حیاته الجسدیة.۱

  ـ هو العاجز عن توجیه نفسه فی مجتمعه.۲

  ـ هو الذی لا یستطیع التحرک بفاعلیة أمام الآخرین.۳

ستطیع القیام بعمل منتج، قیاسا بمن هم فی مثل عمره وجنسـه ـ هو الذی لا ی۴

  وبیئته.

  ـ هو العاجر عن المشارکة فی العلاقات الاجتماعیة و تأمین العیش لنفسه.۵

وأخیرا یمکن القول: أن مفهوم الإعاقة یختلف عن مفهوم العجز، لأن فکرة العجـز 

و تلحـق العـار بصـاحبها  فکرة قدیمة و مؤلمة فوق أنها ضارة لأنهـا تسـمم الشخصـیة

العاجز و ذویه، وتضطرهم علی الانزواء والبعد عن الناس، کما تـوحی فکـرة العجـز أن 

هذا الواقع لا یمکن تغیـره أو حتـی الإقـلال مـن بشـاعته، وأن العجـز یجعـل العـاجز 

.
ً
 مهانا

ً
  إنسانا علی الهامش ضعیفا

  :أسباب الإعاقة
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  ترجع أسباب الإعاقة إلی ثلاثة أسباب:

: الحوادث والإصاباتأ
ً
  :ولا

  وهی أنواع و أشکال متعددة منها:

أـ إصابات الحروب، حیث یتزاید عدد مصـابی الحـروب بشـکل مخیـف مـن جـراء 

النزاعات المسلحة التی یشهدها العالم فی أماکن مختلفة، والتی یصعب معها تقـدیر 

  عدد حالات الإعاقة نظرا للتکنولوجیا الحربیة المعاصرة المدمرة.

ب ـ إصابات و حوادث الطرق والمـرور، والتـی تصـیب عـددا کبیـرا مـن الجرحـی 

سنویا فی العالم، مع الإصابة أحیانا بجروح خطیـرة ممـا یـؤدی إلـی البتـر و إصـابات 

  الدماغ والشلل.

  ج ـ الحوادث و الإصابات المنزلیة، والتی تصیب عددا کبیرا من الأشخاص.

  دـ حوادث و إصابات العمل.

دث و إصـابات الکـوارث الطبیعیـة مثـل الـزلازل والفیضـانات والعواصـف هـ ـ حـوا

  والبراکین.

: العوامل الخلقیّة
ً
  :ثانیا

  وهی عوامل ذات أهمیة ویمکن تقسیمها إلی قسمین:

: تعتبر العوامل الوراثیة من أهـم العوامـل المسـئولة عـن الإعاقـة عوامل وراثیةأـ 

مثل زواج الأقارب، أو وجود أمراض وراثیـة  العقلیة بالأطفال، وهی ما ینتج عن أسباب

  ١مما یسبب تشوه الجنین.

: وهـی مـا یصـیب الجنـین مـن الأمـراض والاضـطرابات عوامل غیر وراثیـةب ـ 

الوظیفیة أثناء مرحلة الحمل والولادة، أو ما یصیب الأم من سوء التغذیـة أو الصـدمات 

أو قصــر المــدة الزمنیــة بــین والأمــراض والالتهابــات واســتعمالها العقــاقیر والســموم، 

  الحمل والآخر.

: العوامل الاجتماعیة والثقافیة
ً
  :ثالثا

لقد شدد العلماء الباحثون فی مجال الإعاقة فی السنوات الأخیرة علـی العوامـل 
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الاجتماعیة والثقافیة، باعتبارهـا أکثـر العوامـل تسـببا للإعاقـة بکافـة أشـکالها، کمـا 

وا بهـا أن أکثـر حـالات الإعاقـة تنحـدر مـن بیئـات أکدوا نتیجة الدراسـات التـی قـام

.
ً
 و ثقافیا

ً
  متخلفة اجتماعیا

وذلک لما یسود هذه البیئات من القیم والسـلوکیات والعـادات الاجتماعیـة التـی 

تدفع إلی الإعاقة کالطب الشـعبی والشـغوذة فـی معالجـة بعـض الأمـراض، أو حالـة 

یة، والجهل وتفشـی الأمیـة ممـا یجعـل الفقر العامة والظروف المتدنیة، أو نقص التغذ

  ١البیئة ذاتها مسببة للإعاقة.

فالعجز فکرة جبریة معطلة، وهی تتعارض مع المنطق والعقل، کمـا تتعـارض مـع 

کرامة الإنسان، ولهذا استبدل البشر فکـرة أخـری أرحـب وأوسـع تفتحـا وإشـراقا، ألا 

  بهم أن یعبروا بأهل البلاء.وهی:فکرة الإعاقة، ولکنهم جانبهم الصواب، فکان الأولی 

وهذا التعبیر لـیس بجدیـد و إنمـا اسـتخدمه علماؤنـا فـی الماضـی، ففـی کتـاب 

  ٢السوق عبر صاحبه عن ذوی العاهات بقوله: أهل البلاء.

  وهو تعبیر لطیف حسن ألطف من العجز و الإعاقة، وأدق دلالة علی المراد.

  

  الألفاظ ذات الصلة به

  ـ الجنون:۱

غة:الجنون فی ال
ّ
مصدر جـنّ الرّجـل بالبنـاء للمجهـول، فهـو مجنـون: أی زال  ل

یء علیه: ستره، وکل ما ستر عنک فقـد جـن 
ّ

عقله أو فسد، أو دخلته الجنّ، وجنّ الش

  ٣عنک.

  فقد عرّفه الفقهاء والأصولیّون بعبارات مختلفة: وأمّا فی الاصطلاح:

 هو اختلال العقـل بحیـث یمنـع جریـان الأفعـال والأقـوا فقیل:
ّ
ل علـی نهجـه إلا
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.
ً
  ١نادرا

الجنون اخـتلال القـوّة الممیّـزة بـین الأشـیاء الحسـنة والقبیحـة المدرکـة  وقیل:

ل أفعالها.
ّ

  ٢للعواقب، بأن لا تظهر آثارها وأن تتعط

: أن الجنون عبارة عن مـرض یصـیب العقـل، حیـث یـؤدی هـذا یفهم من ذلک

العقـل السـلیم، مـع سـلامة المرض إلی عدم جریان الأقوال والأفعال علی ضوء نهج 

.
ً
  بقیة أعضاء الجسم غالبا

  أقسام الجنون:

ینقســم الجنــون باعتبــار ســببه إلــی خلقــی و مرضــی و بســبب اســتیلاء 

  :الشیطان

: ما یکون بسبب نقصان فی العقـل، فـلا یصـلح مـا أعـد لـه الجنون الخلقی هو

  کعین الأکمه ولسان الأخرس، وهذا لا یرجی زواله.

هو أن تعرض له آفـة للـدماغ مـن رطوبـة أو یبوسـة متناهیـة : والجنون المرضـی

  ونحو ذلک بعد أن یولد الإنسان، وأصل العقل عنده، وهذا یعالج بالأدویة.

والجنون الذی یکون بسبب استیلاء الشـیطان و إلقـاء الخیـالات الفاسـدة، کمـن 

  یعتقد أن له حقا فی منصب معین، أو أن شخصا یطارده.

وقت حدوثه إلی أصلی وطارئ، فالأصلی یکون قبل البلـوغ،  وینقسم أیضا باعتبار

  والطارئ یکون بعد البلوغ.

وینقسم باعتبار مداه إلی مطبق وهو المستمر، وغیر مطبق وهـو الـذی لا یسـتمر 

  ٣فهو یصیب الإنسان تارة ویرتفع عنه تارة أخری.

  :ـ العته۲

غة
ّ
  : یطلق علی معان متعددة:العته فی الل
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  ش من غیر مس جنون.: هو المدهوفقیل

  : من عنده رعونة.وقیل

  ١: هو ناقص العقل.وقیل

: عرفه الفقهاء بتعریفات متقاربة، فقـد عرفـه بعـض الفقهـاء بأنـه: وفی الاصطلاح

اخــتلال فــی العقــل، بحیــث یخلــط کلامــه فیشــبه مــرة کــلام العقــلاء، ومــرة کــلام 

  ٢المجانین.

الکلام، فاسد التدبیر، إلا أنـه  : بأنه من کان قلیل الفهم، مختلطوقیل فی تعریفه

  ٣لا یضرب ولا یشتم کما یفعل المجنون.

  :أحوال العته

  إذا أصیب الإنسان بالعته فله حالتان:

: العته مع التمییز، حیث یکون للمعتوه شـیء مـن التمییـز، یشـبه الحالة الأولی

غ حاله حال الصبی الممیـز، لوجـود أصـل العقـل فیـه دون کمالـه؛ لأن کمالـه للبـال

  العاقل، والمعتوه لا یوصف بذلک.

: العته مع فقد التمییـز، وهـذا یکـون للمعتـوه بحیـث یفقـد أدنـی الحالة الثانیة

التمییز، فیشبه حاله حال الصبی غیر الممیز؛ لذهاب أصـل العقـل فیـه، فـلا یتـأتی 

  ٤منه تصرف کتصرف العقلاء.

  :الفرق بین المعتوه والمجنون

صل إلی مرتبة المجنون، باعتبـار أن العتـه یـؤدی إلـی لما کانت حالة المعتوه لا ت

  نقص فی الإدراک فقط، وإن کان یظل ملازما للشخص.

  :لذلک فرق العلماء بین المعتوه والمجنون بعدة أمور هی کالتالی

 أو غیر ممیز، فهو بهذا کالصبی الممیز وغر الممیـز، ۱
ً
ـ إن المعتوه قد یکون ممیزا
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، وهو بهذا کالصبی غیر الممیز.أما المجنون فإنه لا یکون 
ً
  ممیزا

ـ إن الجنون یمکن أن یزول باعتباره عارضا علی الإنسان، بخـلاف العتـه: فإنـه و ۲

 أیضا إلا أنه فی الغالب یستمر مع الإنسان طیلة حیاته.
ً
  إن کان عارضا

  ـ إن المعتوه مصاب بضعف عقلی، أما المجنون فإنه لا عقل له.۳

 مـا یصـاحبه تهـیج ـ المعتوه لا یصاحبه ت۴
ً
هیج واضطراب، بینمـا المجنـون غالبـا

  ١واضطراب.

وذهب بعض فقهاء الحنیفة إلی أن العتـه والمجنـون شـیئا واحـدا، کمـا جـاء فـی 

الهدایة للمرغینـانی فقـال: المجنـون قـد یعقـل البیـع ویقصـده، وإن کـان لا یـرجح 

  ٢المصلحة عی المفسدة وهو المعتوه.

م المعتـوه حکـم الصّـبیّ الممیّـز، فـلا یجـب علیـه : بأنّ حکـوصرّح الأصولیّون

  ٣العبادات، إلا أنه لو أداها صح منه الأداء.

.
ً
 أنّ الدّبوسیّ قال: تجب علیه العبادات احتیاطا

ّ
  ٤إلا

إلا أن هذا القول قد رده الفقهاء، لأن العبادات لازمة وواجبـة فـی حـق مـن یفهـم 

  الخطاب من الشارع عند توجیهه إلیه.

لمعتــوه مصــاب بضــعف العقــل الــذی هــو منــاط التکلیــف، فــلا یکــون وبمــا أن ا

  ٥مخاطبا، وبالتالی فلا تجب علیه العبادات.

  :ـ السفه۳

هت الرّیـاح السّفه لغة
ّ

ـة والتّحـرّک، یقـال: تسـف
ّ

: نقـص فـی العقـل، وأصـله الخف

ته و حرّکته، ومنه زمام سفیه أی خفیف.
ّ

وب: إذا استخف
ّ
  ٦الث
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  عرفه الفقهاء بعدة تعریفات:: فقد وفی اصطلاح الفقهاء

ة تعرض للإنسان من الفرح و الغضب، فیحمله  علی العمل بخـلاف 
ّ

فقیل: هو خف

رع.
ّ

  ١طول العقل و موجب الش

: هو خفـة تعتـری الإنسـان، فتحملـه علـی العمـل بخـلاف موجـب العقـل وقیل

  ٢والشرع، مع قیام العقل حقیقة.

  ٣مل بخلاف موجب العقل.: إنه خفة تعتری الإنسان فتبعثه علی العوقیل

: أنها تتفق علـی أن السـفه: هـو تصـرف الإنسـان ویستفاد من هذه التعریفات

فی أمواله تصرفا مخالفا لمقتضی العقل السلیم ولقواعد الشـرع الحکـیم، مـع وجـود 

العقل حقیقة فی السفیه، فالسفه لا ینافی الأهلیة مطلقا، لأنه لا یخـل بمناطهـا وهـو 

  ی الظاهرة والباطنة.العقل، وسائر القو

  ـ الدهش:۴

غة
ّ
هش فی الل

ّ
هل والولـه، وقیـل: مـن الفـزع ونحـوه الد

ّ
: ذهاب العقـل مـن الـذ

، فهو دهش و دهش فهو مدهوش.
ً
  ٤دهش دهشا

ولا یخرج استعمال الفقهاء عن المعنی اللغوی، فهم یطلقونه علی المتحیّر وعلـی 

ذی ذهب ع
ّ
 فی المجنون.ذاهب العقل، وقد جعل الحنفیّة المدهوش ال

ً
  ٥قله داخلا

  

 
ً
  أقسام المعاق ذهنیا

 إلی عدة أقسام باعتبارات مختلفـة وذلـک علـی 
ً
قسم علماء النفس المعاق ذهنیا

  النحو التالی:

 باعتبار التعلم وعدمه:
ً
: تقسیم المعاق ذهنیا

ً
  أولا

 بهذا الاعتبار إلی ثلاث فئات هی:
ً
  فینقسم المعاق ذهنیا
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  ـ فئة قابلة للتعلم.۱

  ئة قابلة للتدریب.ـ ف۲

  ـ فئة شدیدة الإعاقة.۳

 القابل للتعلم:
ً
  الفئة الأول: المعاق ذهنیا

 القابل للتعلم یناظر الإعاقـة الذهنیـة المعتدلـة، ومـن خصـائص 
ً
إن المعاق ذهنیا

 القابل للتعلم.
ً
  المعاق ذهنیا

ـ عدم المیل أو الرغبة فی التعلیم، حیث یفشل دائمـا فـی التعلـیم تبـع النظـام ۱

  الرسمی، ومن ثم تنخفض لدیه الرغبة العامة فی التعلیم.

ـ تکون قدرته علی التعلیم أقل و أبطـأ مـن القـدرة والسـرعة المعتـادة لجماعتـه ۲

  العمریة، ومن ثم تکون قدرته علی التعلیم منخفضة.

ـ یصاب باضطرابات مختلفة فی الشخصیة، نتیجة للصعوبات التی یواجهها فـی ۳

، وحتی نتمکن مـن تعلـیم الأطفـال المتخلفـین عقلیـا والقـابلین المدرسة أو المنزل

  للتعلیم یجب توافر الآتی:

  أـ توفیر مدرسین علی مستوی مرتفع من الخبرة فی تعلیم المتخلفین عقلیا.

  ب ـ إعداد برامج مکثفة فی التعلیم.

  ج ـ تصمیم نماذج لأشکال التعلیم العیانیة.

لی أن یکونوا مسـتقلین، وذلـک بالتشـجیع د ـ یجب مساعدة أطفال هذه الفئة ع

  نتیجة لمعاناتهم من فقدان الثقة.

 القابل للتدرب:
ً
  الفئة الثانیة: المعاق ذهنیا

 القابـل للتـدرب یقابـل الإعاقـة الذهنیـة المتوسـطة، ولا یسـتطیع 
ً
المعاق ذهنیـا

ائهم الأطفال القابلون للتدریب تعلم المهارات الأکادیمیة الأساسیة، مثل کتابـة أسـم

أو قراءة کلمة رجال أو نساء علـی دورات المیـاه، ولکـن یمکـن تـدریبهم علـی مهـارة 

  رعایة الذات الأساسیة والقدرات المهنیة.

  الفئة الثالثة: فئة شدیدة الإعاقة:

وتعانی نسـبة کبیـرة مـن هـذه  ۲۵:۳۹وتتراوح نسبة ذکاء أفراد هذه الفئة ما بین 

ی الـتحکم الجسـمی الحرکـی، ویحتـاج الفئة مـن شـذوذ وتشـوه خلقـی وصـعوبة فـ

أفرادها أن یودعـوا بأحـد مؤسسـات التخلـف العقلـی، إذ یحتـاجون لرعایـة و إشـراف 



 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۱۳۸

 

مستمر ودائم، وقد یستطیع بعضهم الکلام، وقد یتعلمون رعایة حاجـاتهم الأساسـیة، 

إلا أن هذه الرعایة لا تتم إلا مـن خـلال تـدریبهم فـی الفصـول الخاصـة، إلا أن هـذه 

  ١یة لا تفید إلا مع المستوی الأعلی من أفراد هذه الفئة.الرعا

: تقسیم المعاق ذهنیا علی أساس العوامل المسببة:
ً
  ثانیا

 بهذا الاعتبار إلی قسمین:
ً
  ینقسم المعاق ذهنیا

  التخلف العقلی الأولی:

ویضم الحالات التی یرجع التخلـف العقلـی بهـا إلـی عوامـل وراثیـة مثـل أخطـاء 

% مــن ۸۰نــات) والصــبغیات (الکروموزمــات) ویحــدث فــی حــوالی المورثــات (الجی

حالات التخلف العقلی، ومن أمثلته حالات التخلف العقلـی العـائلی، وحـالات العتـه 

  العائلی المظلم.

  التخلف العقلی الثانوی:

ویضم الحالات التی یرجع التخلف العقلی فیها إلی عوامل بیئیة تؤدی إلی إصـابة 

مرحلـة مـن مراحـل النمـو بعـد عملیـة الإخصـاب، ویحـدث  الجهاز العصبی فـی أی

  ٢% من حالات التخلف العقلی، ومن أمثلته: حالات استسقاء الدماغ.۲۰حوالی 

 باعتبار التصنیف السیکولوجی:
ً
  ثالثا: تقسیم المعاق ذهنیا

، کمـا تقـاس IQویعتمد هـذا النـوع مـن التقسـیم علـی اسـتخدام نسـبة الـذکاء 

 ننة کمعیار للمستوی الوظیفی للقدرة العقلیة العامة.اختبارات الذکاء المق

والذکاء یتوزع توزیعا اعتدالیا بین الناس، وأن الفرد متوسـط الـذکاء یحصـل علـی 

  درجة عل اختبار مقنن الذکاء، ویشمل هذا التصنیف. ۱۰۰

  ـ المعتوه:۱

%) مـن مجمـوع ۵وهو أشد درجـات التخلـف العقلـی، وتبلـغ نسـبتهم حـوالی (

%) ولا یتجـاوز سـیر النمـو العقلـی ۲۵قول، وتقل نسبة ذکاء المعتوه عن (ضعاف الع
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  ربع سرعته العادیة، ولا یزید عمره العقلی فی أقصاه عن ثلاث سنوات.

: أنه غیر قابل للتعلم ولا التدریب، ولا یسـتطیع القـراءة أو ومن خصائصه العقلیة

ون غیر واضـح تمامـا، ویحتـاج الکتابة مطلقا، والتفکیر یکاد یکون منعدما، والکلام یک

إلی رعایة کاملة و إشراف مستمر طـوال حیاتـه، فـلا یسـتطیع أن یحمـی نفسـه مـن 

  الأخطار.

  ـ الأبله:۲

%) من مجموع ضـعاف العقـول، وتتـراوح نسـبة ذکـاء ۲۰وتبلغ نسبتهم حوالی (

) ویسیر النمو العقلی بدرجة تتـراوح مـن ربـع إلـی نصـف سـرعته ۵۰:۲۶الأبله بین (

  ) سنوات.۷:۳دیة، ویتراوح عمره العقلی فی أقصاه بین (العا

: أنه غیـر قابـل للـتعلم، إلا أنـه قابـل للتـدریب ومن خصائصه العقلیة المعرفیة

تحت الإشراف علی بعض المهارات التی تساعده علـی المحافظـة علـی حیاتـه ضـد 

لا یسـتطیع الأخطار المادیة الخارجیة، وهو لا یستطیع القیام بعمل مفیـد، وبالتـالی 

  أن یعول نفسه.

  ـ المأفون (المورون):۳

%) مـن مجمـوع المتخلفـین عقلیـا، وتتـراوح نسـبة ۷۵وتبلغ نسـبتهم حـوالی (

) ویسیر النمـو العقلـی بثلاثـة أربـاع سـرعته العادیـة، وغالبـا مـا ۷۵:۵۱ذکائهم بین (

قلـی تعرف هذه الفئة: بفئة التخلف العقلی من الدرجة الخفیفـة، ویتـراوح عمـره الع

  ) سنوات.۱۰:۷بین (

: أنـه قـادر علـی متابعـة الدراسـة فـی فصـول ومن خصائصه العقلیـة المعرفیـة

خاصة للتربیة الفکریة، وهو من الناحیة الاجتماعیة: نجده علی درجة معقولـة نسـبیا 

من التوافق الاجتماعی، وهو یستطیع الاعتماد علی النفس والتوافق للحیـاة السـویة 

  ١دریب والتوجیه المستمر.فی المجتمع بعد الت

 بهذه الاعتبارات، یتضح أن مـا أتـی بـه 
ً
ومن خلال هذه التقسیمات للمعاق ذهنیا

، إنمـا عالجـه 
ً
العلم الحـدیث بتخصصـاته المتنوعـة لبیـان مـا یتعلـق بالمعـاق ذهنیـا

                                                      
، المؤتمر السنوي الثالث للطفل اللهّلمبکر لها: د. جوزیت جورج عبد. ظاهرة الإعاقۀ الذهنیۀ وأهمیۀ الاکتشاف ا1

  .2/1074، 1990المصري سنۀ 
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الفقهــاء وفــق أعــرافهم ومعلومــاتهم الطبیــة فــی زمــنهم عنــد الکــلام عــن المجنــون 

 بـین الفقـه والمعتوه، ومن ثم فـ
ً
لا خـلاف فـی مـا ورد مـن تقسـیمات للمعـاق ذهنیـا

  الإسلامی وتلک العلوم.

  

  المبحث الثانی

 و تکییفه الفقهی
ً
  أهلیة المعاق ذهنیا

 إلا بعـد التعـرض بالبیـان للأهلیـة 
ً
لا یمکن بیان التکییف الفقهی للمعـاق ذهنیـا

، إذ بعد بیانها یمکـن بوضـوح بیـان ذلـک 
ً
التکییـف الفقهـی، الخاصة بالمعاق ذهنیا

  ولبیان ذلک یمکن تقسیم هذا المبحث إلی مطلبین:

  الأهلیة.

.
ً
  التکییف الفقهی للمعاق ذهنیا

  الأهلیة

لقد اتفقت کلمـة الفقهـاء علـی أن العقـل هـو منـاط الأهلیـة، إذ إنـه وسـیلة فهـم 

  ١الخطاب الموجه من الشارع الحکیم إلی عباده المکلفین.

  إلی الفروع التالیة:** ویمکن تقسیم هذا المطلب 

  تعریف الأهلیة.

  أقسام الأهلیة.

.
ً
  أهلیة المعاق ذهنیا

  

  تعریف الأهلیة

: تعریف الأهلیة فی اللغة:
ً
  أولا

تطلق الأهلیة فی اللغة علی الصـلاحیة، فیقـال: فـلان أهـل لأن یکـرم أی صـالح 

  ٢للتکریم، وأهلیة الإنسان للشیء صلاحیته لصدور ذلک الشیء عنه وطلبه منه.

: تعریف الأهلیة فی الاصطلاح:
ً
  ثانیا
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هـی صـلاحیة الشـخص للإلـزام والالتـزام،  الأهلیة فـی اصـطلاح الأصـولیین:

 لأن تلزمه حقوق لغیره و تثبت له حقوق قبل غیـره، 
ً
بمعنی أن یکون الشخص صالحا

 لأن یلتزم بهذه الحقوق.
ً
  ١وصالحا

 
ً
لوجـوب الحقـوق  : بأنهـا عبـارة عـن صـلاحیة الإنسـانوجاء فی تعریفهـا أیضـا

  ٢المشروعة له و علیه.

: هی صلاحیة الإنسان لأن تثبت له حقوق و تجـب علیـه وجاء فی تعریفها بأنها

  ٣واجبات.

  وتجتمع هذه التعریفات حول معنی واحد، ألا وهو وجوب توافر شرطین:

 علی فهم خطاب التکلیف الشرط الأول:
ً
  .أن یکون المکلف قادرا

 بلغـة وهذا الشرط یتعلق بکیفیة 
ً
فهم الخطاب، أی لابد أن یکون المخاطب عالمـا

  ٤التکلیف.

 لما کلف به.
ً
  الشرط الثانی: أن یکون المکلف أهلا

  لأن الأحکام الشرعیة لا تثبت فی حق عدیم العقل.

  ٥یقول صاحب کشف الأسـرار:
ً
"وجعلوا الخطاب أی التکلیف بالإیمـان متوجهـا

  بنفس العقل؛ لأن العقل أصل موجب بنفسه"

"بـل العقـل معتبـر لإثبـات الأهلیـة أی  ٦ثم یعقب علی العبارة السـابقة بقولـه:

أهلیة الخطاب، إذ الخطاب لا یفهم بدون العقل، وخطاب مـن لا یفهـم قبـیح، فکـان 

 لإثبات الأهلیة"
ً
  العقل معتبرا

  أقسام الأهلیة
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  ١تنقسم الأهلیة إلی قسمین:

: أهلیة الوجوب:
ً
  أولا

ب الحقوق المشـروعة لـه أو علیـه، وهـذا النـوع مـن وهی صلاحیة الإنسان لوجو

 ،
ً
الأهلیة تثبت للإنسان بمقتضی إنسانیته، فالأصل فی ثبوتهـا للإنسـان کونـه إنسـانا

 أم کـان غیـر رشـید، وسـواء 
ً
فتتحقق فی الإنسان بمجرد وجوده، سـواء أکـان رشـیدا

.
ً
 أم کان عبدا

ً
 أم کان أنثی، وسواءکان حرا

ً
  ٢أکان ذکرا

  لیة الوجوب عند الحر أکمل منها عند العبد، فإن لها مراحل.وإن کانت أه

  المرحلة الأولی: مرحلة الجنین:

وفیها تکون الأهلیة ناقصة، لأنها تثبت له حقوقا و لا تثبت علیه واجبات، وحقوقـه 

  التی تثبت له علی خطر الزوال وذلک لسبین:

، ففی الأو۱
ً
لی تثبت لـه الحقـوق، وفـی ـ أنه یحتمل الحیاة و البقاء، وقد یولد میتا

  الثانیة لا یثبت له شیء.

 طیلة وجوده فی بطن أمه یستمد حیاته منها.۲
ً
  ـ أنه یعتبر موجودا

  أهلیة من یولدون: المرحلة الثانیة:

ــة. ــوب کامل ــة الوج ــت أهلی ــولادة تثب ــلح  ٣وبمجــرد ال ــد یص ــین یول ــان ح فالإنس

  غیر ممیز.لاکتساب الحقوق و تحمل الواجبات، سواء کان ممیزا أو 

  ثانیا: أهلیة الأداء:

.
ً
  ٤وهی صلاحیة الإنسان لصدور الفعل عنه علی وجه یعتد به شرعا

هی أهلیة الإنسان لأن ینشیء التزامات علـی نفسـه وتصـرفات تجعـل لـه  وقیل:

 قبل غیره، وهی تقترن فی کمالها بالتکلیف الشرعی وحد کمالها البلوغ.
ً
  ٥حقوقا

  لاثة:وأهلیة الأداء تمر بمراحل ث
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 غیـر ممیـز  المرحلة الأولی:
ً
من الولادة إلی سن التمییز، وهنا یکون الفـرد صـبیا

  فلا تثبت له هنا أهلیة أداء، و إن ثبتت له أهلیة الوجوب.

: دور التمییز إلی البلوغ، وهنا تثبت له أهلیة وجوب کاملـة، غیـر المرحلة الثانیة

  أن أهلیة الأداء لا تثبت إلا ناقصة.

هلیة الناقصة یجب التمییز بـین الحقـوق و أثـر تصـرف الممیـز فـی وفی صدد الأ 

  شأنها:

المرحلة الثالثة: وهو دور البلوغ، وهنا یکون تمـام العقـل وتمـام التکلیـف، ولکـن 

 حتـی تـدفع إلیـه أموالـه، وذلـک لقـول 
ً
 بجانب کونـه بالغـا

ً
ـهیجب أن یکون رشیدا

ّ
 الل

: (وَ 
ّ

وا عزوجل
ُ
یَتامي ابْتَل

ْ
ي  ال وا ذاإِ  حَتَّ

ُ
غ

َ
کاحَ  بَل إِنْ  النِّ

َ
سْتُمْ  ف

َ
  مِنْهُمْ  آن

ً
دا

ْ
عُوا رُش

َ
ـادْف

َ
ـیْهِمْ  ف

َ
 إِل

هُمْ) [النساء: 
َ
مْوال

َ
  ]۶أ

فــإن الآیــة الکریمــة أضــافت الرشــد إلــی البلــوغ، ومــن ثــم فــإن الحقــوق المالیــة 

والتصرف فیها لا یتاح بمجرد البلوغ، بل یلزم لذلک الرشد، وفـی هـذه الحالـة تکـون 

  ١داء کاملة.أهلیة الأ 

  مناط أهلیة الأداء:

لقد اعتبر التمییز بالعقل مناطا لأهلیة الأداء، لذلک یسـتطیع الإنسـان أن ینشـئ 

بعبارته حقـا لـه أو علیـه، وصـلاحیة الإنسـان لأن تنـتج عبارتـه آثارهـا لا تتـوفر إلا إذا 

لب صدرت منه العبارة فاهما لمعنـاه، قاصـدا آثارهـا الشـرعیة، فیعـرف أن البیـع سـا

للملک والشـراء جالـب لـه، ویعلـم الغـبن الفـاحش مـن الیسـیر، ومـن یفهـم معـانی 

  ٢الألفاظ ومدلولاتها ویدرک ذلک کان ممیزا، وإلا لا یتم له هذا القصد فی عبارته.

"لا خلاف أن الأداء یتعلق بقدرتین، قدرة فهم الخطـاب وذلـک  ٣یقول البزدوی:

  بالعقل، وقدرة العمل به و هی البدن"

 أهل
ً
  یة المعاق ذهنیا
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لا تؤثر الإعاقة الذهنیة فی أهلیة الوجوب؛ لأنها ثابتة بالإنسانیة من غیر نظـر إلـی 

عقل أو تمییز، سواء کان ذکرا أو أنثی، جنینـا أو طفـلا، سـفیها أو رشـیدا، فکـل بنـی 

الإنسان لهم أهلیة وجوب، فلا یوجد إنسان عدیم أهلیـة الوجـوب مـا دام حیـا؛ لأنهـا 

  ١ته.هی إنسانی

 أهلیـة الوجـوب الکاملـة، فـی اسـتحقاق 
ً
وعلی هذا الأساس تثبت للمعاق ذهنیـا

  الحقوق المشروعة له، فیکون أهلا للملک عن طریق الإرث والوصیة والهبة.

فلا تثبت له سوی أهلیة الأداء الناقصة؛ لأنهـا قائمـة و  أما بالنسبة لأهلیة الأداء:

 فـی بعـض أحوالـه لـه تمییـز موجودة بوجود التمییـز فـی الإنسـان، والم
ً
عـاق ذهنیـا

کالمعتوه، فتثبت له أهلیة أداء ناقصة، وإن لم یکن له أدنی تمییز فتنتفی عنـه أهلیـة 

  ٢الأداء، ویکون حاله کحال المجنون.

 القابل للـتعلم أو التـدریب 
ً
وعلی هذا الأساس فإنه یمکن القول: بأن المعاق ذهنیا

لوجود نوع تمییز لدیهما، فأهلیة الأداء تکـون علـی یثبت لهما أهلیة أداء ناقصة، نظرا 

  قدر التمییز.

 لعـدم وجـود 
ً
، نظـرا

ً
 شدید الإعاقة فلا یثبت له أهلیة الأداء أصلا

ً
وأما المعاق ذهنیا

  نوع تمییز.

 
ً
  التکییف الفقهی للمعاق ذهنیا

 
ً
، یظهر بوضوح أن المعاق ذهنیـا

ً
من خلال الکلام السابق عن أهلیة المعاق ذهنیا

 ال
ً
قابل للتعلم و القابل للتدریب فی حکم المعتوه، ومن هنا فإن تکییف المعاق ذهنیـا

  فی هذین النوعین ینبنی علی التکییف الفقهی للمعتوه.

  وقد اختلف الفقهاء فی التکییف الفقهی للمعتوه علی النحو التالی:

أن العتـه  ذهب جمهور الفقهاء (المالکیة، والشافعیة، والحنابلة) إلی الـرأی الأول:

نوع من أنواع الجنون، فیکون فاقد الأهلیة؛ لأن المعتوه لا یقف علـی عواقـب الأمـور 

  ٣کصبی ظهر فیه قلیل عقل.
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  واستدلوا علی ذلک بالسنة والمعقول.

ه: فقول الرسول صلی أما السنة
ّ
علیه و آله و سلم: "رفع القلم عـن ثلاثـة: عـن  الل

  ١ظ، وعن المعنوه حتی یبرأ"الصبی حتی یبلغ، وعن النائم حتی یستیق

  فهذا النص قد ورد فی رفع التکلیف عن المعتوه کالمجنون 

یتفقــان فــی أن  المجنــونو أمــاالمعقول : فقــالوا: إنــه مــن الثابــت أن المعتــوه و 

إدراکهما غیر سـلیم، وتقـدیرهما غیـر صـحیح، حیـث إن الغالـب فـی المعتـوه عـدم 

ذلــک محجــور علیــه فــی تصــرفاته ، وهــو فــی عقلــهالتمییــز، للخلــل الحاصــل فــی 

کالمجنون سواء یسواء، باعتبار أن ما عنده من عقل لا یؤهله للمسئولیة الکاملـة عمـا 

  ٢یأتیه من تصرفات.

: ذهب الحنفیة إلی أن المعتوه یختلف عن المجنون، ولذلک فرقـوا الرأی الثانی

، أمـا المجنـون بینهم من حیث التمییز، فقالوا: قد یکون المعتوه ممیزا أو غیـر ممیـز

  ٣فلایکون ممیزا.

  واستدلوا بما یأتی:

أن الجنون یشبه أول أحـوال الصـبا فـی عـدم العقـل، فیشـبه العتـه آخـر أحـوال 

الصبا فی وجود أصل العقل مع تمکن خلل فیـه، فکمـا ألحـق الجنـون بـأول أحـوال 

أن  الصغر فی الأحکام، ألحق العته بآخر أحوال الصبا فی جمیع الأحکام أیضا، حتـی

العته لایمنع صـحة القـول والفعـل کمـا لا یمنعهـا الصـبا مـع العقـل، فیصـح إسـلام 

المعتوه وتوکله ببیع مال غیره وطلاق منکوحـة غیـره وعتـاق عبـد غیـره و یصـح منـه 

قبول الهبة کما یصح من الصبی، لکنـه أی العتـه یمنـع العهـدة أی مـا یوجـب إلـزام 
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ی الوکالـة بـالبیع والشـراء بنقـد الـثمن شیء ومضرة کالصبا، فـلا یطالـب المعتـوه فـ

وتسلیم المبیع، ولا یرد علیه بالعیـب، ولا یـؤمر خصـومة فیـه، ولا یصـح طلاقـه امـرأة 

الولی و بدون إذنه ولا بیعه وشـراؤه لنفسـه بـدون إذن  بإذننفسه ولا إعتاقه عبد نفسه 

  ١الولی لأن کل ذلک من العهدة والمضار.

  الرأی الراجح:

الفقهاء وأدلـتهم فـی المسـألة یتضـح أن الـراجح هـو مـا ذهـب إلیـه بعد بیان آراء 

الحنفیة، حیث إنهم فرقوا بین حالة وجود نوع تمییز للمعتوه، وبین عـدم وجـود نـوع 

.
ً
  تمییز أصلا

 من خلال تقسیمات علماء النفس للمعـاق 
ً
وهذه التفرقة تتواءم مع ما ظهر حدیثا

، وتتواءم أیضا مع ما قد قررناه عن
ً
د بیان الحدیث عن الأهلیة (أهلیة الأداء) أنهـا ذهنیا

 نـوع 
ً
تتوقف علی وجود نوع تمییز عند المکلف، فإذا ثبت أنه قد یکون للمعاق ذهنیـا

  تمییز فکیف نهدر هذا التمییز؟

 إذا کـان مـن الفئــة 
ً
أمـا رأی جمهـور الفقهـاء فـیمکن حملـه علـی المعـاق ذهنیـا

.شدیدة الإعاقة، وعلیه یحمل ما ذکروه من 
ً
  أدلة علی هذا القسم من المعاق ذهنیا

 إذا ویمکن الرد علی أدلة الجمهور
ً
: بأن ما ذکروه إنما یسلم فـی المعـاق ذهنیـا

 الغیـر قابـل للتعلـیم أو التـدریب،إذ 
ً
کان شدید الإعاقة أو بمعنی آخر: المعـاق ذهنیـا

  هذا النوع یکاد تنعدم فیه أهلیة الأداء، إذ لیس له نوع تمییز معتبر.

 القابل للتعلم أو التدریب فلدیه نوع تمییز فی الجملة، فهـو و إن وأ
ً
ما المعاق ذهنیا

کان فی بعض الأوقات یفتقـد هـذه الأهلیـة إلا أنـه مـن المسـلم تحققهـا فـی أوقـات 

  أخری، کما أثبته العلم الحدیث.

 بفئتیه القابلة للتعلم أو التـدریب تثبـ
ً
ت وعلیه فإنه یمکن القول: بأن المعاق ذهنیا

  لهما نوع أهلیة أداء بالقدر الذی یتفق مع تمییزهما.

 شدید الإعاقة فلا تثبت له أهلیة أداء نظرا لانعدام التمییز لدیه.
ً
  وأما المعاق ذهنیا
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  منابع

تهیه شـده در سـازمان آمـوزش  احکام شرعی (ویژه کودکان و دانش آموزان استثنایی)،

گویی بـه سـؤالات دینـی دفتـر تبلیغـات و پرورش استثنایی کشور و مرکز ملی پاسخ

  .۱۳۸۷حوزه علمیه قم، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، چاپ اول، 

کمـال ابـراهیم موسـی، قـاهره، داراتهضـة،  التخلف العقلی و اثر الرعایة و التـدریب فیـه،

  م. ۱۹۷۰

  م.۱۹۹۷، قاهره، دارغریب للطباعة، التخلف العقلی: الاسباب، التشخیص، البرامج

، مطابق با فتاوی حضـرت آیـت ضیح المسائل با تجدید نظر و اضافات و اصلاحاتتو

ه
ّ
ـه، دفتـر حضـرت آیـت  الل

ّ
ـهالعظمـی سـید علـی حسـینی سیسـتانی مدظل

ّ
 الل

  ق.۱۴۳۵العظمی سیستانی، قم، چاپ سی و یکم، 

ـهحضرت آیت ، توضیح المسائل جامع
ّ
العظمـی سـید علـی حسـینی سیسـتانی  الل

ه
ّ
  .۱۳۹۴، ، مشهد۱، جلد مدظل

ـم تقلیـد، سـید توضیح المسائل مراجع
ّ

، مطابق با فتاوای شانزده نفـر از مراجـع معظ

محمد حسن بنی هاشمی خمینی، با همکاری حجة الاسلام اصـولی و دیگـران، 

جلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه 

  .۱۳۹۳قم، چاپ دوم، زمستان 

محمد بن محمـود حـوّا، جـده،  جات الخاصة فی الشریعة الاسلامیة،حقوق ذوی الاحتیا

  م.۲۰۱۰دارالأمة، 

پور،  منصـور برجیـان و علـی ملـک دایرةالمعارف نوابغ و مشـاهیر معلـول ایـران وجهـان،

  .۱۳۹۵تهران، نشر راش، 

السید فهمـی  سیکولوجیة ذوی الاحتیاجات الخاصة: رعایة المتخلفین عقلیا و تأهیلهم،

  م.۲۰۰۹منصورة، دارالجامعة الجدیدة، علی، ال

متــری امــین، اســکندریه، دارالنشــر الثقاقــة،  ضــعاف العقــول و واجــب الدولــة نحــوهم،

  م.۱۹۴۸

محمـد احمـد  العاهة العقلیة و اثرها فی النطاق التجریم و العقاب: دراسة فقهیـة مقارنـة،

  م.۲۰۱۳حلمی الطوابی، اسکندریة، دارالفکر الجامعی، 

ــطلاح ــگ اص ــاعی،فرهن ــوم اجتم ــفه و عل ــه  ات فلس ــران، مؤسس ــان، ته ــاری بریجانی م

  .۱۳۷۱مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

ـه، مطـابق بـا فتـاوای حضـرت آیـت فقه برای غرب نشـینان
ّ
العظمـی سیسـتانی،  الل



 ذهنی معلولین شرعی احکام   ۱۴۸

 

دفتـر حضـرت عبدالهادی محمدتقی حکیم، ترجمه سـید ابـراهیم سـید علـوی، 

هآیت 
ّ
ه، قم، چاپ الل

ّ
  .۱۳۸۲، دوم العظمی سیستانی مدظل

  .۱۳۹۳شهریور  -  ، دفتر فرهنگ معلولین، قم، فروردین۶- ۴، ش نامه مجله توان

  م.۱۹۹۶کمال ابراهیم مرسی، الکویت، دارالقلم،  مرجع فی علم التخلف العقلی،

سـید محسـن محمـودی،  بـه کوشـش ،سائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلیـدم

ــاحب ال ــی ص ــی فرهنگ ــارات علم ــد دوم، انتش ــان(عج)، جل ــینزم ــاپ ورام ، چ

ــتان  ــم، زمس ــاحب  .۱۳۹۱دوازده ــی ص ــی فرهنگ ــارات علم ــنجم، انتش ــد پ جل

  .۱۳۹۰، چاپ دوم، زمستان ورامینالزمان(عج)، 

  م.۲۰۰۳فاروق الروسان، عمان، دارالفکر،  مقدمة فی الاعاقة العقلیة،

ـهسایت آیـت وب ، برگرفته از ملحقات مناسک حج
ّ
العظمـی سـید علـی حسـینی  الل

  .تانیسیس

ـه، مطابق بـا فتـاوی حضـرت آیـت مناسک حج
ّ
العظمـی آقـای حـاج سـید علـی  الل

ه، دفتر حضرت آیت 
ّ
ـهحسینی سیستانی مدظل

ّ
ـه،  الل

ّ
العظمـی سیسـتانی مدظل

  ق.۱۴۳۲قم، چاپ هفدهم، 

هسایت آیت وب 
ّ
  ).www.sistani.org( سیستانیالعظمی سید علی حسینی  الل

  ).www.datadisability.com( بانک جامع اطلاعات معلولانسایت وب 

  ).www.handicapcenter.comدفتر فرهنگ معلولین (سایت وب 

  

  



  

  

  

  مطالعه و تحقیق

  گردد: جهت مطالعه بیشتر درباره معلولیت ذهنی این منابع پیشنهاد می

  م.۲۰۰۱سعید حسنی العزة، اردن، الدار العلمیة والدولیة للنشر،  الاعاقة العقلیة،

  م.۲۰۰۵مدحت ابوالنصر، قاهره، مجموعة النیل العربیة،  ة،الاعاقة العقلی

  م.۲۰۰۹احمد وادیی، عمان (اردن)، دار اسامة،  الاعاقة العقلیة: اسباب، تشخیص، تأهیل،

  م.۱۹۸۲اسماعیل شرف، اسکندریة، المکتب الجامعی الحدیث،  تأهیل المعوقین،

،
ً
ی قــاهره، مکتبــة النهضــة عبــدالعظیم شــحاته مرســ التأهیــل المهنــی للمتخلفــین عقلیــا

  م.۱۹۹۰المصوبة، 

  م.۱۹۹۸عبداللطیف موسی عثمان، قاهره،  التخلف العقلی: الوقایة والعلاج،

  م.۱۹۹۶عبدالرحمن العیسوی، قاهره، دارالمعرفة الجامعیة، التخلف العقلی، 

محمـد سـید فهیمـی، اسـکندریة، حقوق و رعایة المعاقین من منظور الخدمـة الاجتماعیـة، 

  م.۲۰۱۰وفاء، دارال

الحمایة الشرعیة و القانونیة لذوی الاحتیاجات الخاصة: دراسة مقارنة بین الفقـه الاسـلامی و 

  م.۲۰۰۸زکی حسین زیدان، اسکندریه، جامعه طنطا، القانون الوضعی، 

، السـید فهمـی علـی، قـم، دارالثقافـة للمعـوقین، رعایة الاسلام لذوی الاحتیاجات الخاصـة

  ق.۱۴۳۷

،رعایة المت
ً
رمضان محمـد القـذافی، اسـکندریة، المکتـب الجـامعی الحـدیث،  خلفین ذهنیا

  م.۱۹۹۸

،
ً
رمضان محمـد القـذافی، اسـکندریة، المکتـب الجـامعی الحـدیث،  رعایة المتخلفین عقلیا

  م.۱۹۹۵

  فصل چهارم این کتاب درباره معلولیت ذهنی است.

احمـد امـین، قـاهره،  'سـهی المتخلفون عقلیا بین الاساءة والاهمال: التشـخیص والعـلاج،

  م.۱۹۹۹دارقباء للطباعة، 

، یوسـف فریـد القربـوتی، قـاهره، جامعـة الـدول 
ً
مدخل الی رعایة و تأهیل المتخلفین عقلیـا

  .۱۹۹۶العربیة 

  م.۱۹۹۶کمال ابراهیم مرسی، قاهره، دارالنشر،  مرجع فی علم التخلف العقلی،

  




